وقتی فراراز خود ممکن دست 
اسان در روز گار ادم کر یری 
روز های خوشی در راهاست 


شماره ۳۷۳۲ 


بها ۰ ۱۵۰ تومان 


وقتی فراراز خود ممکن دست 
اسان در روز گار ادم کر یری 
روز های خوشی در راهاست 


شماره ۳۷۳۲ 


بها ۰ ۱۵۰ تومان 


خدا حافظ یا رامام 
ماجرای‌وافعی‌خارجی 


معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر کردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ com‏ :۳۱۱۵۱۱ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
ابونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ادرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و اچاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


یادداشت هفته 


معمولاً همه کشورهای توسعه یافته با توجه به 
ک ا وا هی رفس هو ورا 
جامع که در ان‌هم منافع کوتاه‌مدت وهم منافع 
بلندمدت کشور وجامعه ملاحظه شده‌است ادار ه 
کرده‌اند. مفهوم بر نامه این است که یک الگوو مدل 
طراحی کنیم تاهم جامعه فعلی بتواند خوب زند گی 
کندوهم میراث خوبی بر ای نسلهای بعد ی باقی 
زیست است ونه محیط زیست مزاحم صنعت. نه 
کشاورزی.منابع اب وخاک رااز بین می برد ونه 
مزاحم روستاست ونه روستامزاحم شهر. اصولا 
بر اما نے فلا له همه عرافلی که راهان 
امنیت و توسعه متوازن یک کشور نقش ایفا می کنند. 
دولتهانقش جندانی در تغییر سیاستهای کلان توسعه 
ندارند. ریل حر کت مش خص است و تنها رانند گان 
این ريل عوض می شوند و ی ور 
EE e‏ 
نظر داشت مطالبات جامعه فعلی ونیازهای سل فردا 
به گونه ای هدفگذاری کنیم که کشور در مسیر رشد 
دولتی که عوض می شود نخواهد به میل خود در ان 
دست ببرد و در کار توسعه بلندمدت کشور خلل 
ایجاد کند.درایر ان ماسابقه جند ین دوره‌بر نامه 
توسعه نوشته شد تابه حال چه قبل و چه بعد از انقلاب 
چندین برنامه توسعه تنظیم و تدوین شد و به تایید و 
تصویب هم رسید امامتاسفانه هر دولتی به بهانه‌هایی 
اصول کلی آن را نادیده گرفت. بهانه تراشید و آن را 
دور زد و لذا دست اندازی های پی در تی در اصول 
آن و ناتوانی در اجرای صحیح و مناسب آن موجب 
شده‌است که با وجود سیر ی شدن نز دیک به جهار 
دهه از انقلاب و تدوین جند بر نامه ۵ ساله همجنان 
طول این سالهای دراز هنوز تحقق پیدانکند. 

از جمله به موارد زیر می شود اشاره کرد: 

۱- کاهش وابستکی به نفت که تقر یبا در همه 
a SS le‏ -کاهش تصدی 


گری‌دولت وواگذاری به بخش خصوصی...۳- 
کاهش وابستگی و تا کید بر خود کفایی و تقویت تولید 
ملی...۳- کاهش تورم و نرخ سود سیرده بانکی... ۵- 
دستیابی به نرخ رشد بالای ۵درصد... ۶-رفع معضل 
بیکاری و افزایش اشتغال...۷- کاهش واردات 
کالاهای مصرفی به منظور کمک به تولید داخل...۸- 
بهینه سازی مصرف انرژی چه در بخش خانگی و 
جه در بخش صنعت و کشاور زی... ٩‏ -حفاظت از 
منابع آب و خاک وجلوگیری از نابودی سرمایه 
های‌ملی... ۰ ۱-حفاظت از جنگلهاء مراتع و مقابله 
باه رگونه زمین خواری ودست‌ان دازی به محیط 
ژیست و فضای سبز... ۱ ۱-و.. 

همه‌اینها وبسیاری از اهداف پیشر فته دیگر در 
برنامه‌ها آمده‌است .اماشاهدیم که در مر حله اجرا 
تقریباً همه این اصول به عناوین مختلف نادیده گر فته 
شده‌است.در حالی که برای تدوین‌هر برنامه‌هم دولت 
وهم مجلس وهم مجمع تشخیص مصلحت نظام روزها 
وهفته‌هاو ماههاوقت می گذارند وبرای آن هزینه و 
زمان صرف می شود و این سرمایه گذاری قابل توجه 
کارشناسی در مرحله اجرا گویی هیچ ثمره ای به دنبال 
ندارد و معلوم نیست چرابا وجود انکه در تمام مراحل 
برروی تنظیم و تدوین آن تصمیم گیری صورت گرفته 
واین تصمیم با پشتوانه کار کارشناسی تقر یبا به امضای 
همه افر اد حقیقی و حقوقی تصمیم ساز در کشور رسیده 
وحتی پس از همه این مراحل بالا ترین مر جع تصمیم 
گیسری یعنی رهبری هم آن راتایید وابلاغ‌می کنند 
در مرحله‌عمل نادیده گر نے می شود وشان یک سند 
بالادستی متاسفانه مراعات نمی شود وبا بهانه‌های 
مخت ف افر اد مختلف در دولتها و مجالس مختلف به 
نوعی آن رادور می زنند و نادیده‌می گیرند؟ و نتیجه 


یک سری مواد و اصول تقریبا ثابت هستیم که معلوم 
نیست کی و چه وقت باید محقق شود. و باز هم معلوم 
نیست جگونه می شود آن رادور زد و باسلایق مختلف 
از این قواعد مصوب چشم پوشید و کار ملک و ملت را 
به‌اینجا کشاند؟ در حال حاضر هم نمایند گان مجلس 
شورای اسلامی روزها و هفته هاست که در گیر تدوین 
برنامه ششم توسعه هستند اما | یا امیدی‌هست که 


باشد که هیچ مسئول.دولت يا قدر تی نتواند بر خلاف 


0 برادر ارجمند.جناب حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد حجتی کرمانی 
" در گذشت شت همشیره گرامی را به شما و خاندان محترم حجتی و داورانی تست که »برای آن مرحومه 
n‏ 


سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


اطلاعات مى OL‏ 


خد او ند ذما 
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6 حطر ت محمد ص ) 


نامه‌های بی‌واسطه 


احکام متضاد به د یوان ار سال شود 


حدود پنج سال قبل در همین صفحه پر خواننده 
نامه های بیواسطه پیشنهادی مطرح شد که قوه 
فضاییه لطف کرده و همچون زمان روسای قبلی قوه 
احکام متضاد بدوی و تجدید نظر استانها رابه دیوان 
عالی کشورار جاع نماید.ازآن تاریخ پنج‌سال‌می گذرد 
ودر حال حاضر مطرح می شود که چون پرونده‌ها 
بسیارزیاد و دادرسی هابسیار طولانی است لذا چنین 
کاری امکانپذیر نیست که به اعتقاد بنده گرچه این 
حرف درست است اما می شود پرونده های حقوقی با 
ارقام‌بالار| که احکام متضاد داشته‌اندبادر یافت هزینه 
دادرسی به‌دیوان ارسال کرد تاد این صورت حقی 
ضایع نشود . امیدوارم که به این پیشنهاد توجه شود. 
عباس توکلی -شهمیرزاد 


ھڅ ۰ 4 ه ۰ ۰ ۱ 
کشف در مول کتابخوانی! 
پرسیدم: چگونه ای؟ چرا پیراهن چاک؟ 
کقت: جرا از ماجرایی که برمن ات . 
گفتم. نقل کن تا بدانم. 
گفت: به‌نقل ور تایه باید می‌بسودی و 
می‌دیدی." 
گفتم:هنر تو رادر تعریف شنیده ام به هر طریق 
تعریف کرد: زمان مدبدی است بنابر مصلحت 
روز گار به‌بازار کتاب‌فروشان, امد و شد فراوان دارم. 
از کسب و کارشان پرسیدم؟ 
وعروسک فروشان چینی, بهتر از نویسندگان و کتاب 


گفتم: کت اب رایگان به خیرات دست جماعت 
دهید. بهایش را از من بستانید!. 


چاک می کردند برای ستاندن کتاب!. . 
از وی پرسیدم: حال به کجا چنین شتابان» آن هم 
با پیراهن دریده چون یوسف؟ 


سس 


گفت: 
۱ ۳ ۳۳ 
می‌روم‌نزدمجلسیان»واین پیر آهن‌هزار پاره گواه 
می‌برم که بگویم طریق مطالعه انبوه کشف کرده‌ام! 
ان کتاب رایگان است به خیرات بر سر سفره خلق... 
عابد عابد ساو جی 


4 
۲ک ۵ الاعات ی 


صلواتک علده و علی آبانه فی هذه 
الساعه و فی کل ساعه ولیاوحافظا و 
فائدا و ناصراو دلبلاو عدنا حتی تسکنه 
ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا 


ډه شدت نباز مند مساعدت شما 

اینجانب علی-ی ساکن یکی از روستاهای 
شهرستان سفزاستان کردستان» هشت نفر راتحت 
تکفل دارم کهازراه‌در امد ناجیز کا رگری‌امرار 
معاش می کنم.مقدار آند کی زمین دیم کشاورزی 
دارم که به علت خشکسالی در امد چندانی ندارد. 
همسرم پانزده سال پیش به خاطر سکته قلبی از 
دنیارفت. ده سال پیش نیز دختر جوانم دچار تومور 
مغزی‌شد و سه بار موردعمل جراحی قرار گرفت که 
معالجات موثر نبود ودخترم فوت کرد. دار وندارم را 
هزینه بیمارستان کردم. خودم چند سال پیش در 
تهران تصادف کردم که پای چپم دچارشکستگی 
شدید شد ومورد عمل قرار گرفتم. به اینها بیفزایید 
در گذشت پسرارشدم رادر آخر تابستان ۸۸ در 
رشت.سالهاست که‌به‌علت کهولت سن»پیری‌و 
شکستگی پاقادر به انجام کار و فعالیت نیستم و به 
شدت در تنگناقرار گرفته‌ام.مدا رک تابیداظهاراتم 
رابرایتان ارسال کرده‌ام که توسط مراجع رسمی 
از جمله شسورای اسلامی شهرو روستامورد تایید 
فرار گرفته است. مدارک بیمارستانی و همچنین 
و استشهاد محلی استحقاق خود راارسال کرده 
امود ر کن اراینهاآخرین اخطار بانک کشاورزی 
را کهنزدیک ۷میلیون تومان به این بانک بدهکار 
وبه شدت دچار عسرو حرج شدم که نمی دانم 
چه باید کرد؟ خواهشمندم از کسانی که به دنبال 
انجام کار خير هستند به کمک این هموطن خویش 


با تشکر علی-ی سقز کردستان 


هزینه بیشتر از در آمد 
اینجان ب ازهزینه ه ای معمولی یک خانواده 
چهار نفره فهرستی تهیه کرده ام که نشان می دهد 
حداقل هزینه متوسط یک خانواده کم تعدادایرانی 
بالای یک میلیون و دویست هزار تومان است. از 
ماه بقارم وت کیل یه فان 
وحبوب ات کیلویی ۱۲ هزار تومان برنج‌بالای ۱۰ 
هزار تومان و سایر مایحتاج است. اگر این خانواده 
اجار و این هو تاد کف اعدا هه بعه خی هه 
بیشترازاینهاخواهد بودو تعجب می کنم که چگونه 
دولت حداقل حقوق ریک میلیون تومان تعیین می 
کند؟ امید است در بودجه سال آینده‌این نقیصه 
برطرف شود. 
علی اکبر فرقانی 


نامه به سردبیر 


خوب وار جمند مجله‌اطلاعات هفتگی وباعر ض تسلیت 
در گذشت یار دیرین انقلاب وچهره‌برجسته تاریخ 
این درخواست همیشگی که در ار تباطهای مکتوب و یا 
اینترنتی وایمیلی و تلگرامی بانشر یه خود تان از ذ کر نام 
ونشانی و شماره تماس و شهر خود در یغ نفرمایید. 
ود جرد 3 

# شهرام حیدری-آهواز 

نامه شما به همراه کتاب گر دشگری اصفهان به 
دستم رسید. به هر حال معرفی مناطق گردشگری 
کند کمک به توسعه کشور است. بنده هم از اقدام 
مجتمع فولاد کویر تشکر می کنم و امیدوارم که 
توجه داشته باشند. 

٭ مصطفی حسن پور -رامسر 
|بخواهیم با کیفیت جوانان و دنیای ورزش مجله 
چاپ کنیم باید قطع مجله راعوض کنیم که شاید 
|مطلوب اکثریت خوانند گان نباشد. موفق باشید. 
#٭ د کتررضاا کبری-جاجرم 
|در منطقه محر وم مشغول خدمت به مر دم هستید 
ارزوی توفیق و سرفرازی دارم و امیدوارم که در 
هر روز توفیق بیشتری داشته باشید. در رابطه با 
تغییر قطع مجله اگر در نظر سنجی ها پیشنهادهای 
خوانند گان نیز در رابطه با تغییر اندازه فعلی تعداد 
|قابل توجهی را تشکیل بدهد درباره آن تصمیم 
| گیری خواهم کرد. موفق باشید 

# الف -طحانى -قزوين 

نامه سر اسر لطف شماراهمراه‌هدیه ویژه 
دمنوش ارسالی‌تان دریافت کردم یقین بدانید در 
این مجله هیچ نامه‌ای نخوانده نمی‌ماند و گذشته از 
چون شما می‌چر خد. نامه رابه تحریریه دادم تا 
بادقت بررسی شود. منتظر نمونه کارهایی که 
گفته‌ابد هستم. موفق باشید. 

#۶ د کتر جاوید صلاحی-مشهد 

دلنوشته شما به دستم رسید. البته بیشتر به بحر 
طویل شبیه است و از نظر وزن و قافیه هم در پاره ای 
موارد نیازمند اند کی دستکاری است. با این همه 
مضمون خوبی دارد . سعی می کنیم در شماره های 
۱ ینده از بخشهایی از ان استفاده کنیم. برای شما 
ارزوی توفیق و سرفرازی دارم. 


باریکترازمو 


a E 

عیمب یہ رور ردا لن جلد ؟ 
تاحالا شده‌از خودمون بیرسیم قیمت یه ۱ 
روز زند گي چنده؟ ِ 
و موس بو 
ر ۰ ۱ 
E‏ رو ۱ 
اصلاً قیمت يه سلامتی فابریک جقدره؟! | 1 


اگه یه روزي فهمید یم قیمت به‌لیتر بارون ' 
چنده...قیمت یه ساعت روشنایی خور شید ا 


.سس کچ« تن 


نا 7۳ 
تا lcs‏ 
مفت ...می‌خوای بهاش رو پرداخت کنی وت 
بدهکار نباشی ؟ 

فقط کافیه لبخند بزنی و بگی: 
خدایا شکرت... 


2 ر 
ارروک عاعی 
اخیرآدر فرود گاه گفت و گ وی لحظات آخر مادر 
و دختری راشنیدم. هواپیما در حال حر کت بود و 
انهادر ورودی کنترل امنیتی همدیگر رابغل کرده 


بودند... مادر گفت:دوستت تت دارم و آرزوی کافی 
برای تو می کنم. 9 
e‏ بیشتر از کافی هم بوده است. 

محبت تو همه آن چیزی بوده که من احتیاج داشتم. 
من نیز آرزوی کافی برای تو می کنم. 


آنها همدیگر رابوسیدند و دختر رفت. مادر ا راج 
0 ۹ 
مر 


۱ ۲ : 3۳ 2 ا 
می‌توانستم ببینم که می‌خواست ۱ 2 


و احتباج داشست که گریه کند. ۱ 
نمی‌خواستم خلوت او رابر هم بزنم 
ولی خودش با این سؤال این کار را 
کر ار 
کردید که می‌دانید برای آخرین 
ترا را د 

جواب دادم: بله ولی چرا آخرین 


سمیه داوودبیگی 
beigi _ somayeh@yahoo com‏ 


a. 

اما به اندازه توانت 
منتش را هم روی ی نگذار 
خوب بودن يا نبودن. 
1 
اما اگر انتخابت خوب بودن است 
ادامه کد 0۵ 
اما منتظر نباش برایت کف بزنند... 
انتظار تلافی هم نداشته نباش 
خیلی‌ها با خوبی‌ات غریبی می کنند 


خیلی‌ها هم نه... 


خسته می شوی ...می ر نجی 


خداحافظی؟ 

او جواب داد: من پیر و سالخورده‌هستم و او در جایی 
خیلی دور زند گی می کند. من چالش‌های زیادی را 
پیش رودارم وحقیقت این است که سفر بعدی‌او 
برای مراسم دفن من خواهد بود... 

از او پر سید م:وقتی داشتید خداحافظی می کر دید 
ی ld‏ 
می‌توانم بپرسم یعنی چه ؟ 

مادر لبخند زدو گفت:این آرزویی است که‌نسل 
بعد از نسل به مارسیده. پدر و مادرم عادت داشتند 
که این رابه همه بگویند... او مکثی کرد 
و در حالیکه سعی می کرد جزییا 
آن رابه خاطر بیاورد لبخند بیشتری 
زدو گفت:وقتی که ماگفتیم 
آرزوی کافی برای تو می کنم. 
زند گی پر از خوبی به‌اندازه 
کافی داشته باشیم... سيس 
روی‌ خودرابه طرف من کرد 
و ادامه داد: 

آرزوی خورشید کافی برای 


چون بلد نیستند جواب خوبی را بد هند.... 


اماتوفقط تاجایی که توانش راداری‌درراهت 
بمان...تقلا نکن بیشتر از خودت باشی... 


و 
داز 2 ون 


خوب هت ر) 
TT‏ 
مهربانی که اندازه ندارد... 
چیز بی‌اندازه را هم که نمی‌شود پیمانه 
زد.شمرد.حساب کرد 
حالابنشین با خودت فکر کن| 
فکر کن و ببین 
می‌توانی خوب باشی 
و در خوب بودنت بی انتظار بمانی... 


زود 


تومی کنم که آفکار ت راروشن 
نگاه دارد.بدون توجه به اينکه روز چقدر 

تیره است. 

آرزوی باران کافی برای تومی کنم که زیبایی 
بیشتری به روز افتابی ات بدهد. 

آرزوی شادی کافی برای تو می کنم که روحت را 
زنده و ابدی نگاه دارد. 

آرزوی رنج کافی برای تومی کنم تا کوچکترین 
خوشی‌ها برایت به بزر گترین‌ها تبدیل شوند. 
آرزوی به دست آوردن کافی برای تو می کنم که با 
هرچه می‌خواهی راضی باشی. 

ارزوی از دست دادن کافی برای تو می کنم تا 
به خاطر هر آنچه داری شک ر گزار باشی. 

آرزوی سلام‌های کافی برای تو می کنم که بتوانی 
اخرین خداحافظی راحت‌تری داشته باشی. 

بعد شروع به گریه کرد واز آنجا رفت. 

می گویند تنها یک دقیقه طول می کشد که دوستی 
رای ی را ll‏ 
رای کی ایک یر رل که تا 
رافراموش کنید. 
ارت که لت رل 


0 


مه 
اطلاعات شب هار ۳۷۳۲ 


ابرانهاجهان 


#رهبر معظم انقلاب در دی دار نخبگان و 
دانشجویان مدال آور دانشگاه شریف: 

انحر اف فساد و متلاشی شدن بنیان خانواده‌در 
غرب ناشی از نبود معنویت است 
رئیس‌جمهوری در دیدار اعضای کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس:عمیق کردن شسکافهای 
سیاسی و اجتماعی زیانبار است 

#ابتکارر تیس‌ساز مان‌حفاظت محیطز یست:لا یحه 
هوای پاک به زودی در مجلس طرح می‌ شود 
بز ر گترین تیپ زرهی آمریکااز زمان فروپاشی 
در مرزهای روسیه مستقر شد 

*#رئیس اتاق اصناف ایران: بسیاری از کالاهای 
قاجای ارمان باننه زارد می‌ شون 

#۶ ترامپ فرمان کناره گیری همه دییلماتهای 
آمریکایی پیش از مراسم تحلیف را صادر کرد 

6 محمدرضاعارف: اصلاح طلب ان دنبال طر ح 
گفت وگوی ملی هستند 

ار ری ار کر و ان رات 


#چین آماد گی خود رابرای جنگ تمام عیار 
اقتصادی با آمریکا اعلام کرد 


مت مسکن سال ایند هافر اس نمی اند 

+ سازمان ملل: ٩‏ ۱ هزار غیر نظامی سال ۲۰۱۶ در 
+ سخنگوی دولت: | ماده‌ار ائه اطلاعات به دستگاه 
قضا در پرونده بابک زنجانی هستیم 

۶ ایند ییندنت: رویای عر بستان برای تبدیل شدن 
مشاور محمود عباس:انتقال سفارت آمریکا به 
۶« نخست وزير تر کیه به منظور پایان دادن به بحران 
روابط با عراق در رآس هیاًتی وارد بغداد شد 

۶+ فرانسوااولان د فر مان افزایش بود جه دفاعی 
فر انسه را صادر کرد 

پای گاه‌بلومب رگ:مردم هیچ کشوری به اندازه 
E OE‏ 

۱ 
شمال عراق به توافق رسیدند 

#جان کری‌وزیر امور خار جه امریکا:برای 
سرنگونی اسد از داعش استفاده کر دیم 

+ دراعتراض به افزایش بهای بنز ین شورش و 


۶+فر دشماره ۲داعش در سوریه به هلا کت 


۲ ی ۵ لاعات کل 


- سس فر و با شی 
ضور ای همکاری خلیح فارس 


این کشورها همواره به دنبال ایجاد سیاستهای 
واحدی در زمینه اقتصادی وامنیتی بوده‌اند و تشکیل 
نیروی نظامی مشتر ک سپر جزیره ب رای حمایت از 
نچه ثبات و امنیت این کش ورها خوانده می‌ شود 
صورت گرفت. عر بستان سعودی که همواره در 
تصمیمات این شوراتاثیر گذار است سیاستهای آن 
رامطابق دلخواه خود پیش برده است.در این ميان 
عربستان به دنبال این است که روند به اصطلاح 
همکاری به اتحاد تبدیل شود و در واقع نوعی اتحادیه 
ایجاد شود؛موضوعی که با مخالفت عمانی‌هاروبر و 
شده‌است.عمانی‌ها اعلام کر ده‌اند مانع از پیدايش 
اتحادیه نمی‌شوند اما وارد این اتحادیه هم نخواهند 
شد.سلطان نشین عمان هنگامی که ملک عبدا... 
در شس سال ١۱‏ ۰ریاض موضوع انتقال 
شورااز هم کاری به اتحادیه و ضروری بودن آن 
رامطرح کرد به مخالفت با آن برخاست ومقامات 
این کش ور اعلام کر دند که‌ملت ورهبرآن‌عمان 
نمی‌پذیرند که در تشکل بز ر گتر ذوب شوند.در 
زمینه ارزیکس ان وسیاست مالی شورای‌همکاری 
نیز عمانی‌ها به مخالفت پر داختند. از سویی عدم 
مشار کت سلطان عمان در نشستهایی که یس از 
سال ۲۰۰۸ بر گزار شد حکایت از نارضایتی عمان 
از سیاستهای انحصار طلبانه بر خی از اعضای شورای 
همکاری دارد. 

مخالفت عمان با سلطه طلیبی اعضا 

فرضیه‌هایی که مطر ح می شود عبار تند از اینکه 
عمان به منظور رهایی از فشار دیگر اعضا به ویژه 
سعودی‌هااز این شور خارج شود و یااینکه شوراو 
بویژه‌اعضای یر نفوذ همانند عر بستان تلاش خواهند 
که روند اوضاع رابه سمت وسویی سوق دهند که 


عمانرااز < جمع این کشورهاط رد کنند و فرضیه 
سوم اینکه عمانی هابه ساط طلبی و انحصار طلبی 


شورای‌همکار ی خلیج فار س از شش کشور عر بستان؛ 
بحرین. کویت, عمان» قطر و امارات متحده عربی در سال ۱ تاسیس شد. 
این شور اهمانندد یگر مجامع عربی هیچگاه مواضع موثری نداشته است. کشور های عضو 
شورای‌همکاری خلیج فارس از نظر فرهنگی و مذهبی اشترا کات زیادی باهم دارند و کثر 
جمعیتشان(به استثنای بحر ین).؛ ءسنی مذهب هستند .از نظر اقتصادی در آمد بر 
جنوب خلیج فارس از صاد رات انر ژی تأمین می‌شود ازنظر نظام سیاسی نیزاین کشورهادارای 
دولتهایی اقتدار گر او تحت حکومت خاندانهای مختلف هستند. حا کمیت خاندان آل سعود در 
عربستان‌سعودی آل ثانی در قطر. آل خلیفه در بحرین؛ آل صباح در کویت و آل نهیان و آل مکتوم 
در امارات متحده عربی و آل بوسعید در عمان, حاکی از تداوم رژیمهای مبتنی بر مشروعیت 
سنتی و قبیله‌ای در این کشورهاست از نظر امنیتی نیز وابستگی گسترده‌این کشورهابه 
قد ر تهمای غربی بویژه ایالات متحده آمریکاء در جهت تداوم بقاء ویژ گی مشتر ترک 
کشورهای جنوب خلیج فارس محسوس است. 


بیشتر کشورهای 


برخی اعضای شورای همکاری تن دهند و همسوبا 
سیاستهای آنها حررکت کنند. 
بطور خلاصه عد م انسجام سیاستهای عمّان‌باشورای 
همکاری را می‌توان در موارد زیر بیان کرد: 

-مخالفت مسقط با پیشنهاد سعودی‌ها برای 
تبدیل شورای هم کاری خلیج فارس به اتحادیه 
کشورهای خلیج فارس و تهدید به خروج از شورا 
درصورتی که دیگر اعضاحامی طرح ریاض دراین 
زمینه باشند. 

-مواضع عمّان و روابط آن با ایران و خشم برخی 
کشورهای شورای همکاری در این زمینه. 

-مواضع سلطان نشین عمّان در قبال جنگ 
عربستان ضد یمن. 

عمّان خود رااز جنگ یمن و سوریه دور نگه 
دات امیت فرواط قوی اران داردوسفارعش. 
دردمشق بازاست ومیزبان گفت و گوهادر زمینه 
پرونده‌هسته آی‌ایر ان شده‌است؛موضوعی که 
به مذاق عربستان به عنوان عضو پر نفود شورای 
همکاری خلیج فارس خوش نمی آید. 

سلطان نشین عمان سیاست منحصر به فر دی 
در پیش گرفته است وفهرست سیاه‌وقر مز ندارد 
ودرهای این کش ور رابه روی هیچکس نمی بندد 
وبر گزاری نمایشگاه کتاب در مسقط و استقبال از 
مه رتوا دران این امت مرن امات 
عمانی است.عمان به دنبال هویت مستقل بر ای خود 
است.ازقرن ۷ ۱میلادی عمّان‌دارای پادشاهی 
خود کفابودهاست.در آن زمان‌اين کشور در اوج 
قدرت خود بوده‌است.با کاهش قدرت در قرن 
بیستم میلادی, این کشور تحت تاثیر و نفوذ گسترده 
پادشاهی بریتانیای کبیر قرار گرفت اماه ر گز به 
شکل رسمی بخشی از آن نشد. عمان پیوند گسترده 
نظامی و سیاسی باایالات متح ده آمریکاوبریتانیا 
داردولی سیاست خارجی آزادانه ای درپیش 


سیاستهای سعودی‌ها در قبال حوادث منطقه 
سبب می شود که ریاض در داخل شورای‌همکاری 
فشار در بیشتری رابه عمان وارد کند و به نوعی تلاش 


می گیرد. عمانی‌ه اتمایلی برای ورود به جنگها و 
ائتلاف بندی‌های بی حاصل ندارند. 


ژاین.اتحاد یه ار ویاو بر زیل عنوان شده‌است.هنوز در 
بحث امنیتی این شور به غرب و آمریکامتکی است 
و در زمینه‌های اقتصادی نیز همان گونه که گفته شد 


سلطان نشین عمان به‌طورتدریچی بهدنبال کمرنگ 
کردن نقش خود درشورای‌همکاری 
تافعالیتهای خود رادر آن کم کند 
ومیزان تعهد به سیاستهای آن را 
به حداقل بر ساند تابتواند در روند 
همکاری باهمه کشورهای منطقه 
رویکرد ازاد تری در پیش بگیرد. عدم 
مشار کت در ائتلاف ضد یمن وائتلاف 
تحت رهبری امریکادر سوریه و 
عراق گواه‌اين مدعاست.زمانی که 
شورای همکاری موضع اشکار در 
برخی پر ونده‌ها اتخاذ کر ده‌است اما 
مسقط سیاست سکوت و آرامش در 
پیش گرفته و با همه طرفها به گونه‌ای روابط خود را 
حفظ کر ده‌است.بر عکس دیگر کشورهای شورای 
هم‌کاری خلیج فارس که در جنگ رژیم بعث عراق 
رعایت کرد وروابط خود باایران وعراق رابه یک 
در صف بندی مستقیم ضد عرأق شر کت نکرد. 
فشار عربستان به سلطان قابوس 


عربی نیز عمان همانند اعضای شورای همکاری 
خلیج فارس روابط خود رابا نظام سوریه قطع نکر د 
وبه ار ال با اراسدومخاان تامل رد 
هم از وزیر خار جه سوریه میزبانی کرد وهم از هیات 
ائتلاف مخالفان سوری.درباره‌عدم مشار کت در 
ائتلاف ضد یمن نیز وزیر خارجه عمان اعلام کرد که 
کشورش سر زمین صلح است و وارد آن نمی شود. 
قدر مسلم این است که سلطان نشین عمان به 
شورأی‌همکاری وحالت کنونی تمایل دار د وف اتر از ان 
رانمی‌پسندد.اتحادیه طبعاً التزامهاو تعهدات‌بیشتری 
ارا اع و وس سای ر 
ویرهیزاز کش مکش مسقط همخوانی ندارد.امانکته 
قابل توجه از نگاه تحلیلگر ان و ناظر ان امور اینجاست که 
سعودی‌ها که رویارویی باایران رادر اولویتهای شورای 
همکاری خلیج فارس قر ار داده‌اند فشار ر بیشتر ی رابه 
غمان وارد کنند و به نوعی تلاش کنند که ی مس قط را 
سیاست عمانی‌ها در قبال حوادث منطقه خلیج 
فارس رامی‌توان به نوعی پر اگماتیسم ارام تعبیر 
کرد.زمانی که شورای همکاری موضع اشکار در 
سکوت و آرامش در موضع راایفا کرده‌است و 
باهمه طر فها به گونه‌ای روابط خود راحفظ کرده 
است.بر عکس دیگر کش ورهای شورای همکاری 


کند که پا مسقط راهمسو یا آن رامنزوی کند 


خلیج فارس که در جنگ رژیم بعت عراق ضدایران 
جانب عراق را گرفتند. عمان به شسکلی, حد وسط را 
رعایت کرد وروابط خود باایران و عراق رابه یک 
شکل پیش برد. در جنگ عراق ضد کویت نیز عمان 
در صف بندی مستقیم ضد عرأق شر کت نکر د. 

امااینکه سعودی‌هابه دنال تشکیل یک اتحاد به 
باشند به اعتقاد ناظران امور با ابهام فر اوان روبرو 
است زیر آهم اکنون نیز همکاری قابل وصفی مشاهد ه 
نمی‌شود که بخواهد این روند از همکاری و تعاون به 
تکامل واتحاد سوق داده‌شود وبه نوعی شبیه‌اتحادبه 
آروبا ا دة عبارت ذیگر ایده اناد کشورهای 
حوزه خلیج فارس به نوعی ابتدایی و نسنجیده 
است. کدام اتحاد وانسجام به طور مثال در زمینه 
اقتصادی وجود دارد؟ طبعاطرح جامع اقتصادی 
میان این کشورهانیست وهر کشور جداگانه عمل 
می کند وارز یکس ان این کشورها هم هنوز محقق 
نشده است.هنوز در زمینه همکاری نیز بسیاری از 
توافقات شورای همکاری خلیج فارس عملی نشده 
است.اختلافات مان اعضای شور ای همکار ی بر 
اهوم ترشیت ان ماک بان درت 
دوره‌ای خود. عمان را نادیده می گیرد به خوبی گواه 
این اختلافات است. از نگاه تحلیلگر ان امور.اعضای 
این شورادر بسیاری از موضوعات دیگر نیز همگونی 
وهمکاری لازم راندارند و در واقع این شورافقط نام 
همکاری راید ک می کشد. 

عمان ضر ور تی برای ایجاد اتحادیه کشسورهای 
حوزه خلیج ف ارس نمی بیند زیراهنوز جزییات آن 
برایش مبهم است و روند اوضاع مشخص نیست. 
سیاست عمان در راستای ثبات منطقه است. 


هدف اتحادیه خلیج فارس 
هد ف از اتحادیه خلیج فارس دست یابی به امنیت 


تبدیل شدن به اقتصاد ششم ور قابت با |مریکاء چین. 


هر کشوری مسیری جداراطی می کند و در دوره 
| هم‌کاری نوعی‌همگرایی وجود ندارد 
جه‌بر سد که بخواهد اتحادیه تشکیل 
شود.اجماع لازم بر ای تشکیل اتحاد یه 
خلیج فارس وجود ندارد. 

در این مدت کشورهای شورای 
همکاری حتی از کشیدن یک خط اهن 
این کشورها کار آسانی نیست بویژه 
اقتصاد این کشسورهاعمدتاً 
قیمت نفت مقاومت کند.این کشورهادرزمینه 
بازار مشتر ک ویکیارچگی گمر کی وارز واحد هم 
توفیقی نداشته آند. 

کشورهای‌شورای‌همکاری خلیج فارس در 
تحقق گامهای اجرایی و ملموس ناکام بوده‌اند واین 
به عوامل داخلی و خارجی مر بوط می‌شود. در بعد 
داخلی.هر کشور مشکلات سیاسی واقتصادی خاص 
خود رادارد و دید گاه‌هر کشور نیز متفاوت است. در 
زمینه عوامل خارجی نیز موانع زیادی در مسیر ان 
کامل‌میان کشورهای عضو آن وجود داشته باشد 
که در حال حاضر مشاهده نمی شود. گر عمان را 
کنار بگذاریم. کشورهای قطر. کویت و امارات با 
عر بستان و بحرین نگاه یکسانی به منطقه و بخصوص 

دورو یس ی 
فعالتر است.نگران است که‌اقدامات عربستان 
بررون د جریانهای لیبر ال واسلامی در کویت در 
صورت ورود بهاتحادیه خلیج فارس تاثیر منفی 
بگذارد.قطر که در میان کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس در مد سرانه‌بیشتری دارد.نگران ان 
کشورهای کم در | مد تر اتحادیه احتمالی صر فنظر 
کند. موضوعی که در اتحادیهارویا وجود دار د.از 
در کشور خود جای داده‌است که این با دید گاه‌برخی 
کشورهای دیگر شورای همکاری همخوانی ندارد و 
در صورت ایجاد اتحادیه خلیج فارس فشار ها به قطر 
برای تغییر سیاستهایش بیشتر می‌شود.اماراتی‌ها به 
عربستان به عنوان یک رقیب مالی می‌نگر ند. حال 
اگر اتحادیه شکل گیرد. وضعیتی متفاوت برای آنها 
ایجاد می شود.به عبارت دیگر این سه کشور نگران 
هیمنه عر بستان بر اتحادیه احتمالی هستند. ھ 


م 
الاعات ل ارو ۳۷۳۲ 


مان و مکان ذمی خواهد کافی است دل 


دخه احد 


® مار سل ر وست 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


آ مسن ملت 


پس از انقلاب در اختدار همه کسانی 
است که بخو اهند هرچند که حسرتی 
بزرگ برای‌تاریخ برجای‌ماند 


حتی یکی از منتقدان همیشگی ایشان هم زمانی که 
ا ا اں کو تواست 
جلوی اشکهای خود را بگیرد و گریست. این خبر 


ي 2 9 .5 


جوانی و ثروت 


صدای ناله اعضای باز نشستگی 
فولاد. هیچ بعید نیست روزی از 
میلیونهااعضای‌صندوق‌سازمان 
تامین اجتماعی هم شتیده شود 


یک اقتصاددان ایرانی که سالهای طولانی تجربه 
مدیریت در سطوح بالای پستهای اقتصادی و 
صنعتی کشور را هم در کارنامه خود دارد. ابراز 
نگرانی کرده که بسیاری از کشورهای جهان به 
سمت فقیر تر شدن می‌روند و بسیاری از آنها هم 
به سمت پیر تر شدن جمعیت حر کت می کنند ولی 
ایران درحالیکه جمعیت آن درحال رفتن به سوی 
پیری در سالهای آینده‌است. همزمان قدرت خرید 
مردمانش هم درحال کاهش است و با هم آمدن 
این دو اتفاق.هیچ خبر خوشایندی نیست. درباره 
این هر دو اتفاق به طور جداگانه در سالهای اخیر 
هشدارهای فر اوانی داده‌شده.اما کمتر توجه شده که 
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این دو عز یز ثرو تمند 


قانون عزیر از این دو وزیر تقاضایی 
دارد که سه سال و چند ماه است انجام 
آن رابه تاخدر انداخته اند 


مطابق یکی از اصول اواخر قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایر ان. مقامات از جمله وزیران در ابتدای 
نشستن بر صندلی وزارت بابد فهرستی از 
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آیت|... جوادی آملی در پیام تسلیتی 
کرد.تعبیر زیبایی به کار برد و ایشان 
را امین ملت نامید و فرزند شهید 
مطهری و گفت که آیت |... ھاشمى› 
Ma 1 ً ۲‏ 1 
خی ر خواه‌ترین رفیق ما 
سابقه | یت ... به اندازه سابقه انقلاب 
اسلامی‌ایر آن‌بودوحالاایر ان‌بایددوره 
بدون هاشمی رفسنجانی را تجربه 
SE sS‏ 
نظام مصوبات پر شماری نداشت ولی ر ئیس مجمع 
حفظ تعادل سیاسی در ایران ۳ هیجگاه تندرویهای 
هر دو جناح باعث زمین خوردن نشود.ایت ا... در 
هشتاد و دو سالگی رحلت کرد و چند روز پیش 


همنشینی منحوس این دو اتفاق چه 
تبعات آزاردهنده‌ای خواهد داشت. 
یا ان ملا به 
سمت جوانی رفته بود و حتی عنوان 
جوانترین کشور آسیاهم برای مدتی 
به دنبال نام ایران نوشته می‌شد و 
این توان و شادابی جهان می توانست 
د گر گونیهای فراوانی دست کم در 
عر صه اقتصاد و تولید به همراه | ورد 
و فکر و بازوی جوان, ایران را بسیار به جلو پر تاب 
کند. سالهایی هم البته ثر وت ودر | مد فر اوانی نصیب 
ایران شد و بشکه‌های نفت ایران مشتربانی داشت 
که‌هر کدام رابه بهای بیش از یکصد دلار می خرید ند 
ها اه ا کردندویرآی‌انن 
کار صف هم بسته بودند. آمر وز اما نه از ان صف‌ها 
CC‏ جمعت همکد 
شرایط فعلی و تعداد ازدواجها و تعداد فر زندهاء خبر 
کک ا اه موهای‌ سید 
را بسیار بیشتر از زلفهای سیاه در آن خواهیم دید. 
اما خطری که در اثر این در امد کم و سنهای زیاد از 
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دهند تا پس از پایان دوره ماموریت آنها؛ 
بار دیگر دارایی هایشان محاسبه گردد و 
اگر دارایی هابه طور غیر عادی وغیرقانونی 
افزايش یافته بود. مورد پیگرد و تعقیب ۱ 
قانونی قرار گیرند. تمام وزرای دولت . 
این فهرست را تهیه و اعلام کرده‌اند ولی 
با سا تا انتخابات دور 
بعد ریاست جمهوری و اخرین روزهای 
کاری دولت فعلی باقی مانده, دو تن از این وزیران 
که بر اساس گفته‌هاء بیشترین نروت را در میان 
وزرا دارند از ارایه این فهر ست خودداری کرده‌اند 
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لبیک گفت و هر دو از حلقه اول و نسل اول مدیران 
انقلاب بودند و به این تر تیب انقلاب اسلامی ایر ان 
در آستانه جهل سالگی باید بتواند جایگزین‌هایی 
برای این اولین نسل داشته باشد که دست کم در 
TT DL‏ ۱ 
یک حسرت بز رگ هم برای تاریخ باقی خواهند 
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کک ی 


همین روز هاسایه‌اش دیده‌می شود ماجرای عجیب 
صندوقهای بازنشستگی است. یکی از این صندوقها 
زنگ خطر را به صدا در آورد و اعضایش بسیاری 
روزها به اعتراض بشت دیوارهای مجلس شورای 
کند مويه می کنند.خبرهای عجیب درباره صندوق 
تأمین اجتماعی امانگران کننده‌تر است. صندوقی که 
ار بایان 
سهم کار و کارمندان درا ر بخته می‌ شود 
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ماند. حسرات دانستن رازهایی 
ز ای کب رن رت 
نکرد یا نخواست که تمام آن 
ار ما 
صفحه از خاطر ات روزانه ایشان 
از ایام پس از پیروزی انقلاب: 
در دسترس همه کسانی است 
که بخواهند.شاید به حال و روز 
این‌ساعات. نیاید این جمله.ولی 
نمی‌توان ندید که پس از هشتاد 
و دو سال زند گی, روزی عارضه 
قلبی و تنفسی,ناگهان باعث 
فوت ایشان شد که هوای تهران 
آلوده‌ترین روز خود در سال 
۵ راتجربه کرد وباصدای 
بلند گفت که‌این آلود گی به‌هیچ 
ی ی 


دولتها بوده و هست و حياط 
خلوتی بوده‌برای هر نیاز ضر وری 
دولت. اما اند ک اندک تعداد 
شاغلان کاهش يافته و بر تعداد 
ار ان افز وده می‌شود و 
خروجی این صندوق از ورودی 
بزرگتر می‌شود و صندوقی که 
بايد درا را می کرد تا پولی 
برای این روز داشته باشد. انجه 
در واقعیت می‌بیند این از 
که به دلیل مدیریتهای معیوب 
دولتی نتوانسته روی پای خود 
بایستد ودر امدزایی کند وممکن 
اس رای دب و ار 
شرایطی شود که اعضای صند وق 
بازنشستگی فولاد با آن روبرو 
شدهاند و ان رو تعد ات که 
از هیچ دستی کاری برای دهها 
SS‏ 


است که رئیس‌جمهور محترم 
را رت ناسا 
جگونه هر هفته این دو همکار 
عزیز را می‌بیند و همچنان این 
دووزیر عزیز از آوردن فهر ست 
اموال خویش خودداری می کنند 
واز طرف رئیس مورد سوال قر ار 
نمی گیرند یا اگر قرار می‌گیرند. 
سه سال و جند ماه است که به 
این تقاضای قانونی. تنها نگاه 
می‌کنن رای اجرایش گام از 
مو رگج ونم ماو زو موم ممممه: 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 

هرچه به گذ شسته‌تر ب رگردیم. می‌بينیم وسایل آموزشی 
واصولا آموختن علوم محدودتر بسوده .مثلاً اگر امام محمد 
غزالی می خواست بداند در فلان منطقه چه فلسفه‌هایی 
هست.باید کتاب‌های خودش رابار شتر می کر د و از راه‌های 
پر از قطاع الطریق یعنی دزد با هول و هراس می گذشت و به 
فلان منطقه می‌رفت تابه مقصودش بر سد بعد | که چاپ 
اختراع شد.علم آموزی آسان‌تر شد و گر و گر کتاب تکثیر 
کر دیم وهمه جاپر از کتابخانه شد.در قرن پیش کتابخانه‌های 
مجازی اختراع شد و شمابا خریدن یک سی.دی ناقابل 
می‌توانستید چندین هزار صفحه کتاب داشته باشید. فلش 
که آمد به بازارء دیگر می‌توانستید یک عالمه کتاب و فیلم 
سینمایی وشو وعکس در آن‌بریزید وتوی جیب کوچیکه 
خودتان بگذاری د وهمه جابروی د ومثل امام محمد غزالی 
نگران دزدها نباشید. آخرش هم رسیدیم به غولی به نام 
ینترنت. این غول یکجوراختاپوس اسست که چند مییارد 
دست دارد و هر کس که دستش راسمتش دراز کند. ۳ 
می‌گیرد.اگر هواخراب نباشد نوی زهم نفرستند گوشی‌ات 
هم شارزداشته باشداینترنت هر گز تنهایت نمی گذارد 
وهر وقت کاری‌ داشته باشی. دست رد نمی‌زند. یکجور 
غ ول چراغ جادوست که می‌تواند تورابه تمام آرزوهای 
مجازیات بر ساند. گوشی هم یکجور محرم اسراروسنگ 
صبور است که برایش پسوردمی گذاری و خیالت آسوده 
است که احذالناسی نخواهد فهمید اون تو جی داری. 

با این قطره نحیف به خارزارهای سایبری بیایید تا ببينیم 
آن تو چی دار ند لطفاً جامه ضد خار بپوشید چون خارهایی 
دارد که از شیر هم در نده‌تر ند. می خواهم شمارا به وبلا گ‌ها و 
سایت‌هایی ببرم که حر ف‌شان تیغ و نمک و شیشه‌ی شکسته 
وسیانور وقرص بر نج و ترامادول و کلونودین و... است. در 
تا اس ی وان را 
بکشیدااین موضوع روز است ومتفکر آن‌مابه جای اینکه به 
آن بیردازند و تاریشه نگرفته. آن را بخشکانند. جسبیده‌اند 
۶ موضویی ل ا آندا عس روی 
پوست دست یاتغ وسوزن!وقتی که خیلی سال پیش تابستان 
خوش رامی نوشتم به پدیده خط زنی روی پوست دست 
دختران پر داختم که موضوعی روز و جد يد بود. دختری بود به 
sS‏ 
دیگر به 
خودشان می‌نوشتند پریسا. آن روز به من و کسانی مثل‌من 
گفتند از این چیزها ننویس و اشاعه فساد نکن! نتیجه ان قلم 
بستن‌هاو شکستن‌هااین شد که امر وز یکهویک نفر یک کلیپ 
خط زنی منتشر می کند و یکهویک عالمه کارشناس می ایند 
توی تلویزی ون وهه جاپر می شود از عکس‌هاو کلیپ‌های 
خط‌زنی. درحالی که خبر ندارند که کار خط‌زنی دارد به اخر 


عشق او به پو ست خود خط می‌آنداختند و روی پوست 


می رسد و ار تقای سبک پید| کر ده و به خود کشی رسیده. وقتی 
که در کوچه و بازار هستم» به مچ دست دیگران نگاه می کنم. 
خانم های سی و چند ساله زیادی می‌بینم که مچ انها جای 
تیغی قدیمی دار د. این زخم‌های قدیمی»تاریخچه خودزنی 
در کشور ماست و نشان می دهد یک پد یده نوظهور نیست و 
فقط پدیده‌ایست که یک نفر باانتشار یک کلیپ آن‌رارو کرده 
ویکهو مسوولان پیدایش ان شده که ما خودمان خبر داریم و 
بحث‌های کارشناسی کرده‌اند. ای جان دل من!اين کار بحث 
کارشناسی اینچنینی نمی خواهد. باید از قبل می‌رفتید و تیغ 
رااز دست بچه‌هامی گرفتید. باید به دبستان‌هامی رفتید و 
کنار نماز و قر آن و سخنرانی. کمی هم درباره تیغ‌زنی حرف 
می‌ز دی د. نر فتید و نز دید و حالا نوش دارو | ورده‌اید رای 
خط خطی‌هایی که ز خم کهنه‌اند. آمروز منتشر کردن کلیپ‌ها 
وعکس‌هاو خبرهای مچ‌زنی که سابقه‌ای سی ساله دارد. چه 
حاصل؟ حالا فصل خود کشی از راه‌رسیده.حتی‌اگر گوشی 
شمازاغارت باشد و فیلتر شکن نداشته باشد. گو گل بر ای شما 
روزی که یو گنی یوتوشنکو, شاعر اهل شوروی[ سایق | 
درباره‌خود کشی شعر ی منتشر کرد و خودش راکشت. 
مایا کوفسکی و جند نفر دیگر مدت‌هافکر کر دند که جه 
یا رت تا را کل 
بماند که خود مایا کوفسکی هم ار ا در خر 
ایران هم زمان صادق هدایت‌اینها انجمن خود کشی داشتیم 
که چند کشت داد و بعدش منحل شد. آن خود کے ھا 
سیاسی‌بود وفعلا رهایش می کنیم اما آمروز رانمی شودول 
کرد .این اییدمی و جوگیری, تازه راه‌افتاده و هنوز می شود 
جلوش را گر فت. حداقل کاری که مسوّولان می‌توانند بکنند. 
وقتی که بچه‌ها به اینجور چیز ها دستر سی ند اشته باشند. 
از ان جوبی رون خواهند رفت چون اولین غریزه‌هر موجود 
زنده‌ای صیانت ذات است یعنی حفظ جان.مثلا ا گر خیلی 
گر سنه باشد جلوتر هم غذاباشد ولی اگر برود. کشته می‌شود. 
قید غذارامی زند مگر اینکه به دلیل اختلالات هورمونی 
خل شود و بر ود و کشته شود. انسان تا خل نشود. خودش را 
نخواهد کے عملیات انتهاری و مر گ در راه دین و وطن 
قصه‌اش با داستان این قطره فرق می کند. 
نوجوانی که در عشق شکست خورده یا هر گز در هیچ وضعی 
موفق نبوده یا پدرش فقیر است بایدر و برادر ومادرش 
می‌خواهی خود کشی کنی,چند راه‌به تویادمی‌دهم. و 
یادش می‌دهند. حتی قیمت وسایل خود کشی راهم برایش 


اسان و سریع و بدون پشیمانی. قرص برنج سی تومن, تیغ از 


همه‌ارزان تر است ولی ممکن است نجاتت بدهند... شکست 
9 پدر وبرآدرها باخواهره از دلایل 
yT eT‏ ولاتقلو انُس کم ات له کان 


رحیما... ای نازنین من مهربانم خودت رانکش! 
ادامه دارد 


0 
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مه 


- در وت 


خه‌استی در کار کسی 


% 
مه 


نت کنی. اول خودت ر 


۰ 


اده جای 


اه 


۰ 


دکد 


ڪڪ 


او 


#ژول ورن 


بار ددر دن» حخداحافظ 


ترافیک عص ر گاهی تهران و به اصطلاح قفل شدن 
خیابانهابه مساله‌ای عادی برای اهالی تهران 
تبدیل شده بویژه در مناطق شمالی تهران. یکی 
از پرترددترین نقاط شمال تهران, میدان تجریش 
تشد ری که راز ا ها 
شمال تهران بوده و از سوی دیگر امامزاده صالح(ع) 
وبازارچه مشهورش یکی از مناطق خوب برای 
گردشگران است. یکش نبه عصر اما این شلوغی و 
ازدحام دلیل دیگری‌داشت.مردمانی که سوار 
خودروهای خود بودند از دیدن أن همه جمعیت 
که جلوی در بیمارستان شهدای تجریش جمع شده 
بودند. تعجب کر دند.بویژه وقتی جمعیت یکصدا| 


فریاد زدند: هاشمی هاشمی, راهت ادامه دارد " 


یکی ار ران گان شش ماعسبن را بای کشت واز 
یکی پرسید: چه شده؟" آن فرد با چشمانی پراشک 
گفت:"هاشمی رفسنجانی فوت کردا 

ساعت شش نشده بود که کانالهای مختلف تلگرام 
یت 
مجازی پیچید. هاشمی رفسنجانی در بیمارستان 
بستری شدهاست! ند کی بعد خبر در گذشت 
شا اس ف دال د تا 
TE TIE‏ 


این خبر راتایید کرد. جمعیتی که پشت درهای 


بیمارستان شهدای تجریش جمع شده بو دند نیز ج 


از همین فضای مجازی متوجه این خبر شده و خود 
رابه بیمارستان رسانده بودند. 


اند کی بعد تمام رسانه‌های کشورهای دیگر به‌اين | 


خبر مهم پر داختند و حتی ایستگاه متروی مر کزی 
زوریخ.در تابلوی اعلانات الکتر ونیکی خوداین خبر 
رابه مردم اعلام کرد.ساعت حدود هشت بود که 
صداوسیماابتدا با درج زیر تویس خبر رااعلام کرد 
و سپس بر خی شبکه‌ها بر نامه‌های عاد ی خود راقطع 
و به این خبر ناگوار پر داختند. 

اند کی بعد صحبتهای وزیر بهداشت درباره اینکه 


"1 


۳ ّ 


ممکن است کوتاهی پزشکی صورت گرفته باشد. 
سار کت وه دال مادا 
بود؟!هاشمی رفسنجانی پس از صرف ناهار با وزیر 
بهداشت برای بر گزاری جلسه‌ای راهی سعد آباد 
شد. سران کشور همیشه تیم پزشکی کنار خود دارند 
اما ان جلسه به دلیل اینکه از قبل زمانش تعیین 
نشده و ضروری بود. "آیت"..." بدون تیم پزشکی و 
همراه محافظانش در آن شر کت کرد. محافظین هم 
تاه شون گرا دا حا رون 
جلسه متوجه شدند اتفاقی افتاده.به سر عت وارد 
دند ودر افد که هاش رفستخان دچار سک 
قلبی شد ه و او رابه نزدیکترین بیمارستان یعنی 
بیمارستان شهدای تجر یش ر ساند ند. پز شکان نیز 
برای باز گر داندن او وبه اصطلاح عمل 15 انز دیک 
به یک ساعت زمان گذاشتند امامتاسفانه نتوانستند 
از م رگ یکی از بز ر گترین چهره‌های تاریخ معاصر 
ایران جلو گیری کنند. امتا عات فراوانی به 
امیر کبیر داشت ودر زمان ریاست جمهوری‌اش 


به‌وی لقب‌امیر کبیر داده‌بودند. آخرین بست 
اینستاگرام صفحه شخصی اش نیز وید تویی در باره 
زندگی امیر کبیر واشکهایش بر ای‌اوبود. جالب آنکه 
در شب شهادت امیر کبیر نیز در گذشت 

جمعیت بسیا زادی در میسدانتجریش حضور 


۳ سا 


٩ 


Go‏ ان 
نوری‌جز ءاولین کسانی بو دند که‌خودر ابه بیمارستان 
رساند ندو کنار خانواده‌هاشمی‌حضور یافتند.خانواده 
به این نتیجه رسید که پیکر "آیت ا... "رابه حسینیه 
جماران منتقل کنند تااخلالی در نظم بیمارستان 
ایجاد نشود ومر دم ومسئولان نیز برای وداع بااو 
راحت باشند. مهدی هاشمی که در زندان به سر می 
برد با کمک مدیریت زندان به سرعت مر خص شد 
و خود رابه حسینیه جماران رساند. جمعیت فر اوانی 
در جماران حضور داشتند و بسیاری از سرآن نظام 
برای وداع باهاشمی رفسنجانی به انجارفتند. از 

مح ر ای ابا ور 
مرحله بعدی نوبت دوربینهای صد اوسیما بود 
که به سرعت خود رابه جماران رساندند تااز 


= این حادثه تلخ گزارش تهیه کنند. شعارهای 
و جمعیت درباره‌هاشمی از بیرون حسینیه به گوش 


٠‏ می‌رسید. عده‌ای هنوز در بهت و حيرت بودند 
وعده‌ای‌هم نگران.امادر گوشه ای دیگر ازاین 
کره‌خاکی مارک دووبیت از جهره‌های معر وف 

طرفدار تحریم ایران در آمریکاء د ر گذشت هاشمی 
رفسنجانی راخبری خوب برای مخالفان جمهوری 
اسلامی دانست!یکی از تحلیلگران سیاسی در 

یادداشتی‌نوشت: هیچگاه به دوران بساهاشمی 
فکر نکردیم و نبود وی به نظر خلاء بزر گی برای 
خمهوری انسلامی ات۱۱ 


7( ران جمع شدند تابا با ر دیرین انقلاب وداع کنند 


سر 
۲ک ۹۵ اطاعات ی 


سیدحسن خمینی یکی از اولین افرادی بود که برای تسلیت به حسینیه جماران رفت 


پس از پیر وزی انقلاب او یکی از اعضای شورای انقلاب اسلامی شد و از بدو تشکیل این 
شوراء یکی از قدر تمند ترین چهره‌های آن بود. 


درجریان سومین دوره انتخابات ریا 
خامنه‌ای به صند وق می‌انداخت. مدعی شد که "این رای امام. روحانیت و مجلس است 


۱۱ 


پس از انقلاب اونزدیکترین فر د به امام خمینی بود ونقش چشم و گوش" رهبر راایفامی کرد. 


79 از زر "ینا 1 

مس ٤‏ رد ل کی 0 
0% 

7 | علی ا کبرهاشمی رفس نجانی بهرمانی در سوم شهر یور ۳۱۲ ۱ ودر خانواده‌ای نس بتآمر فه در بهرمان رفسنجان به دنی آمد.پدرش 
| تحصیلات حوزوی داشت واونیز از ۵ سالگی تحصیل را آغاز کر دودر ۱۴ سالگی برای تحصیل‌علوم‌دینی‌به‌قم‌رفت‌ودروس‌علوم 
|| | حوزوی را تامقطع خارج فقه اصول ادامه داد وهمزمان باشر وع نهضت‌امام(ره)همواره‌یاروهمراهش بود ودر مبارزات ضد رژیم شاه 
#ْ همواره یکی ازچهر ه‌های اصلی روحانیت بود که‌هفت بار ودر مجموع نزدیک ۵ سال زندان وشکنجه را تحمل کرداو یکی ازاستوانه‌های 
| انقلاب‌بود که در پیروزی‌نهضت سهم بسزایی داشت وهمواره مور د تأیید بنیانگذار جمهوری اسلامی واز نزد یکتر ین یارانش‌بهحساب 
8( می آمد جانشین فر مانده کل قوادر دوران‌جنگ,ر یاست مجلس شورای اسلامی در دهه نخست انقلاب» دود وره‌ر یاست قوه‌مجر یه( که 
همراه با کارنامه درخشان سازند گی در دوران پس از جنگ بود),نمایند گی در مجلس خبر گان رهبری (و یک دوره ۴ ساله ریاست بر 
این مجلس)وریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام تا آخر ین روز حیات.از جمله فعالیتها و خدمات این روحانی بر جسته ویار دیرین 
انقلاب در جمهوری اسلامی به حساب می آید. آیت الله هاشمی همواره به عنوان یک چهر ه هوشمند سیاسی و دلسوز در تمام حوادث 
انقلاب و بحرانهاسعی‌داشت تادر فضای سیاسی کشور تعادلایجاد کند وهمواره کوشید تامطالبات مر دم رادر اولویت قرار دهد 


ست جمهوری زمانی که رای خود رابه نفع سید علی 


ار سر 
بادریغ و تسف خبردر گذشت ناگهانی رفیق 
دیرین.وهمسنگر وهمگام دوران‌مبارزات نهضت 
اسلامی. و همکار نزدیک سال‌های متمادی در 
عهد جمهوری اسلامی جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای شیخ | کبر هاشمی ر فسنجانی را 
دریافت کردم.فقدان همرزم وهمگامی که سابقه‌ی همکاری و آغاز همدلی و همکاری باوی 
به پنجاه و نه سال تمام میرسد. سخت و جانکاه است.هوش وافر و صمیمیت کم‌نظیر اودر آن 
سالها؛ تکیه گاه مطمئنی برای همه کسانی که با وی همکار بودند به ویژه برای اینجانب به شمار 
می آ یداختلاف نظر ها واجتهادهای متفاوت در بر هه‌هایی از این دوران طولانی هر گز نتوانست پیوند 
رفاقتی را که سر آغاز آن در بین‌الحرمین کر بلای معلی بود به کلی بگسلد و وسوسه‌ی خناسانی که 
در سال ‌های اخیر باشدت و جد یت در پی بهره‌برداری از این تفاوت‌های نظر ی بودند.نتوانست 
در محبت شخصی عمیق اونسبت به این حقیر خلل وار د آورد.او نمونه‌ی کم نظیری از نسل اول 
مبارزان ضد ستم شاهی و از رنج دید گان این راه پر خطر و پر افتخار بود.سال ها زندان و تحمل 
شکنجه های ساوا ک و مقاومت در بر ابر این همه و آن گاه مسئولیت های خطیر در دفاع مقدس 
وریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبر گان و غیره.بر گ های در خشان زند گی پر فراز 


که تجر به ای مشتر ک و چنین دراز مدت رابااودر نشیب وفرازهای این دوران تاریخ ساز به یاد 
داشته باشم.| کنون این مبارز کهنس ال در محضر محاسبه‌ی الهی با پرونده‌ای مشحون از تلاش و 
فعالیت گونا گون قرار دارد.واین سر نوشت همه‌ی ما مسئولان جمهوری اسلامی است.غفر آن و 
رحمت و عفوالهی را برای وی از صمیم قلب تمنا می کنم و به همسر گرامی و فرزندان و برادران و 
دیگر بازماند گان ایشان تسلیت عرض می کنم .غفرالله لنا و له 

سید علی خامنه‌ای.٩‏ ۱ دیماه ۱۳۹۵ 

یک دولتمرد صبور ۱ 

در تاریخ انقلاب اسلامی ایران گر نگوییم که هاشمی بک شخصیت بی نظیر قطعاً چهره کم نظیری است 
. گذشته از سوابق مبارزاتی و انقلابی و فقهی»او به عنوان یک چهره محکم سیاسی توانست در یک نظام 
مردمسالار دینی نمادی از یک دولتمرد معرفی کند و هاشمی رفسنجانی از عهده‌انجام چنین کاری بر آمد. 
اوبه آرمان مردم وفادار ماند. نزدیکی او به امام به عنوان رهبر ومرادو استواری او در میدانهای سخت و 
گردنه‌های دشوار و تلاشی که بر ای ایجاد پیوند میان گر وههای متنوع ومتکثر سیاسی داشت و تغییرات 
لازمی که برای مهندسی بهتر اداره جامعه همپای تحولات و بدون د گردیسی در اصول و اعتقادات در او 
به وجود آمد...همه وهمه نشانه یک رهبر فکری و دولتمرد کاریزمااتیک است که‌هاشمی رفسنجانی به 
خوبی این شخصیت را نمایند گی می کرد. در تفکر هاشمی انقلاب و نظام اسلامی با مر دم و بامطالبات 
آنهامعناپیدامی کرد و یک مقوله انتزاعی از خواسته های آنان نبسود. در گذراز تهمت‌هاوحملات گاه 
ناجوانمر دانه همچون یک سیاستمدار آ گاه و در عین حال صبور و پرطاقت بر خط و مداری حر کت کرد 
که‌دره ربرههای‌باهرشدت وضعفی تاثیر خود رابر انقلاب وحفظ آن باقی بگ‌ذارد. تار یخ ایرانو 
مردمانش صبوری های او را در برابر انواع و اقسام ژاژخواهی ها و کینه توزی ها و اهانتها و تحمل و شکیب 
او ای تا اف cC CNS‏ 
استوانه‌ای که هم می توانست در گذر از بحران هاو تنش ها به مدد نظام وانقلاب و رهبری بیاید وهم در 
راستای منافع مردم و پیوند بهتر آنان با بلند پایگان نظام موثر عمل کند. بی تردید فقدان هاشمی برای 
همه» هم برای انقلاب و هم برای مردم و هم برای رهبری یک خسارت است. حداقل حال می توان انتظار و 
امیدداشت.همه کسانی که به او جفا کر دند و تهمتهای ناروابر اوزدند واورابه تیغ ناسزاوهتک واهانت 
نواختند. فرصتی برای توبه بیابند . یادش گرامی و روحش شاد باد. فتح الله جوادی 


ا 
الاعات کل سیا رو ۳۷۳۲ 


ماجراهای واقعی خارجی را و کی 
از خدا گله می کنند که چرامرا آفریدی؟ من به درد هیچ کاری 
نمی خورم :موجودی دست وپساجلفتی وبی‌هنرم برای همین هیچوقت 
پیشرفت نخواهم کرد وبهتراست‌دیگر کوششی نکنم. آیاحرف آنهادرست 
است و واقعا به درد هیچ کاری نمی خورند؟ آ یامنطقی است که فکر کنیم در این دنیای 
پهناور که همه چیزش روی حساب و کتاب است. موجودی بيهو ده و به در دنخور خلق 
شود؟ ماجرای واقعی این شماره رابخوانید تا جواب سؤال‌های خود رابگیرید. 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


۰ 


بچه به دردنخور 
"بورخس مالانسا" در خانواده‌ای متولد شد 


که نه فقیر بودند نه ثر وتمند به حساب می آمدند 
درحالیکه نه مادرش به ولادت او راضی بود نه 
پبدرش. انهاسه بچه داشتند وزحمت زیادی 
کشیده بودند تااز آب و کل در ا نند وانرژی خود 
رابرای ‌ساختن آینده آن سه بچه متمر کز کر ده 
بودند و برای فرزند چهارم هیچ امکانات و توانایی 
رای نذا شتدولی بک روز ماد رخا واه موجه 
شد بار دار است وبا سرافکند گی و غصه زیاد این 
خبر رابه همسرش داد. خبر ناخوشایندی بود و 
هر دو راغصه‌دار کرد. شسوهرش پیشنهاد کرد تا 
جنین بزر گتر نشسده.|وراسقط کنند. خانم مالانسا 
ا تول کرد و پیش مامای‌محله رفت. 
او مقداری داروی گیاهی تر کیبی درست کرد و به 
خانم مالانساخوراند ولی سه روز گذشت وبچه 
نیفتاد.بار دیگر دارویی قوی‌تر تجویز شد.این بار 
هم فایده‌ای نداشت و جنین از جایش تکان نخورد. 
یکی از اشناهای خانواده پیشنهاد کرد که شوهر 
خانم مالانسا چند بار بالگد به کمرش بزند تا بچه 
ارت هم رشن راخیلی دوست 
داشت.باا کر اه راضی شد و لگد محکمی به همسرش 
زدولی افاقه نکرد. آقای مالانسا که خودش عطاری 
داشت.مقداری‌داروی قدیمی به همسرش داد و 
این‌بار خانم مالانسا تهوع و دل‌پیچه سختی گرفت و 
دوهفته بستری شد. بعد ش پیش د کتر زنان زایمان 
کے درد مکش کند حاتم د کتر 
نصیحت کرد که بهتر است با کار خدامخالفت 
۰ ر گذار ند ایس چه متولد شود. خانم مالانسا با 
گر یه از او خواست فقط بچه رابیندازد و بابقیه کارها 
کاری نداشته باشد. د کتر هم مقداری دارو تجویز 
کرد واطمینان داد دو روز بعد جنین خواهد افتاد و 
راحت خواهد شد. باز هم نشد و این بار زن و شوهر 
باناراحتی بسیار و دلخوری تسلیم شدند و آخرش 
پسری متولد شد و اسمش را گذاشتند بورخس. 
بورخس از بچه قبل از خودش که او هم پسر 
بود.هشت سال کوجکتر بود. همه معتقد بودند چون 


به‌زودی بورخس جایگاه مهمی در گمرک پددا کرد. او که حالا می‌دید استعدادی 
خاص دار دو می‌تواند بسیار مفید باشد. احساس خو شحالی می کرد و افسردگی و 
عوارض حس بیهودگی دراو درمان شد.سال بعد بو رخس چنان مشهور شد که 
صاحبان صنایع بزرگ و معروف جهان از او تقاضای همکاری کردند. 
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مادرش در دوران جنینی داروهای زیادی مصر ف 
کر ده بورخس کودن يا معلول متولد می شود ولی 
ظاهرش کاملا سالم بود. مادرش علاقه زیادی به 
اونداشت وحتی کهنه‌اش راهم با خشونت عوض 
می کرد.پد رش‌هم مد ام بو خس رأسرزنش می کرد 
که چرامتولد شدی ؟ وقتی که بورخس حرف زدن 
وحرف فهمیدن رایاد گرفت.اين سرزنشها با هم 
ادامه داشت وحتی مادرش و خواهر بر ادرهایش 
به‌اویاد آوری می کردند وقتی که جنین بوده‌برای 
کشتن او کوشش زیادی کر دند ولی از بس پوست 
کلفت و سمج بودی. صحیح و سالم متولد شدی. 
تنها کسی که او راستایش می کرد مادربزر گش 
بود که همیشه در گوش بور خس می خواند: پسر م 
س 6 یری بی قطن باس 2و۳ 
yy‏ یی کرت 
نیست وپدر ومادرش هم بالاخره یک روز این 
رای فیمنتا 

مادربزرگ که تنهاحامی بورخس بود در 
هفت سالگی بور خس فوت کرد و نتوانست ببیند که 
بورخس به کلاس اول دبستان رفته. شاید هم خوب 
شد که مدرسه رفتن نوه‌اش رآ ندید چون بورخس 
نشان داد که برای درس خواندن هیچ استعدادی 
نندارد. پدر و مادرش نتیجه گر فتند که داروهای 
سقط جنین روی مغز بجه اثر گذاشته واورامعلول 
ذهنی کرده. دو سال بعد بورخس رابه مدرسه 
کود کان استثنایی بردند تا کار معلولهای ذهنی 
آموزش ببیند. بورخس در آن 
دبستان هم موفقیتی نداشت 
مربی‌هایش‌هرچه کرد ند متواتستند 
چیز مهمی یادش بدهند و حکم دادند که 
این بچهاز مرز کودن هم پایین‌تراست و 
هوشی جانوری دارد نه انسانی. 

مادر بورخس به شوه رش گفت خیلی از 
بچه‌هایی که استعداد دیکته و ریاضی ندارند. 
در کارهای فنی استعداد خوبی دارند. قر ار 
شد پدرش آورابه مدرسه فنی بفر ستد. جند 
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ماه بعد مجبور شدند اورااز آنجاهم در بیاور ند و خانه 
نشین کنند. علتش هم این بود که غیر از اینکه هیچ 
استعدادی از خودش نشان نداد.مدام از بوی گریس 
وبنزین وروغن موتور شکایت می کرد. مربی‌هایش 
فکر کردند ادا درمی اورد تااز زیر درس فر ار کند 
ولی وقتی دیدند واقعاً از آن بوها مریض می‌شود و 
تهوع می گیرد. به توصیه پزشک او را به خانه بردند. 
بورخس سیزده ساله بود که برای همیشه با نیمکت 
مدرسه خداحافظی کرد. 

مادر بورخس که دیگر ناامید شده بود. در خانه 
هیچ کاری به پیسرش وا گذار نمی کرد زیر امطمتئن 
بود سودی ندارد ینابر این وقت بورخس در خانه 
به دیدن فیلم و شنیدن موزیک وبازی کردن با 
کوراس سگ خانگی شان‌سپری‌می‌شد.بورخس 
دوست نداشت با بچه‌های محل بازی کند چون 
مسخره‌اش می کر دند واورابه جمع خودشان راه 
نمی‌دادند. آخرین بار که اورابه بازی گر فتند.وقتی 
بود که به اصرار مادرش در بازی فوتبال به او گفتند 
توپ جمع کن باشد و هر وقت توپ رابه جای دوری 
شوت کردند. بر ود و توپ را بیاورد. او مثل مجسمه 
کنار زمین ایستاد وتأاسرش داد نمی کشید ند که 
مگه کوری برو توپ روبیار وا کنشی نشان نمی داد. 
وبورخس دیگر به کوچه نرفت.مادرش فکر می کرد 
وت و کسالت بار ات و حتما 
بیماری افسرد گی خواهد گر فت. 


اتفاق های عجیب 
پزشک مشاور به آقای 
مالانسا پیشنهاد کرد پسرش 
رابا خودش به محل کارش ببرد 
چون در خانه ماندن بر ای بور خس و هر 
نوجوان دیگری, نتایج روحی بدی خواهد 
داشت. آقای مالانسابی‌هیج امیدی به حرف 
دکتر گوش کرد از صبح دوشنبه‌ای پاییزی او 
رااز خانه به عطاری کوچکش بر د. بعد از سه 
وین ار که متا سای اک 
نم نم باران می‌بارید وبورخس خوشحال 
بود.وقتی که داشتند از کنار سگی ولگرد 
می گذ شتند, بورخس به سگ گفت: 
ان ویس 
او برو بخور. ار 
خوشش میاد. پدرش 


نزدیک به یک ماه بود که بورخس به عطاری پدرش می‌رفت و روزی چند نقاشی می‌کشید. او برای zw‏ 
سودی نداشت تا اینکه روزی یکی از مشتری‌ها که برای پسر کوچکش دارویی تر کیبی خریده بود به عطاری امد 


بازویش را کشید و گفت مزخرف نگو! ولی دید 

عطاری اقاغ السار ادر تیوه آماعون 
داروهای تر کیبی هم می‌ساخت. مشتری‌های خوبی 
داشت.اود کان رابه یسرش نشان‌داد وسر سری 
توضیحاتی داد چون معتقد بود | موزش به این بجه 
اب در هاون کوفتن است. روزهای اول بور خس 
هیچ علاقه‌ای به کارهای پدرش نداشت و تر جیح 
می داد کناری بنشیند و نقاشی بکشد. نقاشی‌ های او 
می کشید و می گفت این مورجه است. دود رنگی 
دیگری می کشید و می گفت این سگ ماست که هم 
نان خورده هم باپر کلاغ بازی کرده هم خودش 
پدرش بسیار حيرت کرد. 

نزدیک به یک ماه‌بود که بور خس به عطاری 
پدرش می رفت و روزی چند نقاشی می کشید. او 
برای عطاری هیچ سودی نداشت تااینکه روزی 
تر کیبی خربده‌بود.به عطاری امد واعتراض 
کرد که دارویی که ساخته بودی. حال پسرم 
رابدتر کرد.اقای‌مالانسابه‌نسخه‌بیمار 
نگاه کرد و گفت بارها جنین دارویی ساخته و 
مشکلی نداشته واز او خواست دار و رابیاورد. 
آن‌مردوقتی که‌دارورا آورد. آقای‌مالانسا 
٤ 3 O‏ ا 1 
این داروشکر اضافه کر ده‌اند. پدرش گفت: 
"تودیگر حرف نزن!اگر شکر بااين دارو تر کیب 
شود عوارض دی خواهد دا ۱ ۱۳۰۰۰ 
فکر کرد و گفت: این بچه راست می گوید.پسرم 
دارورانمی‌خورد.به آن شکر اضافه کردم. پس از 
رفتن آن‌مرد. آقای‌مالانسابه بورخس گفت: همین 

۳ 2 ے7 N,‏ . 
طور شانسی چیزی گفتی و گرفت. بورخس جوابی 
نداد. جند روز بعد اتفاق دیگری افتاد: | قای مالانسا 
داشت دارویی را که ساخته بود به مشتر ی تحویل 
می‌داد.بورخس گفت: توش پشهافتاده! پدرش 
به اواخم کرد و گفت ساکت باش!مشتری مشکوک 
شد ووقتی که دار ور اخوب نگاه کر د.یشه‌ای مر ده‌در 
آن‌دید. آقای‌مالانسابه پسرش گفت: "تو که‌دیدی 
پشه رفته توی این دارو چراقبلا به خودم نگفتی 
تا دوباره آن رابسازم؟ بورخس گفت: ندیدم. 
همین حالا ازش بوی پشه شنیدم!" آ قای مالانسا به 
مشتری گفت: این بجه ما حرفای مفت زیاد میزنه. 
حتما يشه رودیده که افتاده توی دار و.حالامیگه بوی 
پشه شنیدم. آخه مگه پشه بوداره؟ بورخس چیزی 
نگفت و چند دود رنگی کشید و گفت: 

اینکه زرده,بوی بش ۰۱ ابیه, بوی 


روغنه.اونی که..."آقای مالانسا جوابش رابااخم 
داد و سری جنباند. 


بوی خوش موفقیت 

اتفاقهای ساده‌اما عجیبی که در عطاری آقای 
مالانساافتاد. مسیر زند گی بورخس راتغییر داد و 
او رااز شخصی که هیچ استعدادی نداشت و به درد 
هیچ کاری نمی‌خورد.به کارمندی متخصص تبدیل 
کرد. تخصصی که فقط تعداد کمی از مر دم از ان 
بهر همند هستند. بور خس از معد ود کسانی است 
که بوبایی فوق‌العاده‌ای دارد و می‌تواند بوهار ااز 
فاصله‌ه ای دور بفهمد و آنهارااز هم تفکیک کند. 
مردی که مشتری عطاری بود. پلیس گمرک بود و 
خوب می‌دانست کسی که چنین بویایی ظر یفی دار د. 
برای کار او حتی از سگ‌ها و دستگاههای بویاب هم 


مفیدتر است آنهاهمنه را ۰ ۲۳۱ 
خود رابه شکل‌های ماهر انه جاسازی می کر دند. 
مشکل داشتند و کاهی نم توا ۰۱۳۱۰۱ ۰ 
کنند.اه چند روز بعد ر کت وا اا ۱۳ 
خواست اجازه بدهد چند روز بورخس رابه گمر ک 
مرزی ببرد و بویایی او را آزمایش کند. 

نتیجه آزمایش بسیار عجیب بود. بورخس 
همان روز توانست جند کالای قاجاق کشف کند که 
یکی از آنهامجس ا 
سال پیش تعلق داش ت آن راد مات ۳۰۰۰۱۲ 
مخصوصی پیچید هو در قوطی گریس گذاشته بود ند. 
این پلاستیک آلیاژ خاصی دارد ا چیزی در آن 
بگذارند. دستگاههایی که دارای پر توهای ایکس و 
لیزری هس تند. نی وا ان ۱ ۰ 7۳۰۰۱۱۰۰ 
آن است. ببینند. گریس هم این خاصیت رادارد 


که بویایی سگ هاو دستگاههای بویاب, در آن نفوذ 
نمی کند ولی بورخس همین که جعبه بسته‌بندی 
وک ها ای ار ۳ 
گریس. پلاستیک وبرّنز می آید." و پلیس گم رک 
متوجه شد که باید محموله‌ای در آن کارتن گریس 
جاساز شده باشد. به زودی بورخس جایگاه مهمی در 
گمر ک ییدا کر د.او که حالامی‌دید استعدادی خاص 
کدی کاس ارت ات رتسا 
می کر د و افسردگی و عوارض حس بیهود گی در 
ا ا و ن ات ور 
که صاحبان صنایع بز رگ و معروف جهان از او 
تقاضای همکاری کر دند. بورخس به تقاضای یکی 
از آنهاجواب مثبت داد وباحقوقی عالی در شر کت 
فرانسوی مواد غذایی "طعم سلامتی استخدام شد. 
کار اوبرای خودش بسیار آسان وبرای مدیران 
شر کت بسیار حیاتی بود: بورخس نمونه‌های 
تولیدات شر کتهای رقیب رابو می کرد و تر کیبات 
آنهاراتش خیص ‌می‌داد.مدیرانن ۰ ۱۷ 
تولیدات ن._رکتهای رو راما: ۱ ۱ 
بازار خوبی داشتند.به بور خس می‌دادند و اوبا 
توجه به میزان بویی که از هر ماده‌خوراکی به 
مشامش می شید ۱۳ 
ماده خوراکی را در آن غذا تشخیص بدهد. 
باتحقیقاتی که متخصصان روی‌بویایی 
بورخس کردند. معلوم شد سلول‌های بویایی 
او در حد شب‌پره‌است که می تواند بوها را تا 
شعاع یک کیلومتر بفهمد. | نها معتقد ند به دلیل 
داروهای سقط جنین در او جهشی ژنتیکی شکل 
گرفتهواستعدادهایش در بویایی اوجلوه کر ده. 
محققان مایل بودند درباره سیستم بویایی اوبیشتر 
تحقیق کنند ولی بورخس گفت دوست دارد طبیعی 
زند گی کند. او حرف مادربزر گش رابه یاد می آورد 
که می گفت خلقت توبیهوده‌نیست وبرای کاری 
آفریده شده‌ای. 
ام روز بورخس جوانی ثروتمند و خوشبخت 
است وهر گز احساس بیهود گی نمی کند. موّ سسه‌ها 
وشرعتهیی کباب ۳۱۱۱ 
گرانبهانگاه‌می کنند.بورخسی که تاهمین جند 
سال پش ۱۱ ۱ ۱۲ 
و کسی هم دوست نداشت با او دوستی کند. حالا 
برای‌دیدنش باید از هفت خان بگذرند تاببینند آیا 
منشی‌هایش وقت ملاقات می‌دهند با نه. 
قرار است بور خس تا چند ماه دیگر با دختر یکی 
می کر د که روزی بور خس مالانسای بی‌استعداد و 
منزوی و افسرده به چنین جایگاهی برسد و زند گی 
موفقی داشته باشد؟ 


۳ 
الاعات ی سارو ۳۷۳۲ 
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عادت مکی زد از کت آن دش ار است. 


9 صر ب‌اامثل فار سی 


Tayeb akbarzadehl34{@yahoo.com 
Mohsen.akl@gmail com 


فن بیصدای یک حسرت... 


تمامی اسامی مستعار امّا داستان کاملاًواقعی است 
تهیه و تنظیم: محسن طیب 


پدر خانواده که در بستر بیماری بود وروزهای آخر عمرش راسپری می کرد چون‌نگران پسر 
کوچکش اسکندر بود. سهم الارث اورابه پسر دیگرش اسماعیل سپرد. پدر خانواده از دنیا 
رفت و کینه برادر کوچکتر به دشمنی تبد یل شد تاجایی که تمام فامیل و آشناهم تصور می کر دند 
برادربزر گتر. سر برادر کوچکتر کلاه گذ اشته.از اسکندر خبرهای خوبی به گوش نمی ر سید. 


می گفتند اعتیاد دارد وعاشق دختری شده که او و برادرش هم خلافکار هستند. اسماعیل " که به 
پدرش قول داده بود مر اقب برادر کوچکتر باشد تصمیم گرفت‌بادخترخاله‌اش که در مر کر ترک 
اعتیاد کار می کرد.مشورت کند و در خانه دختر خاله‌اش با دختر پیتزافروش به‌نام مسعوده آشنا 
شد که لباس مردانه پسرانه می‌پوشید...و اینک ادامه داستان... 


هر قدر که من از دیدن مسعوده تعجب کرده 
بودم.او که دختر زیبایی‌هم ب ود اصلاً به من نگاه 
هم نمی کرد. منتظر بود فریبا" داروها و قرصهای 
"ترک‌اعتیادی را که برای تعدادی دختر وزن قرار 
بودارسال کند, به‌اوبدهد که باموتور به‌دستشان 
برساند. با دیدن مسعوده که داشت چای می‌نوشید 
یکمر تبه فکری به سرم زد و بلافاصله گفتم: 

_ببخشید خانم.... من می‌تونم یک دقبقه وقتتون 
روبگیرم؟ 

مسعوده با خشم نگاهم کرد و گفت: 

_یکدفعه گول اون فکل کراواتت رو نخوری |قا 
ژیگول؟ فکر کردی چون یک شیشه ادو کلن خالی 
کردی رو سرت می‌تونی مخ منو بزنی؟ نه آقاجون. 
برو وقت یکی دیگه رو بگیر... 

آمسعوده اینهارا گفت وباعصبانیت کاسکت را 
سرش گذاشت و داشت از خانه بیر ون می‌رفت که 
دختر خاله‌ام که حر فهای او را شنیده بود با عجله 
دوید و دستش را گرفت: 


ی 
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_جراقاط زدی مسعوده؟ اسماعیل بسر خالمه 
مهندسه. ادم حسابیه‌دختر....تو که | بروی‌مارو 

مسعوده‌بی أ نکه معذب شود و باهمان لحن رو 
به فر یبا ادامه داد: 
رفت سراغ مخ زنیامنم که‌مار گزیده‌هستم. 
فکر کردم | قامهندس ماره....نگوریس مان سیاهو 

از لحن و شکل حرف زدنش خوشم امد و فریبا 
بر گر داند روی مبل و گفت: 

_اولا من د کتر نیستم و مدد کار تر ک اعتیادم. 
ثانیا اس ماعیل عین داداشمه و هر لطفی بهش بکنی 
ممنونت میشم... 

مسعوده گفت: 

-اولا برای ماخانم د کتری. ثانیا هر کی برای 


۱ قسمت دوم وپایانی 


در خدمتم... 

ابتدامشکلم رادر مورد اسکندر ودختری که 
دوست داشت تعریف کردم و بعد فکری را که در 
سر داشتم گفتم: 

ادرف بو شو0 تر ی 
درست می کنند و گلب رگ هم ترشی‌ها رو به 
رستوراآن‌هاو مغازه‌هامی فر وشه. ولی‌این ظاهر 
قضیه است. دختر خلافکاره داداشش معتاده و 
بعید نیست خودش هم عملی باشه. اینهاش به من 
مربوط نیست. چیزی که بر ام آهمیت داره‌اینه که 
دارند برادرم رو نابود می کنند. شمااگر بتونی به 
گلب رگ نزدیک بشی وبه قول خودت مخش رو 
بزنی "وباهاش رفیق بشی و بفهمی چیکاره‌است. 
چی تو سر شه و چه نقشهای واسه داداشم دارهو 
خلاصه من بتونم به اسکندر ثابت کنم این دختره 
اون جیزی نیست که فکر می کنه و برادرم حالیش 
بشه که گلب رگ دنبال پول و ثروتشه تا آخر عمر 
مدیونت میشم و مطمئن باش هر طور که شمابگی 

مسعوده که بعدها فهمیدم برادرش معتاد و 
فریبا مدد کار ترک اعتیاد او بوده و از همین طریق 
باهم دوست شده‌اند. برای لحظاتی از قالب یک پسر 
که ضر ورت کارش بود خارج شد وبا کلمات شمرده 
وبا متانت گفت: 

من چون خودم داداش معتاد داشتم وغصه‌اش 
رو خوردم. غصه شمارو می‌فهمم و کمک می کنم.... 
چه‌برسهبه اینکه پسر خاله خانم د کتر هم هستی 


ووظیفمه کمکت کنم.امااگه یکبار دیگه در مورد 
را رو وین ا تبون فا 


-معذرت می‌خوام. منظوری نداشتم مسعوده 


خانم..این ا داد: 
حلش می کنم. نگر آن نباشین. به بهانه خریدن 
دیگه‌ای که می‌شناسم. راحت باهاش رفیق میشم 
و خیلی زود بهتون میگم این شسیطون کوچولویی که 
میگی کی و جیکاره است.... خیلی ز ود! 
وه وا ۾ هة fe,‏ ۱ ۳۳ 
ل رور د ورم نمی‌شد منظور مسعوده ار رود. 
کمتر از یک هفته شداهر جند که ان هفت روز 
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طولانی‌ترین یک هفته همه عمرم بود!نه فقط 
یک دختر که در ذهن و قلبم حک شده بود به خواب 
می‌رفتم!آنچه كەباعثشدبەخوداجازەبدهم 
عاشق مسعو ده شوم حر فهایی بود که بعد از شناخت 
کامل گلب رگ و خانواده‌اش برایم گفت. آن روز در 
حالیکه فریباهم نشسته بود. مسعوده‌بدون مقد مه 
چینی پرسیدز 
"ببخشید آقای مهندس, شما همیشه اینطوری و 
عجولانه در مورد آدمها قضاوت می کنید؟" 
از شنیدن این حرفش تعجب کردم و او ادامه 
داد.اون‌دختری که شمااسمش رو گذاشتین 
ا ۲ ا . . ۳ ا عم 
پاکترین ونجیبترین دختریه که در عمرم شناختم.... 
وقتی ید ر شون مر د. چون داداشش دانشجو بود و 
می‌خواست درس رو کنار بگذاره و کار کنه. گلب رگ 
„٢ 1‏ مور ۲ ® ۳ ۳ ۰ 
کهاز خودش هم بز ر گتره‌مجبور کرد دانشگاه رو 
ادامه بده, در عوض خودش و مادرش دست به کار 
شدند. مادر شون ترشی درست می کنه.دختره هم 
با زاریابی می کنه و ترشیهار و می‌فروشهادر مورد 
کیان هم حکم ناحق دادی اقای‌مهندس.کیان 
جزء معد ود جوانهای اون محله است که جز سیگار 
به هیچی لب نمی زنه. اماجون خونه شون نز دیک 
ایارتمان‌اجاره‌ای اسکندر بود. واز موقعی که 
می‌فهمه بچه محلهاش عین گ رگ افتادند به جون 
داداش شماء دلش می‌سوزه و به بهانه شب نشینی 
۳ ۰ ۰ ۲ وه مر 
وارد جمعشون ميشه و کم کم کیان و اسکندر رفیق 
فابریک میشن واون تصمیم می گیره‌داداش شمارو 
رفت و آمدهاوقتی گلبر گ رومی‌بینه عاشقش 
میده, گلب رگ برای‌اینکه داداش تون جانزنه میگه 
گر تر ک کردی‌اونوقت درموردازدواج حرف 
می‌زنیم !|دختره شاید روز اول اصلاً به فکر ازدواج 
نبوده» اما کم کم هم عاشق اسکندر میشه. این مدت 
۱ ۱ 09 ۳ 
کیان و گلب رگ دارند ازش مراقبت می کنند که مواد 
روبگ‌ذاره کنار. ضمناً بد نیست این رو هم بدونید 
که این خواهر و بر ادر اصلا نمی‌دونند اسکندر بجه 
ازا 
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در اوج تشنگی به دست کسی بدهند. از خوشحالی 
فقط قهقهه می‌زدم. اما کار هنوز تمام نشده بود. چرا 
که‌باآنچه از مسعوده‌شنیدهبودم "گلبرگ "بهترین 
موقعیتی بود که می‌توانست من و برادرم را آشتی 
بدهد. برای رسیدن به این موفقیت دختر خاله‌ام نیز 
دست به کار شد. ابتدامسعوده موفق شد فر یبا و 
گلب رگ راباهم آشنا کند و آن موقع بود که گلبرگ 
فهمید سر نخ همه ماجراهاد ست من است!هر چند 
او کمی از مسعوده‌دلخور شده بود که جرامنوبازی 
دادی؟ اما گلب رگ آنقدر باشعور ومهربان بود که 
همه جیز رانادیده گر فته و گفته بود: 

_بهتره‌تایکماه‌دیگه که دوره‌درمان اسکندر 
تمام ميشه, چیزی در مورد آقا اسماعیل بهش نگیم. 
حتی بهتره از فریبا خانم هم چیزی ند ونه, چون‌امکان 
داره‌قاطی کنه و همه جیز خر اب بشه....اما وقتی 
حالش خوب شد همه چیز روبهش میگم وقول میدم 
اسکندر رو بیارم پیش داداش بزر گش! 

شیرین‌ترین روزهای انتظارم شر وع شده بود. 
هر روز بعدازظهر به خانه دختر خاله‌ام می‌رفتم و در 
کنار فریباو شوه رش منتظر می‌ماندم مسعوده بیاید 
وخبرهای خوش بیاورد: اسکندر امروز حالش بهتر 
از قبل‌بود.../اسکندر امروزمنو آبجی صدا کرد.../ 
گلب رگ امروز به کیان همه چیز رو گفت و حالا کیان 
هم‌می‌دونه شما پشت ماجراهستید... / گلب رگ و 
کیان جند روزه‌دارند بااسکندر در مورد خانواده‌اش 
حرف می‌زنند... /اسکندر آنقدر به کیان اعتماد پیدا 
کرده که همه جیز رو در مورد گذشته‌اش و حتی 
اختلافش با شماء تعر یف تقد و 

وسرانجام پس از حدود یک ماه جمله‌ای را که 
منتظرش بودم اززبان مسعوده‌شنیدم: گلب رگ 
و کیان همه جیز وبرای اسکندر تعر بف کردند. 
اسکندر اولش عصبانی شد. اما کیان آ نقدر باهاش 
حرف زد تا بالاخره قانع شد که اشتباه از خودش 
بوده.... گلبر گ‌هم به اسکندر گفت: | قااسماعیل 
همیشهنگرانت بوده وخلاصه‌قراره‌فرداشب 
گلبرگ و کیان همراه اسکندر بیان اینجا...! 

آن شب شیرینتر ین شب زند گی‌ام بود. مدام با 
مسعوده می گفتم و می‌خندیدم. اما چون حساسیت 
اورامی‌دانستم. مثل همه یک ماه گذشته با احتر ام 
رفتارمی کر دم ونگذاشتم از عشقم نسبت به خودش 
چیزی بفهمد. 

قصدم این بود که پس از پایان ماجرای اسکندر. 
رسما از مسعوده درخواست ازدواج کنم. 

آخر شب و بعد از رفتن مسعوده تصمیم گرفتم 
آنچهرا که در دلم بود وحتی نگذاشته بودم فریبا 
وشوهرش بفهمند به آنها بگویم.به همین خاطر 
شروع کردم به مقدمه چینی: 
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این مسعوده خیلی دختر خوبیه... 

داشتم خود را آماده‌می کردم برای گفتن اصل 
مطلب. که فریبا خندید و گفت: پس بد نیست یک 
چیزی رو هم بدونی.... مسعوده‌روش نشد جلوی 


شماها بگه, وقتی توی آشپز خونه بودیم به من گفت: 
آمروزصبح وقتی داشتیم برای مهمانی فر داشب که 
قراره‌بياييم خانه شما بر نامه ریزی می کر دیم.همین 
که کیان از خانه خارج شد. اسکندر و گلبر گ به من 
گفتند کیان ازشماخوشش اومده‌واز ماخواسته 
از طرف اون از تو تقاضای از د واج کنیم... اسکندر 
می گفت؛خیلی مدیون کیان هستم و دلم می خواست 
محبتش رو جبران کنم....اگر شما خواستگاریش رو 
بپذیرید دیگه هیچی از خدانمی خوام... مسعوده‌هم 
گفته بود: اجازه‌بدین این ماجرابه خیر بگذره»اون 
وقت فرصت داریم تا بیشتر حرف بزنیم." 

فریبا خندید و جمله‌اش را تمام کر د: 

مسعوده‌هم جواب مثبت داده و به من گفته 
خودش هم از کیان خوشش میاد. 

حر فهای‌فر یباتمام شد واووشوهر ش‌داشتند خود 
رابرای دو تاجشن عروسی آماده‌می کردند..جشن 
عروسی اسکندر و گلب رگ, و کیان و مسعوده... 

من‌آماد ریک لحظه‌احساس کر دم‌نفسم‌بند آمده. 
امادر همان یک لحظه وقبل از اینکه دختر خاله‌ام 
متوجه تغییر حالتم شود. به همه چیز فکر کردم. 
کافی بود به دختر خاله‌ام بگویم که من هم عاشق این 
دختر هستم.... یا اصلا خودم به مسعوده تلفن بز نم 
وازاو تقاضای ازدواج کنم. مطمئن بودم مسعوده 
قبول می کند و به عشقم می‌رسم و... آما اسکندر چی ؟ 
اگ راو می‌فهمید من می‌خواهم با دختری ازدواج 
کنم که او رابرای برادر نامز دش برای ناجی‌اش و 
برای بهترین رفیقش خواستگاری کر ده‌چه واکنشی 
نشان می داد ؟ بقینا دوباره‌همه جیز خر اب می شد.... 
دوباره از من تنفر پیدامی کر د. شاید همه تلاشی که 
گلبر گ برای تر ک دادنش کرده‌بود نقش بر اب 
می‌شد و برادرم دوباره شروع می کرد. شاید هم 
این اتفاق نمی‌افتاد واسکندر و گلبر گ باهم ازد واج 
می کر دند و خوشبخت می‌ شد ند و... آما برادرم دیگر 
وهر گز تاابد مرانمی‌بخشید. آن وقت حق داشت 
که دوباره از من متنفر شود! 


ای ما ماج 
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همه خوشبخت هستند. اسکندر و گلبر گ 
عاشقانه همدیگر رادوست دارند. مانند "مسعوده و 
کیان " که خوشبختی شان کاملاً به چشم می آید. آنها 
که بعد از ازدواجشان همگی در تشکیلات تجاری 
خانواد گی مان مشغول به کار شده‌اند. مانند اسکندر 
در این جند ماه مرا خان داداش صدامی کنند. 
"مسعوده هر گز نفهمید که من عاشقش بودم. 
هیچکس این راز مگو" رانفهمید تامن هم امروز به 
راحتی مسعوده را "آبجی صدا کنم. 

جه عیبی دارد که من تا اخر عمر در حسرت 
عشقی بمانم که می‌دانم هر گز مانندش نصیبم 
نمی‌شود؟ مهم این بود که من آنچه رابه پدرم قول 
دادم عمل کردم!اصلا جه‌ایرادی‌دارد که حسرت 
من در میان خوشبختی آنها بیصدا دفن شود؟ 

پایان 
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زیرنظر: محمود صفادار 


روستای هیر 


هیر روستایی خوش آب وهوااست که‌در ۶۵ 
کیلومتری شمال استان قزوین و ۱۱ کیلومتری شهر 
رازمیان واقع شده است و به دلیل دارآ بودن ۳۵۰۰ 
نفر جمعیت ثابت و مهاجر. از بزر گترین روستاهای 
ها مر ار 
دهه اخیر حدود نب نیمی از جمعیت ۳۵۰۰ نفری آن 
به قزوین مهاجرت کرده‌اند. 

دامداری‌های سنتی,تنوع محصولات باغی 
و کشاورزی از جمله فندق, گردو.زغ ال اخته, 
زالزالک و ریواس,ناهمواریهای طبیعی,باغستانهای 
aT‏ ال 
روستای ماشای مساق آن ر بادی داسته اش ات 


ویژه‌داشت. 7700 
روستاموجود بوده که متأسفانه به علت عدم توجه 
مسئولان آمروزه‌اکثر انهایابه‌سرقت رفته یا از 
از دبدنی‌های این منطقه می‌ توان امامزاده 
برهان رانام برد. آمامزاده‌برهان یاشاه‌رشید در 
حدفاصل بین دو روستای هیر و ویار قرار دارد. 
بنای‌آمامزاده‌در بلند ترین قله نز دیک روستا 
موسوم‌به‌شاهر شید قر ار دار د که‌در ۵ کیلومتری 


رالات در CI‏ ال ار 
این روستااز مرغوبترین زغال اخته‌های کشور است 
که در این روستای کوهستانی و خوش آب وهوا به 
وفور یافت می‌شود. در سالی که محصول این ر وستا 
پربار باشد از باغات این روستا بیش از ۲۰۰ تن زغال 
اخته به سر اسر کشور صادر می‌شود. فندق و گردوی 
هیر نیز از جمله محصولات باغی مرغوب کشور 
است. گر دوی این منطقه روغن فراوان دارد و بسیار 
e‏ .همچنین درخت گردوی کهنسالی 


چشمه وگل, گواراو بی نظیراست وبابرند وگل " 
ال 
شود.جشمه وکل سر متش ارودخانه نینه رود 
است. نینه رود. رودی خروشان با آبی گواراو خنک 
همواره مورد تمجید مور خان قرار داشته واز آن به 
عنوان رود شفابخش یاد شد ه‌است. این رود خانه از 
چشمه وگل در ۷ کیلومتری شمال هیر و در مجاورت 


شمال‌غر بی‌ر وستاواقع گر دیده 
و آب و هوایی خنک دارد. از 
محل امامزاده‌می توان بیش 
اک ار راو 
E‏ 
دیدنی»مزارع»مراتع 9 
باغستانهای آن رازیر پای 


yy‏ در روستای‌هیر قرار دارد که‌از 

6 سالخوردگان روستانقل شده در 
8 گذشته بیش از ۲۰۰ هزار کردواز 
این درخت برداشت م شده که 
| باورش اند کی سخت‌است.حتی 
بت دراین روستابریامی‌شود که جشن 


وبه صورت بسته بندی به سراسر 


روستای ویار سر جشمه می گیر د. خود دید.همانطور که گفته شد 2 شکر گزاری است و شامل موسیقی 
در مورد وجه تسمیه روستاباید گفت که هیر زغال‌اخته‌یکی از محصولات و اواهای محلی, بازی‌های سنتی و 
رادر لت به‌معنی آ تش معنا کر ده‌اند .قدمت این کشاورزی اصلی‌این روستا توزیع زغال اخته است و هر ساله 


مورد استقبال گر دشگران قر از 
می گیرد. 


EE 
قزوین بزر گترین تولید کننده‎ 


روستا به روایتی به دوران پیش از اسلام بر می گر دد. 
زمانی که اتش در فرهنگ ایران باستان جایگاهی 


آبشار پونه زار 


آبشار "پونه زار که به آبشار "بیدنیانسی "هم معروف است. در فاصله ۲۵ 
کیلومتری غرب شهر ستان فر يدون شهر از ار تفاعات زا گر س مر کز ی سر چشمه 
می‌ گیر د. چندین سر جش مه خنک و گوارا دارد و به دلیل رویش پونه در آبراهه‌های 
آن به آبشار پونه زار (به زبان گرجی بیدنیانی) معروف است. ار تفاع آبشار حدود ۲۰ 
متر است که در محلهای ریزش اب خزه‌های سر سبز دائمی تشکیل شده‌است. در 
بایین دست آبشار چندین واحد پر ورش ماھ ودر اطراف آبشار درختان زرشک 
وحشی به چشم می‌خورد. ابشار با دهها متر ارتفاع از چشمه ساران فراوان ار تفاعات 
زاگرس و اب حاصل از ذوب برفها و یخچال‌های قلل سر به فلک کشیده آن منشا 
گرفته و پس از طی مس‌افتی نه چندان طولانی به رود وهر کان در قعر دره‌های عمیق 
کوهستان‌های مترا کم غرب استان اصفهان می ریزد. 

اگر از فریدون شهر که با ۵۳۰ ۲متر ار تفاع از سطح دریا؛ مر تفعترین شهر کشور 
بوده‌و در ۰ کبلو متری غرب اصفهان واقع شده. به سمت غرب حر کت کنیم. پس 
از پشت سر گذاشتن روستای چغیورت و در بند و در مسیری بسیار زیبا و کوهستانی 
به طول حدود ۰ ۲ کیلومتر به پونه زار می‌رسیم. مسیری که حدود ۲ کیلومتر آخر آن 
راباید پیاده طی کنیم تا به چشم انداز بسیار زیبای ابشار پونه زار برسیم. 


دره‌مراد روستایی است از توابع شهرستان 
بر وجر د در استان لر ستان. در دهستان در ه‌صیدی 
دربخش مر کزی‌این شهر ستان قرار دارد.دره 
مراددر نزدیکی روستاهای ده توشمال و تیه مولا 
قرار داردواز طریق جاده‌بر وجردبه اراک قابل 
دس سے است تاریخ هروس تای در وم اد ه 
صدها و یا شاید هزاران سال پیش برمی گر دد. 

را رل ار 
خوبی واقع شده و هوای خنکی دارد و تقریباً هوای 
آن جهار فصل است. 

در این روستاحدود ۵ خان‌واده و ۰ نفر 
ی تا لیر ال تیان 
به علت سفر تابستانی ساکنان قبلی که به تهران 
مهاجرت کرده‌اند بیش از دو بر ایر می‌ شود. 

اهالی روستابالهجه زیباوشیرین 5۳58 
لری سخن می گویند. البته لهجه هر 
روستاتفاوتهای خیلی کمی نسبت به | 
روستاهای همجوار ویاشهر بروجرد 
دارند که جندان جشمگیر نیست. | 
لازم بهذکر است که شهریهاو | 
فارسی زبان ان. حرفهای آنان را 
تقریباً می‌فهمند. ۱ 

برروی‌چشمه‌ای‌به‌نام "هرهره" 
در پشت روستا.ءجاهی زده که اب ان توسط پمپ 
به منبعی بالای روستا منتقل می‌ شود و مردم در 
خانه‌هایشان از آب لوله کشی استفاده می کنند. 

اا اا ا 
سرچشمه می گیرد که پس از طی تپه مولاء از کنار 
دره‌مرادهم می گذرد وبه سمت روستای ده‌توشمال 
می‌رود. این رودخانه در فصل ن ار پر آب‌تر از 
همه فصول می شود وطراوت و 
سرسبزی رابر ای روستابه ارمغان 
مت آورد همچنین ماهی‌های | 
زیادی در آن رودخانه زندگی ۱ 


بعضی از مردم در خانه‌های اس 
قدیمی که‌از کاه گل و جوب ساخته ها ۱ 


a وش‎ 


روستای دره مراد 


۳۲ 
7 
ا 


1 


۳ 


شده‌است.اوقات می گذرانند. در زیر هر خانه یک 
طویله تعبیه ده است که حیواناتی مثل گاو. 
گوسفند. مرغ, خروس, الاغ و... در آنجا نگهداری 
می‌شوند. زمین‌های کشاورزی معمول] دور از 
روستا واقع شده‌اند. مردم در فصل بهار و تابستان 
به فعالیت و کار می‌پردازند و در پاییز وزمستان 
TT SUT‏ دای تاد در 
اطر اف ر وستا. حیوانات وحشی از قبیل گر گ و گر از 
نیز وجود دارد که بعضی مواقع گرازها به صورت 
زراعی و کشاورزی را از بین می‌برند. 

بین ر وستأی‌دره‌مر اد و تبه‌مولاامامزاده‌ای‌وجود 
دارد که به آمامزاده‌عسگری معروف است. در 
کنار این امامزاده‌نیز یک گورستان قدیمی قرار دارد 
که‌اهالی روستاهایاطر اف اموات خود 
رادر آنجابه خاک می‌سپارند. سنگ 
قبرهای قدیمی نیز در گورستان یافت 
می‌شود که تاریخ وفات آنها مر بوط به 
ده‌ها سال پیش است. 

در ۴۵ کیلومتری‌ جاده‌اراک به 
بروجرد.بین گر دنه زالیان ودوجفت.یک 
جاده فرعی نمابان است که در ورودی 
آن‌تابلویی‌بامتن به امامزاده‌عسگری 
خوش آمدید "به چشم می‌خورد. از این جاده که 
عبور کنیم. در طول مسیر از روستای تپه مولا و 
امامزاده عسگری می گذریم و در نهایت به روستای 
دره‌مرآد می‌رسیم. نام روستای بعد ی. ده توشمال 
است.درسمت دیکر روستای دره‌مراد.جاده‌ای 
است که‌اگر از آن راه‌برویم. خرابه‌های یک روستا 
به چشم می خور د که نام روستا ده رضاعلی است. 
2 ده رضاعلی حدود ۰ ET‏ 
پیش به علت خرابی‌ها و عوامل 
طبیعی به روستاهای اطراف 
مهاجچرت کرده‌اند و اکنون فقط 
خرابه‌ها و نشانه‌هایی وجود دارد 
8 که نشان می‌دهد این مکان قبلا 
ی ۳۳ محل زند گی بوده است. 


AN 3 A 
۱ ۷ 
مس‎ 


در محضر احلاق استادمحمد کاظم‌نیکنام 


علی (ع) به طرف مسجد می‌رفتند تا در نماز 
جماعت به امامت پیامبر گرامی (ص) شر کت 
کنند.در مسیر به پیر مر د ناتوانی بر خور دند که او 
هم در راه‌مسجد بود. با اینکه آن پیر مرد مسلمان 
نبود مولاباخود گفتند درست نیست که از او 
سبقت بگیرم چرا که پیامبر (ص) فر مودند: 
وقروا کبار کم :بز ر گان را گرامی بدارید. 

مولاعلی(ع) پشت سر پیرمردقرار گرفت. 
جون‌اوناتوان‌بود و گامهایش را کوتاه‌برمی‌داشت 
مولا دقایقی دیر تر به مسجد رسیدند. پیأمبر 
#راهسی ص بغر کوع ر کعست اول تمازرفد؟ 
بودند.این هنگام جبرئیل نازل شد و سلام خود 
آ س امر اص ساره دای ۱ 
خداوندمی‌فرماید: آنقدر بایدر کوع خود را 
طولانی کنید تاعلی (ع) برسد. 

آئین نورانی اسلام حرمت گذاری بز ر گان 
جامعه رابسیار گوشزد می کند و کوچکترهارابه 
ارج نهادن به بز ر گان بخصوص حق داران وبویژه 
یدران و مادران مو کد ا توصیه می کند. 

البته آئین نورانی و سازنده‌اسلام بز ر گان را 
نیز به رحمت و عطوفت ورزی به فرزندان توجه 
می‌دهد. همان پیام آوری که می‌فر مایند: وقر وا 
کبار کم هم او می‌فر ماید: وارحموا صغار کم: 
به کوچکتر ها محبت داشته باشید و صمیمانه با 
آنها برخورد کنید. 

بخصوص پدران ومادران گرامی توجه 
کنند, جنانچه ما بچه‌ها را گر سنه و تشنه بیرون 
کنیم بچه‌های گر سنه به هر غذاوهر آبی اگرچه 
الودهو نامناسب هوس می کنند. چنانچه او را 
گر سنه عواطف. مهر و محبت نیز بگذاریم خدای 
ناخواسته جلب و جذب کسانی می‌شوند که با 
اظهار عواطف ظاهر ی و فر یبنده فر زندان مارا 
از راه به در کر ده و طعمه اغر اض و امیال شیطانی 
خود می کنند. آخرین جمله اینکه. مسئولیت 
متقابل آحاد جامعه نسبت به‌هم فضای معنوی 
و تربیتی جامعه را | کنده از عطر صفا و شاد کامی 


2 
الاعات کل سیا رو ۳۷۳۲ 


- کر چ وی جب دای دار ده جي د د ین شما نماز است 


6 ابر اعظم(ع) 


زند گی در دوره‌وزمانه‌ای که در آن‌به سر می‌بریم با زند گی چند سال پیش 
تفاوت‌های زیادی دارد چه رسد به زند گی پدرها و پدربزر گهای ما. زند گی مدرن؛ 
فواعد و اصول مدرن نیز می‌طلبد برای همین است که می‌بينيم نه تنهاوسایل و 
امکانات اطراف‌ما که حتی آداب معاشرت ماو فر زندانمان هم عوض شد ه.حتمآشما 
هم می‌بینید که آدم‌ها با ادبیات دیگری با هم حرف می‌زنند و مثل گذشته در گیر 


کم حو صله‌ایم 

"آناماسون ؛ متخصص آداب معاشرت و 
رفتارهای اسان و استاد دانشگاه می گوید: 
"رایج‌ترین بحث درباره رفتارهای دنیای امروزی 
این است که ما | د مها بیش از اندازه روی خودمان 
تمر کز کر ده ومر دم گریزشده‌ایم وبه‌لطف تکنولوژی 
ناخوشایند تسهیل شده و ماامروز ادمهایی داریم 
که درهای روابط اجتماعی رابه روی خودشان و 
اطر افیان بسته‌اند و به نظر می رسد به ار تباط بر قرار 
کردن هیچ علاقه‌ای ندارند. آنا ماسون در ادامه 
اینگونه توضیح می‌دهد: "یکی از زیان‌های مهم و 
اصلی قابلیت دنیای مدرن این است که‌ماحس 
همدلی.مهار تهای گفت و گوو توانایی بر خور دومدارا 
کردن با دیگران رااز دست داده‌ايم. و درحالیکه 
وجود ندارد. همچنان به این رفتار ها ادامه می‌دهیم 
وحالا به جایی رسیده‌ايم که سوء تفاهم وعدم ار تباط 
درست. یکی از ویز گی‌های درونی ماش ده است. 

2 u r. 1 ۲ 

و کر پیتر دویل ,روانشناس و محقق می گوید: 
'مساله مهم این است که‌ماتوانایی گوش دادن را 
از دست داده‌ایم همچنین نمی توانیم به طرف مقابل 
توجه نشان دهیم. بخصوص از زمانی که تکنولوژی 
و ابزارهای ار تباطی مدرن وارد زندگی ماشد و در 
تمام ابعاد آن 8 و :. برای همین است که 
تصور کنید با کسی حرف می‌زنید. موبایلتان زنگ 
می‌خورد. خود شماء می توانید بی‌خیال تلفن شوید 
و آن رانادیده‌بگیرید؟ شاید اینها و مواردی از این 


کک 
۲ الاعات ی 


دست کاملاً بی‌اهمیت به نظر بر سند ولی چه باور 
کنیم چه نکنیم. تک تک اینها دست به دست هم 
داده‌و مارابه امروزی که در ان هستیم.رسانده‌اند و 
آدمهایی شده‌ایم که بزر گترها ادب ونزا کت و رفتار 
مارا قبول ندارند و ماهم به نسل بعد از خودمان گیر 
می‌دهیم که چنین و چنان شت فان 


چه و اکنشی نشان می‌دهید؟ 

آنا ماسون و همکار انش برای اینکه ما مساله را 
خوب درک کنیم واصولاً بدانیم که در مواقع بحرانی 
بهتر است چه عکس العملی نشان دهیم. چند نمونه 
عینی و کاملا اشنارامثال می‌زنند. 

تصور کنی داز سر کار آمده‌اید وحسابی 
خسته هستید. حالا مجبورید مدت زیادی در صف 
اتوبوس بمانید. همین که نوبت شما می‌شود. خانم یا 
قای شیک پوشی بد ون نوبت خودش رامیرساند 
و می‌خواهد سوار شود. 

و کنش فوری خیلی زاین است کهاخم می کنیم 
وبا اوقات تلخی و عصبانیّت به او تذ کر می‌دهیم که 
نوبت ماست و اصولاً بیادبی وبی‌فر هنگی است که 
بی‌نوبت سوار شود. خانم ماسون می گوید. افرادی 
که این کار را انجام می‌دهند(می‌خواهند بی‌نوبت 
هر صفی رارد کنند).بااینکه از زشتی کارشان 
خبر دارند. خودشان رابه آن راه می‌زنند و جوری 
رفتار می کنند که یعنی ماحواسمان نیست.ماهم 
می‌توانیم به جای بداخلاقی و اعصاب خرد کردن 
خودم ان وبقی ه,باصدای بلن د والبته لحنی كاملا 
وی که بقبه بشتوند, به اویاد آوزی 


داقر 


مترجم: مریم نیک پور 
Maryarikpour(ygmail.com‏ 


آداب ورسوم وادب واحترام نیستند. مفهوم بزر گی و کوچکی عوض شده. هر روز 
شاهدیم که در خیابان و اتوبوس یا در مکان‌های عمومی دیگر آدم‌ها حال و حوصله 
همدیگر راندارند و مثلاًاگر پر مان به پر کسی بخورد. شانس بیاور یم که طرف از 
آن دعوایی‌ها نباشد و عاقبت کار ختم به خير شود. واقعاً چه اتفاقی افتاده؟ آیا دار یم 
روز به روز از اصل خودمان فاصله می گیریم ؟ آیا مردم گریز شده‌ایم؟ 


کنیم که ته صف کجاست. بهتر است به جای دعوا 
راه‌انداختن,از خودمان بپرسیم این آدم ورفتار 
ناپسندش. کجای زند گی باعظمت و پیچیده و مهم 
ماقرار دارد؟ ان وقت می‌بینید که این صحنه کاملا 
لبخن داز کنارش بگذرید. ایادوست دارید چنین 
مساله پیش پاافتاده‌ای به نزاع و در گیری آن هم در 
است از حالابه بعد در هر موقعیتی ابتدامسلله را 
سبک سنگین کنید و آن را در ترازوی عقل بسنجید 
و وزن کنید و از خودتان بپرسید: ایا این در گیری: 
استرس ‌وناراحتی ارز شش رادارد که یک روز زیبا 
رابه خودتان تلخ کنید؟ 

8 تصور کنید در سینمانشستهاید وبادقت و 
اشتیاق فیلم دلخواهتان راتماشامی کنید. کسی که 
با پا صندلی‌تان راتکان می‌دهد. 

واکنش خیلی از مااین است که بدون‌اینکه 
اشاره‌مستقیمی به آن فر د و رفتارش داشته باشیم. 
به دوست خودم ان می گوییم چقدر در محیطی 
مثل سینما نایسند است که با خش خش جییس 
بشنود و رفتارش را اصلاح کند. 

د کتر پیتر دویل اما توصیه دیگری دارد. او 
می گوید اشاره مستقیم به رفتار ناپسند و تذ کر 
محترمانه به طرفم ان بد نیست و خیلی هم 


کرت وو کی ادرا ی تدای را 
راتکان می‌ دهد و باعث ازار ما می‌شود. می توانیم 
برگردیم و مودبانه بخواهیم این کار راتکرار نکند. 
د کتر دویل پیشنهاد منطقی دیگری هم دار د. او 
توصیه می کند. اگر طرف به هیچکدام اینها گوش 
نکرد.باخودمان فکر کنیم ایابرای‌لذت بردن‌از 
فیلم دلخواهمان ا نقدر ارزش ندارد که به خاطرش 
این صندلی راعوض کنیم؟ 

داشتن توانایی و قدرت شسخصی یعنی اینکه 
دریک موقعیت بحرآنی.قبل از اینکه کاری کنیم 
یپارفتاری از ماسر بزند. فکر کنیم و موقعیت را 
به خوبی تجزیه تحلیل کنیم بعد واکنش 
تشان دهیم.جالب است بدانیم که این کار 
فقط چند ثانیه زم ان می گیر د درعوض 
می تواند جلو خیلی از بحثها؛ مشاجره‌ها 
ویاحتی‌دعواهارابگی رد.وقتی بتوانید 
خودتان و احساساتتان را کنترل کنید و 
افسار رفتار و عملتان رابه دست بگیرید. 
آن وقت در چنین شرایطی کمتر تهییج و 
عصبانی می‌شوید. 

به خانه یکی از دوستان دعوت 
شده‌اید.دلتان می خواهد حالا که بعد از 
مدتهااورادیده‌اید. یک دل سیر حرف 
بزئید و درددل کنید اما ظاهر ا دوستتان 
حسابی مشغول است ولحظه‌ای گوشی رازمین 
می گیرد و عکسها رادر شبکه‌های اجتماعی مختلف 
می گذارد. 

حتماناراحت ودمق می‌شویم وبه خودمان 
می‌گوییم کاش اصلا به دیدنش نمی‌رفتیم. شاید 
هم طبیعی باشد دلتان بخواهد سرش فریاد بزنید 
یا گوشی را گوشه‌ای پرت کنید. اما بیشتر ماساکت 
می‌مأنیم ولی هر لحظه اخموتر می‌شویم. 

اناماسون توصیه می کند می‌توانیم به جای اخم 
کردن و در خود فرو رفتن» با جمله‌هایی مثل خیلی 
دوست دارم درباره‌اتفاقاتی که این اواخر افتاده 
مفصل باتو حرف بزنم ؛خیلی محترمانه توجه طرف 
راب خودتان جلب کنید. ممکن است د وستتان بگوید 
با کمال هل عاشی امه ها تما روانش دول 
همچنان سرش در گوشی باشد. می‌توانید بگویید: 
نه, مثل اينکه الان سرت شلوغ است 
چون می‌بینم مشغول کاری 
هستی. خوشحال می‌شوم 
منتظر بمانم وقتی 
حواست کامل‌بامن | 


است حرف بزنم."اگر ۲ 
بتوانید در ارامش‌ وبا ۱ 
مهربانی خواسته‌تان را ۲ 
مطرح کنید. این روش 
جواب می‌دهد و هوش ۲ 
و حواس دوستتان در 


مس‌اله مهم این است که ما توانایی گوش 


دادن رااز دست داده ایم همچنین نمی تو انیم 
به طرف مقابل توجه نشان دهیم. 


اختیار شما خواهد بود. 

د کتر دویل توضیح می‌دهد: سعی کنید در این 
موردنمونه باشید و در جمع خانواده. دوستان و 
آشنایان گوشی را کناری بگذارید. کمتر تلویزیون 
تماشاکنید وبیشت بابقیه حرف بزنید. وبه طرف 
قال وان رال کت که ۱ ۳ 
آهمیت دار د ومی‌خواهید با تمام وجود به حر فهایش 


گوش کنید واز او چیزی بياموزید. همه ما از مهربانی 
ودوست داشتن لذت می‌بریم و دلمان می‌خواهد 
ماشروع کننده‌باشیم و رفتار درست رابه دیگران 
۱ / 

هم بياموزيم. 

در مهمانی یامجلس عروسی هستید. یکی 
از او بی‌خبرید. آشنای دور به محض دیدن شما 
شروع می کند به سوال و جواب کر دن و می خواهد 
ریز ودرشت زند گیتان رادر بیاورد. واکنش شما 
چیست؟ ممکن است از تعجب شاخ در بیاورید. با 
چشم‌های گشاد به او نگاه می کنید. دلتان می خواهد 
جلو دهانش رابگیرید. به فضولی‌هایش پاسخ‌های 
کوتاه‌می‌دهیدودراولین رضت می فا نف 


شدن.ابتدابه خودتان بگویید فامیل یا | شنای دور 


نیت خیری دارد و نمی خواهد در زند گی شما فضولی ‏ 


ندارید اسرار زند گیتان رابرملا کنید, باشوخی و 
خنده جواب سوال‌هایش رآ بد هید و خیلی محتر مانه 
بدون اینکه رنجشی ابجاد شود از زیر جواب دادن 
کنید که تمایل دارید. د کتر دویل هم پږ پیشنهاد خوبی 
۱ ۳ ۵ + 
دارد: وقتی در جمع از ش ماسوالی می‌شود 
که شو که می شوید و دوست ندار ید به ان 
جواب بدهید. بگویید: سوال عجیبی است؛ 
جراجنین سوالی به ذهن‌تان رسیده؟ واگر 
رابداند. خیلی مودبانه حد و مر زها رابه او 
یاداوری کنید و خیلی رک بگویید هیچ 
دوست ندار ید در این باره حرف در 
9ب اا رامش در حال‌رانند گی‌هستید 
که‌ناگهان یک راننده‌عصبانی وناراحت 
جلو شمامی‌پیچد و در حال رد شدن,با 
حر کت دست خشم خود رانشان می‌دهد 
وحرفهایی هم می‌زند که برایتان نامفهوم 


واکنش شماجیست؟ معمولا د ۱ ۳۳ 
خشمگین می شسویم. ما هم چند بوق می‌زنیم: بد و 
بیراه‌می گوییم یاباادست. جواب حر کت زشتش 
رامی‌دهیم.یااگر خیلی بیاعصاب باشیمم. پا را 
روی گاز فشار می‌دهیم و دنبالش راه می‌افتیم تا 
چیزی گفته باشیم یا کاری کرده‌باشیم. اناماسون 
می‌گوید: چنین وقت‌هایی خیلی از ما فور از کوره 
در می‌رویم ولی این بار بیایید یک رفتار متفاوت 
داشته‌باشید.به جای‌هر رفتار یا وا کنش‌هیجانی, 
با مهربانی بر ای راننده خشمگین و بی‌قانون دست 
تکان دهید. همین دست تکان دادن از روی مهر بانی 
که به معنی سلام است. یک نتیجه فوقالعاده مهم 
دارد. فشار خون‌تان رایایین نگه می‌دارد. و وقتی 
فشار خون‌تان کنترل می‌ شود. خیلی از اتفاق‌های 
بعدی خودبه‌خود رخ نمی‌ دهد. اما وقتی ما 
۳ هم مثل آن راننده رفتار تهاجمی نشان 
می‌دهیم. این رفتار و وا کنش مابه حمله 

و واکنش بعدی طرف مقابل ختم 
می‌شود و خدامی‌داند این راه‌به کجا 
ختم می شود و چه عاقبتی دارد. خیلی 
راحت دست تکان دهید و به اسانی از 
کنار یک خاطی بگذرید." 
دکتر مایول می‌گوید اگر 
نمی‌توانیم خودمان را 
کنترل کنیم.بهتر است 


بقبه در صفحه ۰ ۶ 


الاعات ی سارو ۳۷۳۲ 


- اگو رده دار زدان 
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شو < 


تِ 


خود و انکه نداد ۵ و ود 


دده چه کار ش ہی 


وب حا 
جمه 


۱ ید ۱۹ 
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کارشناس آموزشی:غلامرضامحمودی 
سب ۲ اساله‌هستم 
که‌بنابه رفتاری که از اومی‌بینم احساس می کنم 
بسیار لوس است و هميشه دوست دارد حرف خود را 
به کرسی بنشاند.اين در حالی است که من و همسرم به 
شدت زاین نوع عملکرد گریزانیم وحل این موضوع 
برای مابسیار سخت شده و می‌خواستیم بدانیم» چرا 
کود کان لوس می‌ شوند وبرای رفع این مشکل چه 

باید کرد؟ 
سمیرا-ع -آبادان 


نحوه برخورد با کودکان لوس 

پاسسخ: با سلام یکی از سبکهای غلط رفتاری 
کود کان ناتوانی در ایجاد و بر قر اری رابطه سالم 
راهه ای برقراری ارتباط سالم رانمی‌دانند. این 
گر وہ از کود کان بعضا تحت عنوان "کود کان لوس" 
نامگذاری می‌شوند.امااگر می‌پر سید جرا کود کان 
لوس می‌ شوند ؟ باید عنوان کنم یکی از دلایل لوس 
شدن کود کان روش‌های غیر قابل قبول والدین به 
لحاظ تر بیتی است یعنی والد ین محبت کنند هافر اطی 
که معیارهای تربیتی وروش‌های یاد گیری رادر نظر 
نمی گیرن د و صرفاً با محبت‌های بی حد و حساب 
مانع اجتماعی شدن رفتارهای کود کان می‌شوند. 
چنین کود کانی معنای صبر و تحمل رادر زند گی 
متزلزل بار خواهند امد. 


آیا می‌توان کودکان لوس را اصلاح کرد؟ 
بله؛چنانچه والدین از روش‌های غير قابل قبول 
دست بر دارند و در مورد فر زندان خود قوانین 
تربیتی درستی رااعمال کنند. وبه‌ شرط ان که 
روش‌های جدید ثابت و مستمر باشد. می‌توان اميد 
داشت که این روشها به تدریج موّثر واقع شوند. 


نقش تشویق و تنبیه در تربیت کودک 

تشویق و تنبیه دو روش متفاوت تربیتی هستند و 
باید وی ژ گی‌هایی داشته باشند تاموثر واقع شوند. این 
دو روش چنانچه به موقع و با اصول درست اعمال 
شوند. می توانند از لوس شدن کود کان جلو گیری 
کت یرآها معمولاً کنود الرس والذین سا 
شونده‌دارند. انها در مقابل خواسته‌های کود ک 
فو رآ تسلیم می‌شوند وهر آن چه که اوطلب کند. 
برایش فراهم می کنند. 


باید والدینی قاطع باشیم 


4 
۲ک ۵ الاعات ی 


کودکان لوس رامی‌شودا صلاح کرد 


بودن به این معناست که مثلاً پرخاشگر هم باشیم و 
یا اینکه چنانچه فر زندمان از ما پیروی نکر د. با زور و 


وید نی ی 


ا 
خانواده‌هم وجود داشته باشد یات وتات 
اندیشه و رفتار در والدین ضر وری است و جنانچه 
اصول تربیتی خود را تغییر دهیم و به گفته‌های خود 
چندان اعتقادی نداشته باشیم. فر زندان‌هم به اصول 
و قوانین خانواده پایبند نخواهند شد 


همه چیر باید به موقع ودرزمان خود انجام شود 

جنانچه کود کان از قوانین خانواده بیر وی نکنند 
وحتی خلاف آن‌عمل کنند.برای‌مثال در جمع 
فامیل رفتاری از انهاسر بزند که مطابق با موازین 
تربیتی نباشد. ایالازم است که در جمع تنبیه پا 
سرزنش شوند ؟ مسلما نه. یاد | وری نکات تربیتی 
و قوانین مورد نظر به کود ک بایستی در منزل و به 
طور خصوصی صورت گیر د. کود کان برای قضاوت 
دیگران راجع به خودشان اهمیت فراوانی قائلند و 
چنانچه در حضور دیگران توبیخ شوند ر نجیده خاطر 
می‌شوند و در پاره‌ای موارد رفتارهای تلافی جویانه 
از | نهاسر خواهد زد و چنانچه حریم خانواده‌امنیت و 
اطمینان لازم رابرای کود ک فراهم کند.او به راحتی 
می‌تواند اشتباهات خود رابیذیرد و هر موردی را که 
به او تذ کر داده شود تغییر دهد. 

می‌توانیم به جای ناامید کردن مکرر و پی در 
پی کود کان: ۳ 


* ما مه 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
۱" 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی نز تیه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره رز : تلفنی 1 شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


شتابزد گی بپرهيزیم. در واقع بايد به مراحل رشد 
کودک دقت داشته باشیم؛وبه این نکته مهم توجه 
کیم که آیا کود ک برای‌انتظ اری که‌از اوداریم 
آماد گی‌لازم رادارد؛ یا خواسته وانتظار ما بالاتر 
از سن و توان اوست؟ یاد گیری بسیاری از رفتارها 
به رشد سیستم عصبی -مر کزی مر بوط می شود 
و پختگی سیستم عصبی - مر کزی باید انجام شود 
تا کودکی قادر باشد صحبت کند. حر کت کند. راه 
برود.معنای بسیاری از مطالب رادر ک کند و خود 
قادر به انجام عمل باشد. پس انتظار پیش از موقع و 
در واقع انتظارات زودرس از کود کان باعث فشارها 
واسترس‌های‌روحی آنها می‌شود و چنانچه کود کان 
نیزبا کلام وزبان خود. والدین راازاین وضعیت 
آ گاه نکنن د.این فشارها به گونه‌ای دیگر خود را 
نشان می‌دهند. مثلاً ممکن است به صورت علائم و 
نشانه‌های جسمانی یاحر کت‌هاو یرش‌هایی که به 
تیک عصبی شناخته می‌شوند ظاهر شوند. 


رفتارهایی که از کود کان سر می‌زند و در واقع 
سبک زند گی آنهارانشان می دهد آموختنی و 
اکتسابیاست.بنابراین ن چه‌در مورد شخصیت. 
عادات. تجربیات ویاد گیری کود کان مشاهده 
می‌کنیم همه بات ربهر بر یر از محیط 
زند گیشان است.روشهایی که والدین در قبال 
فر زندان اعمال می کنند. از جمله ر وش‌های تشویقی 
و تنبیهی, قوانین و مقر رات در خانواده, نحوه اجرای 
قوانین خانواده انعطاف داشتن تن سختگیر, قاطع و 
یاتسلیم شونده‌بودن در ساخت فکری کود کان و 
رفتارهای انان بسیار موثر است. 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


خانم مهدبه مهدوی 
مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 


مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا۱۲ 


خانم محبوبه بلان 

مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره AIK‏ یک ۳ نبا ها از 
ساعت ۰ تا ۱۳ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعبین وقت قبلی 


رو شای کرل نشار حون 


این روزها خیلی‌ها بامش کل فشار خون‌روبروهستند وخیلی‌هاهم در گیر 
روش‌های کنترل آن می‌شوند. اماساده‌ترین روش‌های کنترل فشار خون علاوه 
بر تکه تکه کردن یک حبه سیر و قورت دادن آن قبل از شام که جزو بهترین ( 
ی درا ای داح یر 


کاهش وزن: کم کر دن وزن باید تنها با نظر متخصص وبا روشهای علمی انجام شود. 

کیوی منبعی غنی و سرشار از ویتامین ث است ومقدار ویتامین اصلاح رژیم غذایی,برای کاهش وزن باید تحت نظر متخصص تغذ یه صورت بگیرد. 
ث آن از پر تقال نیز بیشتر است. همچنین دانه‌های سیاه ان حاوی ] | چون حذف قسمتی از وعده‌های غذایی به طور خودسرانه, نه تنهاروش مناسبی برای 
ویتامین (1است. کیوی همچنین دارای ویتامین ای ویتامین‌های ی مارم مین مومت اس رین روف وم بش 


راز سلامتعی- 


= 
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۱ کالری‌وجودداردواز جهت میزان کالری همر دیف زرد الو است رژیم غذایی کامل تحت نظر کارشناس تغذیه‌برای _ر , و 
SS MT ۱ ES‏ 8 3 
میلی گرم کلسیم و ۰ ۴میلی گرم فسفر وجود دارد. مقدار پتاسیم ] | غذایی کم چربی و کم کلسترول‌است که گوشت 43 
بر خوردار است همچنین دارای مس. اهن و فسفر است. مقدار حبوبات. مغزه (مثل مغز گردو فندق 1 
2 8 ۰ 4 1 و و 

9. صف 
یشمالوی پرخاصیت 
مصرف هویج می تواند از ضعیف شدن بینایی جلو گیری کند. E‏ ی 17 
حتما این جمله رابارها شنیده‌اید. اما شاید تابه حال نشنیده باشید | | فشار خونتان‌بالانرود.غذاهای آماده‌و کنسر وها؛ مقدار زیادی‌نمک دارند.قبل از مصرف 3 
که کیوی هم چنین خاصیتی دار د. کیوی با داشتن پیش‌سازهای کنسر وها برچسب روی آنها را بخوانید و غذاهای شور رااز رژیم خود حذف کنید. pa‏ 
ویتامین | همچنین ویتامین ای وث موجب حفظ سلول‌های دستگاه ترک سیگار: 27 
بینایی می‌شود. ویتأمین ث مو جود در کیوی موجب تقویت سیستم ار ار را را CEG‏ 4 
حفاظتی بدن می‌شود. کیوی منبع خوبی برای پتاسیم و کلسیم وبالارفتن فشار خون می شود بنابراین با کاهش مصرف سیگار وتر ک آن‌می‌توانید پم 
E‏ مر ما در ۱ 27 
است و به علت کالری پایین افرادی که تصمیم به کاهش وزن خود ورزش:ورزش سبک وفعالیت منظم تحت نظر پزشک می تواند سبب پایین آمدن | 3+ 
دارند می‌توانند این میوه‌رامصرف کنند. بعد از خوردن غذاهای ] | فشار خون شود. اماو رز شهای وزنه‌ای و سنگین بخصوص بدنسازی بالعکس می‌توانند | 6٩‏ 
س 


r 


گوشتی قدری اسید معده خنثی می شود. در این شرایط آنزیم‌های | | باعث بالارفتن خون شوند. 
کیوی می توانند مدت کوتاهی فعالیت کنند واین زمان کافی است نوع ومیزان فعالیت روزانه شمارا پزشک با توجه به وضعیت بدن وفشار 
که مواد پروتئینی به وسیله‌این انزیم‌هابه قطعات کوچک تر وقابل || | خونتان تعیین می کند. میزان فعالیت شما ۳۰ دقیقه در روز و حداقل ۵بار ٠‏ 
هضم تبدیل و تجزیه شوند. این امر. عمل هضم غذاهای‌سنگین در | | در دقیقه تعیین شود. بهترین فعالیت پیاده‌روی تند است امادوچرخه ا . 
معده‌را اسان می کند.لذاخوردن کیوی به همراه غذاهای گوشتی |] | سواری‌ویاشناهم بانظر پزشک معالج می‌تواند جایگزین باشد. توجه 
لت لا یر بر داشته باشید که فعالیتهای شما نباید بیشتر از میزان تحملتان باشد. 
ورزش وفعالیت بدنیاگر به طور مر تب وبه روش صحیح انجام 
شود. در کنترل فشار خون و حفظ تعادل آن مؤثر 
کیوی‌خام‌نیزدارای‌مقادیرزیادی آنزیم به‌نا پاپایین است که | | خواهد بود. گاهی لازم است در روش زند گی 
ازنظر تجاری‌برای‌نرم کردن گوشت شت مفید است.امااحتمال‌داردبر ای ار را 
بعضی از افر اد آلر زی‌زاباسد. بویژه‌افرادی که به اناناس حساسیت ار را ار 
دارند مستعد حساسیت به این میوه‌هم هستند. روزانه تا محل کار راپیاده‌طی کنید. 
۷ هرگز کیوی را کنار سیب و گلابی قرار ندهید. کیوی به داروهای ضد فشارخون: 
هنگام رسیدن مقداری گاز اتیلن از خود متصاعد می کند این گاز را رن ار ار 
باعث رسیدن میوه‌های دیگری چون سیب و گلابی می‌شود. لذا کافی پیایین ناورد ر سک برای‌شمادرمان 
نباید محل نگهداری کیوی با سایر میوه‌ها یکی باشد. دارویی‌رادر نظرمی گیرد.ان_واع مختلفی از 
#کیوی‌دارایاگزالات است.این‌تر کیب می‌تواندموجب‌سنگ || | داروهابرای کاهش فشار خون کاربرد دارند 
کلیه شود.به‌این علت کیوی بر ای‌افرادی که‌مستعدسنگ کلیهو || که از راههای متفاوتی اثر می کنند. این در 
سنگ کیسه صفر اهستند باید بااحتیاط مصر ف شود. زا رل را رت رن 
۷اگزالات موجود در کیوی‌مانع جذب کلسیم می‌شود. به EEE‏ 
این علت بهتر است ۲ تا ۳ساعت قبل و بعد از مصرف لبنیات این E‏ 
میوه را میل نکنید تا مانم جذب کلسیم نشود. از: افسانه روحی 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


ساعت نزدیک ده صبح بود و من آماده‌می‌شدم 
تامصاحبه‌ام راشروع کنم.مددجویی که آن روز 
به عنوان اولین نفر برای مصاحبه در مقابلم نشسته 
بود جوأنی بود بلند بالا بااسر و وضعی تمیز و مر تب. 
موهای کوتاهی داشت و ته ریشی که جهره‌اش را 
جدی‌تر از آنجه بود» نشان می داد. جثه‌ای متوسط و 
اندامی ور زیده داشت. با لهجه شیر ین لری صحبت 
می کرد. ساده و بی پیرایه شر وع به حرف زدن کرد. 
از خودش گفت و خانواده‌اش واینکه جطور ناگهان 
سراز زندان در آورده‌است. بیشتر گله‌مند بود تا 
شاکی. گفت بر ای همین هم امده. امده‌تاشاید کسی 
ص دای اور ابش نود واوراازمخمصه‌ای که‌در ان 
گرفتار آمده نجات دهد. 

صحبتهایش رااینطور شروع کرد: 

-بیست و هشت سال قیل در یکی از روستاهای 
کوهدشت لرستان به دنیا آمدم. من فرزند دوم 
خانواده هستم و دو برادر بزر گتر و یک برادر و دو 
خواهر کوچکتر از خودم‌دارم. پدرم برقکار ماهر ی 
بود. اما جون در روستاو شهر ستان خودمان کار 
زیاد نبود. مجبور بود برای کار گری به تهر ان بیاید تا 
بتواند خرج زند گی‌اش را تامین کند. وضع مالی‌مان 
خوب نبود. اما انقدرها هم بد نبود که نتوانیم درس 
بخوانیم.من تادیپلم درس خواندم.علاقه زیادی 
به ادامه تحصیل ند اشتم. به همین خاطر به خدمت 
رفتم.هر چه زود تر خدمتم راتمام می کر دم.زودتر 
می‌توانستم دنبال کار بروم. چرا که بر ادرهای بزر گم 
به خاطر اعتیاد هیچ فایده‌ای بر ای خانواده ند اشتند. 
متاسفانه هر دو انها قربانی دایی معتادم شدند. ما 
در منزل داییام مستاجر بودیم و دایی‌ام و یکی دیگر 
از اقواممان اعتیاد داشتند. آشنایی بر ادرهای بزر گم 
با مواد از همانجاش وع شد و بعدها رفیق.... رفقای 
ناجوری که دورشان را گرفتند هم به این مساله 
دامن ز دند وهر دو انهاسخت اسی اعتیاد شدند. 
دایی من به تریاک اعتیاد داشت. بر ادرهایم هم با 
تریاک شروع کردند.آما کم کم رفتند سراغ هروئین 
و بعد هم بقیه مواد. وضعیت اعتیاد نها باعث شد 
تازند گی ماهم از هم بیاشد. جوری که برادر و 
خواهره ای کوچکترم فقط به من به عنوان برادر 
بزرگتر نگاه‌می کر دند و آن دو رااصلا قبول نداشتند. 
حتی پدر و مادرم هم از من توقع فرزند ارشد بودن 
امد کرده‌بودند.البته‌دایی ام فقط بر ادرهایم را 
معتاد نکر د یکبار باچشم خودم ديدم که خواهر 
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این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 

کوچکترم رابه اتاقش برد وبه او اصرار می کرد تا 
همراه‌او تریاک بکشد. می گفت مواد تنهایی لذت 
ارت ا د همیا داش خه باشی.شاند اگز آن روژمن 
سر نمی رسیدم و خواهرم رابیر ون نمی فر ستادم. 
لان او هم معتاد شده بود مطمئن هستم او فقط برای 
اینکه‌همپاداشته باشد برادرهایم رامعتاد کرد.اما 
من کسی نبودم که دم به تله او بدهم. چون عملا بايد 
از پدر و مادر وبرادر و خواهرهای کوچکم حمایت 
می‌کردم. نه فقط از آنهاء که حتی از دو برادر بزرگم 
هم حمایت می کر دم. 

یادم‌هست زمانی که بر ادر بز رگم قصد ازدواج 
بادختر خاله‌ام راداشت, من پاپیش گذاشتم و 
به خالهام گفتم ماعروس نمی خواهیم.خواهر 
لازم داریم. کسی که شرایط و وضع ماراد رک 
کند وخالهام هم به اعتبار وامید من باازدواج انها 
موافقت کرد که راتا ای کاش موافقت نمی کرد و 
برادرم ازدواج نمی کر د. چرا که داستانها ومشکلات 
خودش پیش آمد که چون ار تباطی به ماجرای من 
ندارد. از آن صرف نظر می کنم. 

شاید اگر من هم حواسم راجمع نمی کر دم یا 
پدرم از من مراقبت نمی کرد من هم معتاد یاحتی 
قاچاق فروش می‌شدم. بادم هست هفده سالم بود 
کهاولین بار همراه یکی از پسر خاله‌هایم به تهران 
آمدم. آن زمان‌پدرم در تهران کار گری‌می کر د. 
پسر خاله‌ام مرا به تهران آورد و برد زیر پل رسالت. 
جایی که شبهاپدرم آنجا می‌خوابید. بعد تعدادی 
بسته کوچک فویل پیچ شده به من داد و گفت اینهارا 
نگه دار صاحبهایشان می آیند و از تو می گیرند. 

خلاصه تاغر وب هر از چند گاهی یک نفر می آمد 
ومی گفت پسر جان!یکی از آن بسته‌ها مال من است. 
من هم بسته را می‌دادم و او می‌رفت. البته آنها پولی 
به من نمی دادند. از قر ار معلوم خودش همان اطر اف 
بود واول پول جنس رامی گرفت و بعد طرف را 
اس مر رآ مها عراز 
برایش گفتم. پدرم پرسید تونمی‌دانی داخل بسته‌ها 
چه بود ؟ گفتم نه! ان وقت بود که پدرم برایم توضیح 
داد که پسر خاله‌ام در تهران. تریاک می‌فر وشد و ان 
روز از صبح تأغروب من ندانسته برای او تریاک 
فر وخته بودم! 

روز بعد پدرم مرا با خودش به محل کارش برد 
ومن همراه پدرم کار گری کردم. مدتی بعد پدر 
که‌از کار گری در تهران خسته شده بودم بر گشت 
روستای خودمان و من تنها ماندم. مدتی مثل پدرم 
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چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله 
صحت و بات یبد موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


ف 


کار گری کردم اما بعد به باربری حوالی میدان امام 
که بانامزدم آشناشدم. ماجرای نامزدی‌ام هم کمی 
عجیب بود. خانه‌ای که من در آن زند گی می کردم 
در یکی از فرعی‌های میدان امام حسین (ع) بود. 
بعضی روز ها که از خانه به‌باربریوياازباربرىبه 
خانه می‌رفتم. دختری رامی‌دیدم که خیلی از رفتار 
و وقار و متانتش خوشم آمده بود. تصمیم گرفتم در 
موردش تحقیق کنم وبعد به‌پدر ومادرم بگویم 
بیایند خواستگاری. چندروزی او رازیر نظر گرفتم و 
متوجه شد م خانواده‌اش همشهر ی خودمان هستند. 
یعنی آنهارااز بچگی می‌شناختم.اما آنهاسالها قبل 
به تهران | مده‌بودند ودخترشان هم بز رگ شده بود 
وبه این ترتیب دیگر هیچ شکی برایم نماند. از پدر 
ومادرم خواستم بيایند تهر آن وبر وند خواستگاری. 
انهاهم قبول کر دندو آمدند رفتیم وهمه چیز هم 
خوب پیش رفت و ما نامزد کردیم. قرار شد من سر 

بعد از نامزدی من دیگر در باربری کار نکر دم. 
پسرعمه‌ای داشتم که حوالی میدان‌انقلاب کار 
تصمیم گرفتم این کار رایاد بگیرم چون فهمیده 
داشت و کاری‌هم که من‌انجام‌می‌دادم. آنقدر به من 
مزد نمی داد که هزینه کر ایه ماشین من شود. حتی 
ظهر غذاهم نمی‌خرید و دم دمای غروب می گفت 
سخت بود.اما ماندم. مان دم واز او کار یاد گر فتم. 
هفت هشت ماه خیلی ز جر کشیدم.ولی ارز شش را 

کار را که یاد گرفتم خودم مستقل شروع به کار 
کردم. دائم کار نبود. اما وقتی هم کار پیدا می کر دم. 
دستمزد خوبی می گرفتم. کم کم وضعمان بهتر شد 
برای خانواده‌ام پول و وسایل می‌فر ستادم. خودم 


می‌توام به زودی دست نامزدم را بگیرم و ازدواج 
کنیم.امابه قول معر وف زهی خیال باطل! چر | که 
روز گار خواب دیگری برایم دیده بود. 

اواخر اسفند یکی -دو سال قبل بود که خواهر 
کوچکم به من زنگ زد و گفت قراراست در ایام عید 
ازدواج کند و گفت حتماً باید آن موقع آنجا باشم. 
خوب یادم هست ۹ اسفند بود که من از تهران 
حر کت کردم.ده‌روزی با خانواده‌ام بودم و بعد هم 
به خاطر ایتکه به ترافیک روزهای آخر تعطیلات 
و کمبوداتوبوس و گیر نیامدن بلیت نخورم. دهم 
فروردین به سمت تهران حر کت کردم. گفتم دو- 
سه روزی هم استر احت می کنم و بعد هم سال جدید 
و شروع کار و فعالیت برای زند گی بهتر. 

وقتی می‌ خواستم بیایم مادرم مقداری روغن 
ار رت روگ 
آن رابرای خاله‌ام که حومه ورامین زند گی می کند. 
ببرم.قاعد تا من برای دید وبازدی د باید به خانه 
خالهام می‌رفتم بنابر این همان شب که به تهران 
رسیدم. کمی استراحت کردم و بعد به سمت منزل 
خالهام به راه‌افتادم. قصدم این بود دوروز اخر 
تعطبلات رايا انها باشم. 
و گفتیم و خندیدیم وشام خوردیم.ساعت حدود 
۱شب بود که من هوس قلیان کردم. به خاله‌ام 
گفتم زغ ال و تنباکو در خانه دارد که قلیان چاق 
کنیم؟ خاله‌ام گفت ندارد. لباس پوشیدم تابه مغازه 
بردم و زغال و تنبا کو بخرم. تصورم این بود که آنجا 
هم مثل تهران مغازه‌ها تا دیروقت باز هستند.اما 
مغازه‌ها همه تعطیل بودند. قدم زنان تاخیابان اصلی 
که تقریبا یک دوراهی است رفتم. انجایک د که 
روزنامه فروشی بود که غی راز روزنامه, چیزهای 
دیگری هم می‌فر وخت از جمله همین زغال و تنبا کو. 
من سه بسته زغال و یک بسته تنبا کو خریدم و به 
سمت منزل خاله‌ام حر کت کردم. ده-بیست متر 
جلوتر ناگهان چند موتورسوار که دو تر ک هم بودند 
. ند و وان مد 
نف رکه میتونم دربفم نهایتً | ام را 
می‌دهم و می‌روند. اما آنهاخفت گیر نبودند ,یلکه 
ماموران گشت منطقه بودند. جون در آن منطقه 
جرم و خلاف زياد بود. ماموره مر تب در کوچه 
و خیابانها گشت می‌زدند. آنهامرانگه داشتند و 
شروع کردند به سوال و جواب که اهل کجا هستم؟ 


ابا 


(اگر تمام آنچه‌این مددجوعنوان کر د.حقیقت‌داشته 
باشد اوددر دالو ای م د کد ر ا 
کم توجهی ماموران منطقه شده‌است ست.شایداگر همان 
شب نخست به حر فهای اواهمیت می دادند ومر دد که 
دار رابه طور نامحسوس تحت نظر قر ار می‌دادند. مقصر 
ومجرم‌واقعی شناسایی و دستگیر می‌شد.متاسفانه رفتن 
مرد د که دار آن هم درست بعد از این ماجرابه نوعی به 


آنجاچه کار می کنم؟ برای چه آن ساعت شب در 
خیابان هستم و چه خریده‌ام ؟ من به همه سوالهای 
انها جواب دادم حتی کیسه پلاستیک مشکی را که 
داخل آن زغال و تنبا کوبودباز کردم و گفتم برای 
خرید آمده‌بودم.مردصاحب د که هم که متوجه 
شده‌بود مرانگه داشته‌اند. از د که‌اش بیر ون امد و 
از دور در حال تماشای ماجرا بود. آن زمان من به 
رسم جوانها؛ موهایم رابلند کرده‌بودم.یعنی پشت 
مویم بلندتر از حد معمول بود. همین هم باعث شده 
بود که ظاهرم کمی نامتعارف باشد. یکی از مامورها 
در مورد موهایم با کنایه چیزی گفت و من هم جوابی 
تند و تیز به او دادم. رفتار بی‌ادبانه من و ظاهر غلط 
اندازم باعث شد انها به من شک کنند. انها تصور 
کر دند من‌یامستم یانش ته برای همین گفتند باید 
برای توضیحات بیش تر هم رآهش آن بر وم ومن هم 
چون از خودم مطمئن بودم بدون هیچ مقاومتی راه 
افتادم وبا انهارفتم. در مقر با وجود اینکه در خیابان 
بازرسی بدنی شده بود م دوباره تفتیش شدم و بعد 
هم پلاستیک خرید مرا گرفتند و بردند تابسته‌های 
زغال و تنبا کوراباز کنند. انجاغیر از من دونفر 
دیگر هم بودند. یکی از آنهارابا تعداد زیادی گوشی 
تلفن‌همراه‌دزدی گر فته بودن د ویکی‌هم موتور 
زیر پاش کارت و مدارک نداشت. خلاصه من 
همینطور مشغول صحبت با آنهابودم که یکی از 
مامورها آمد و گفت داخل یکی از بسته‌های زغال 
مقداری مواد است!من قبول نکر دم. گفتم من فقط 
از ان مرد د که دار زغال و تنبا کو خریدم. حتی پولی 
کهبهآودادم به‌همان میزآن بود .چطور می‌شود 
رت و ۲ 
ا مرد د که دار رابیاورند گر هم وادی بو 
مال‌اوبودهو حتماً باز هم داخل د که‌اش مواد دارد. 
اما آنها نرفتند. البته شاید در حوزه اختیاراتشان 
نبود که بر وند و داخل مغازه یا د که کسی راتجسس 
کنن د. صبح روز بعد مرا تحویل کلانتر ی دادند.در 
کلانتری مواد را کشیدند. حدود ۰ گرم کراک 
و ۳۲ گرم هروئین بود. آنجامن کلی گریه وزاری 
کردم و گفتم مواد مال من نیست واز آنهاخواستم 
بروند ود که آن مرد روزنامه فروش رابگر دندیااو 
راهم دستگیر کننداما آنها گفتند این حرفهارابه 
ماموران ستاد مبارزه با موادمخدر بگویم. یک روز 
هم در کلانتری بازداشت بودم. در تمام مدت هم 
التماس کردم که به سراغ مرد د که دار بروند. اما 


حرفهای این جوان صحّه می گذارد و او را از این مسأله 
مبرامی کند. اما به هر حال همراه داشتن مقدار قابل 
توجهی مواد مخدر هم چیزی نیست که قانون بتواند از 
آن چشم پوشی کند. البته شاید اگر او واطرافیانش به 
حساسیت موضوع توجه بیشتری نشان می‌دادند واز یک 
وکیل متبحر برای اثبات بی گناهی اش بهره می‌بر دند. او 
امروز زیر حکم اعدام نبود .متاسفانه گاهی‌افراد : دصور 
می کنند فقط مجرمان و گناهکاران باید برای تبره خود 
از یک وکیل کمک بخواهند و آنهاچون بیگناه‌هستند 


کسی به حرفم آهمیت ن داد. روز بعد وقتی تحویل 
مام وران‌مبارزه‌بامواد مخدر شدم به آنها گفتم 
که‌من زغ ال وتنبا کوراازفلان د که خریده‌ام و 
خوب یادم هست وقتی او پلاستیک راداخل ترازوی 
قدیمی کفه دارش گذاشت.داخل کفه ترازو خیس 
بود انگار چند لحظه قبل آن را شسته بود. ماموران 
ستاد به سراغ مرد روزنامه فروش رفتند امادر کمال 
تعجب اواز آنجارفته بود ومن ماندم و 1 ۱ گرم 
کراک و ۳۲ گرم هروئین و نهایتا حکم اعدام. 
خدامی‌داند در این یک سال واندی در اینجا 
چه‌به من گذشت.پنج-شش ماه‌اول نز دیک بود 
دیوانه شوم. آنقدر به مسائل گوناگون فکر کردم. 
مدام باخودم تکر ارمی کردم چرا کسی مر اباور 
نکرد. آخر کدام قاچاق فروشی آدرس وشماره تلفن 
خانه خودش. خانه بدر و مادرش, خانه خاله‌اش و 
خانه نامزدش رابه راحتی می‌نویسد و به ماموران 
می‌دهد؟ کدام قاچاق فروشی گوشی تلفن همراهش 
رابه مامور می‌دهد ومی گوید این گوشی من به هر 
شماره‌ای که دوست داری زنگ بزن یا اصلا این 
گوشی دست توباشداگر تاده‌سال دیگر جز پدر و 
مادرم و نامزدم و شاید یکی دو تارفیق کسی به این 
گوشی زنگ زد. مگر می‌شود قاچاقچی باشی اما نه 
کسی تو را بشناسد و نه تو با کسی در ارتباط باشی؟ 
یاحتی وسایل قاچاق فروشی مثل ترازونداشته 
باشی.من حتی اینجا از بچه‌های داخل شنیدم که 
خودشان یار فیق ر فقایشان از همان د که بارها و بار ها 
مواد خریده‌اند حالا آن شب یااومواد کشیده‌بود. 
توهم داشت. مرابافرد دیگری اشتباه گرفت یا اصلاً 
بسته‌ای را که‌برای کس دیگری آماده کر ده‌بود. 
اشتباهی به من داد . من نمی‌دانم . هر چه بود او مرا 
به این بدبختی انداخت بعد از چند ماه نهایتاً به این 
نتیجه رسیدم فعلاً که زند گی من تباه‌شده حداقل 
فکرم تباه نشود. رفتم و از مسئولان خواستم تا اجازه 
بدهند شاغل شوم. الان هم رابط بهداری هستم و در 
بهداری کار می کنم.اگر به اين اعتقاد داشته باشیم 
که سر بی گناه پای دار می‌رود. اما بالای دار نمی رود. 
باید منتظر باشم. منتظر اینکه بالاخره شاید حقیقت 
آشکار شود. شاید اگر مرد د که دار همان شب با 
صبح زود بعد دستگیر می‌شد تا حداقل د که‌اش 
پلمپ می‌شد من الان اینجا نبودم. من که حتی از 
سیگار هم بیزار بودم و فقط هر از گاهی برای تفریح 
قلیان می کشیدم که ای کاش آن راهم نمی کشید م 
والان اینجا زیر حکم نبودم. "5 


نیازی به و کیل ندارند.در حالیکه این نظر کاملاًاشتباه 
است. گاهی یک بی گناہ چنان در مظان‌اتیام قرار 
می گیرد و چنان همه شواهد و مدارک و قرائن علیه او 
گواهی می‌دهند که جز یک وکیل متبخر وزبردست. 
هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند به او کمک کند. 

برخوردمنفعلانه‌اوحتی دربرابر حکم‌اعدام کمی 
تفکربرانگیز است که چرا کسی که ادعای بی گناهی 
دارد.به راحتی حکم اعدام رامی‌پذ یرد 1 یادراین 
پرونده نا گفته‌هایی هم هست؟) 


ره 
امک چم 


- انسان ای الط 
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مه 


کنا دند جح اب 


6 الکساندر وپ 


صدای سبز بسیج 


مسلم آژ 


ایک همته تراسا 


عملیات بیت المقدس ۲" در تاریخ ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ در کردستان عراق آغاز شد و رزمند گان در اوج 
سرمای زمستان به مواضع وسنگرهای ار تش صدام حمله کر دند.دلیر مر دان ایران در سخت ترین وضعیت 
جوی در میان برف وسر مابه نبردبادشمن بعثی پر داختند وعلاوه بر نیر وهای دشمن به نوعی باطبیعت وسرمای 
کشنده منطقه هم مبارزه می کر دند.در ادامه عملیات بود که ار تفاعات مشرف به شهر ماووت عراق آزاد شد 
ونیروهای دشمن بادادن تلفات سنگین ناجار به عقب نشینی شدند و... در شماره‌های گذشته گفت و گویی 
اختصاصی داشتیم با "حاج علی قدیانی از فر مانده ان و جانبازان دفاع مقدس که در خلال نقل خاطراتش 
سخن از برادر شسهیدش به میان آمد و بنابر قولی که داده‌بود در این شماره از همر زمان و بر ادر شهیدش در 
واحداطلاعات وعملیات لشکر ۶ویژه پاسداران سخن گفت.صدای سبز بسیج به خاطرات او در عملیات 
"بیت المقدس ۲" و نیز دلاوری همرزمان و برادر شهیدش "حسن قدیانی "می پدازد. 


شاید امروز سخن گفتن از آن روزهای سخت و 
تس ۲ آسان باشداما 
باورش برای شما خوانند گان بسیار سخت و غیر قابل 
توصیف است که در ان سیر مای استخوانسوز و 
ا هرادر برخی نقاط 
به بیش از ده درجه زیر صفر می‌ر سید و حد ود پنج متر 
برف زمین رامی‌پوشاند.رزمند گان بتوانند به عمق 
6 اام دهند. 

باید بگویم که‌نیر وهای واحداطلاعات و عملیات 
هر شرانط آب و 
هوایی درارتفاع سربه فلک کشیده گرده رش" 
مستقر شدند و حدود دویست متر یایین تر از قله درون 
سنگری که با بخاری هیز می گرم می‌شد. جای گر فته 
بودند. جایی که به علت بارش برف رفت و |مدهاقطع 
می‌شد و با کنسرو و نان خشک و گاهی تخم مرغ روزها 
سپری می‌شد و با تاریک شدن هوا بود که اين عزیزان 
به سوی خطوط دشمن می رفتند تابا نفوذ به مواضع 
CIC‏ 

در ابتدا بهتر است از نحوه ماموریت بگویید. 

مادر دو گروه پنج نفره وظیفه شناسایی مواضع 
دشمن‌درارتفاعات ویولان رابر عهده‌داشتیم که 
مسئولیت گر وه‌اول بامن بود و گر وه‌دوم راحاج‌مهدی 
هدایت می کرد و هر دو گروه‌باغروب افتاب کار خود 
را آغاز می کردیم وبعد از پشت سر گذاشتن سراشیبی 
تندی که بوشبده از برف و لغزنده بود و در حدود دو 
ساعت پیاده‌روی در یک جاده‌مال روبه آدره‌سفرا" 
در کردستان عراق می ر سید یم. 

گر وه اول باید از سمت راست به خطوط دشمن نفوذ 
می کرد و با پشت سر گذاشتن پایگاههای آنان و دور 
زدن قله ویولان "از پشت به شناسایی مواضع دشمن 
می‌پرداخت و گروه‌دوم از سمت چپ واز روبر و به 
دنب ال راهی مطمئن و کم خطر برای نفوذ به مواضع و 
سنگرهای آنها در بالای ارتفاع ویولان بود. 

مابعد از رسیدن به دره سفرا حدود سه ساعت 


۲ ۹۵ اطلاعات من 


در عمق مواضع دشمن نفوذ می کر دیم و در میان 
برف و سرمای شدید و در سکوت وبا احتیاط از 
سنگرهای دشمن می گذ شتیم و جالب اینکه در 
باز گشت آخرین نفر وظیفه‌اش این بود که ردیاهای 
بر جامانده بر روی برف راپاک کند تابا روشن شدن 
هوا دش من متو جه حضور مان نشود. خیلی دوست 
دارم برایتان بگویم که همه محوره ای عملیاتی 
او ات راه برای تفوذ در این منطقه بود 
تا در شروع عملیات. رزمند گان بتوانند از پشت سر 
نیر وهای دشمن راغافلگیر کنند و با تلفات کمتری 
قله و یولان‌فتح شود. 

×حالا با اینهمه زحمت به نتیجه هم رسید ید ؟ 

همیشه ما موریتم ان موفق نبود و بارها شده 
بود که این مسیر سخت و خطرناک راطی کردیم. 
اماان‌گار بخت بامای ار نبود وبدون پی دا کر دن راه 
نفوذ خسته و ناامید قبل از روشن‌ شدن 
هوابه‌مقرمان در ارتفاع گرده‌رش" 
بازمی گشتیم اما وقتی به روزهای آغاز په 
عملیات نز دیک شدیم.به اجبار سه شب | 
پیاپی به شناسایی ادامه دادیم. اما گویی ‏ /| 
و وراهکار مناسبی‌پیدا .۶ 
نمی‌شد و سرانجام بعد از شناسایی در روز ' 
سوم بود که به پایگاه | مدیم وبعداز بر« 


استراحت در کمال ناامیدی و 
ياس به راز ونیاز مشغول شدیم 
تا خداوند گره کور این مشکل 
را بگشاید. خواندن زیارت 
رسیده‌بود که در گرگ ومیش 
اه 2 مه ۱ 1 
هوااز گرده‌رش سرازیر 
شدیم و بعد از عبور از 
دره سفرا به داخل خطوط 
اولین پایگاه دشمن را 


که سنگرهایشان در بالای سرمان بود و نگهبان به 
دلبل سرمای شدید به داخل سنگر رفته بود و صدای 
گفت وگویشان شنیده می‌شد. با احتیاط و در سکوت 
پشت سر گذاشتیم و پس از طی مسافتی به پایگاه دوم 
دشمن رسیدیم. 
این منطقه علاوه بر حضور نیروهای بعثی محل 
عبور گروههای ضدانقلاب هم بود و باید همچو شبهای 
گذشته دو رزمنده‌در آنجا به عنوان کمین و ضد کمین 
مستقر می‌شد ند تأنیر وهای شناسایی از پشت سر 
غافلگیر نشوند.بعد از استقرار دو نیر ووینهان شدن 
آنها در ميان صخره و موانع بود که همراه با دو همرزم 
خود به راهمان ادامه دادیم هوابه شدت سرد بود و 
هر لحظه بر سوز و سر مای منطقه آفزوده می‌شد ومن 
در فکر رزمند گان مستقر در کمین بودم چرا که باید 
در این سر مای استخوانسوز که به تدریج در بدن نفوذ 
می کرد وبدون تح رک بسودن. یخزد گی وم رگ 
ال داشت: آرام وبی‌حر کت در آنجا 
می‌ماندن د. پس از عبور از پایگاه سوم بود که 
به تک درختی خشک رسیدیم که به نشان و 
| علامتی برای مادر منطقه تبدیل شده بود وبه 
سرعت شروع به جستجو کردیم. راستش را 
بخواهید دیگر از این رفت و آمدهادر تاریکی و 
3 هوای سرد و یخزده منطقه خسته شده بودم 
هر شب بار سیدن به‌این منطقه‌ازیافتن 
راهکاری مناسب ومطمئن بر ای نفوذ به 
سنگرهای بالای قله ناامید می‌شدم اما 
ان شب همچنان که در افکار خود غرق 
بودم.به یاد دعاو توسلمان در مقر افتادم 
واز خداون د کمک طلبیدم که ناگهان 
صدایی توجهمان رابه خود جلب کر د. 
ات اسان س خت بود که 
صدای حیوانی در نیمه‌های شب و 
در این منطقه از کوهستان به گوش 
برسدپس با ترس ودلش وره‌امابا 


شهید حسن قدیانی رزوهای قبل از شهادت در مقر 


اطلاعات و عملیات لشکر 


احتیاط و به آرامی به حیوان نزدیک شدم و شاید باور 
نکنید که در کمال تعجب قاطری رادیدم که در منطقه 
سر گردان‌بودوهمجنان که با کنجکاوی و اهسته 
| هسته به اونزدیک می‌شدم. نا گهان پایم به چیزی 
گیر کرد و به زمین افتادم و چند متری در سراشیبی 
لیز خوردم و به پایین افتادم. اما گویی معجزه آن شب 
سرد و تأریک همین بود. چون پایم پس از برخورد با 
سیم تلفن باعث افتادن من شده و یکی از رزمند گان 
به سرعت سیم تلفن رادر دست گرفت وبه دنبال او 
به سوی قله شروع به حر کت کردیم. البته سردی هوا 
همرزمم بسوزد.آما با هر سختی که بود حالا به نزدیکی 
سنگرهای دشمن در پشت تیه ویولان رسیده‌بودیم. 
در زمانی که نیروهای دشمن همگی در خواب بودند 
و فقط سه نگهبان در سه نقطه از کانال در بالاای سنگر 
نگهبانی می‌دادند ما هم با خیال راحت در سکوت وبا 
سرعت کارهای شناسایی مقر دشمن را انجام دادیم 
و تعداد تقریبی نیر وهاباسلاحها, طول کانال, تعداد 
سنگرهای اجتماعی و غیره‌رابر اورد کردیم و پس از 
بررسی دقیق به طرف پایین ار تفاع حر کت کردیم. هر 
صد متری که پایین می | مدیم به نوبت آخرین نفر رد 
یاهارااز روی برف با کسازی می کر د. از 
پایگاه سوم دشمن که رد شدیم به محل 
از شبها تلاش و کوشش در ان شرابط 
از شادی در پوست خود نمی گنجیدیم. 
از منطقه دشمن خارج شدیم و حدود 
کلابعد از شناسایی بايد دقیقاجه 
کاری صورت می گرفت؟ 
دو گردان خط شکن به‌مقرمان آ مدند وباید برای توجیه 
| نهادوباره راهی خطوط ومواضع دشمن می‌ شدیم. 
اکبر رحیمی فرمانده گردان امام حسین (ع) بود که 
بای د همراه گر وه‌ما نیر وهای گردان رااز یشت سر 
به‌بالای قله ویولان می‌ر ساند و فر مانده گر دان امام 
سجاد (ع) همراه‌باحاج مهد ی و گر وه‌شناسایی اواز 
روبرو به نیر وهای دشمن حمله می کر دند. 
نیروهای گر وه‌عازم شناس‌ایی شدیم و همچون شبهای 
گذشته پس از عبور از پایگاه اول و دوم دشمن, برادرم 
حسن و سیدحسین‌طباطبایی رابه عنوان ضد کمین 
در منطقه مستقر کردیم وبقیه گروه‌راهی قله شدیم. 
فرماندهی گردان به خوبی نسبت به منطقه و مواضع 
دشمن بود که بايد هرچه سریعتر و قبل از روشن شدن 
هوابازمی گشتیم اما بارسیدن به محل ضد کمین وقتی 
علامت دادم پاسخی نگر فتم و دوباره‌با تکرارعلامت 


هیچ خبری از سوی سیّد و برادرم نبود و همچنان نگران 
ومضطرب چند دقیقه‌ای بی حر کت بر روی زمین 
نشستیم و خودمان راپنهان کر دیم. از یکس و صدای 
گفت و گوی نیر وهای دشمن در سنگر های بالای سر مان 
سکوت شب رامی شکست واز سویی دیگر سرمای 
شدبد منطقه | زارمان می‌داد و باید هر چه سریعتر 
تصمیمی می گر فتیم.اما گر فتن یک تصمیم اشتباه‌در آن 
ی ES‏ ی 
پس به ناچار و باتو کل به خدادل رابه دریا زدیم ویکی از 
همرزمان بااحتیاط وبه | رامی به محل کمین نز دیک شد 
و همچنان که نفس‌هایمان به شماره افتاده بود و صدای 
ضربان قلب یکد یگر رامی‌شنید یم نا گهان اودست خود 
ار را تسس رس 

وقتی رسیدیم باصحنه عجیبی روبروشدیم. 
سیدحسین وبرآدرم هر دو یخزده ومانند چوب 
خشکی سرد سرد شده بودند وماهم‌بدون 
در نظر گرفتن موقعیت خطرناکی که داشتیم 
شروع به گرم کردن آنها کردیم.اماوقت تنگ 
بود و هر لحظه امکان هوشیاری دشمن می‌رفت؛ 
پس آنهارابه دوش گرفتیم وبه سمت‌دره 
سفراحر کت کردیم تابه محلی امن رسیدیم. 


از چپ :نفرسوم شهید سیدحسین طباطبایی درکنار قدبانی وهمرزمان 


آنجا تلاش مابرای گرم کردن آنها دوباره آغاز شد وبا 
توجه به تجربیات خوبی که از عملیاتهای برون مرزی 
در جبهه‌های مریوان داشتم به سرعت با تیغ چند جای 
بدن انهاراچاک دادم و مقداری نمک بر روی زخمها 
ریختم و در این لحظه سید حسین طباطبایی به هوش 
امد اماحسن همچنان بی حال و بخزده‌بود که دوباره 
هر دو آنهارادوش گرفته وبه سوی‌قله گرده‌رش 
حر کت کردیم.ساعت هشت صبح که دیگر رمق 
و توانی در بدنهاباقی نمانده‌بود. در میان ناباوری 
دوستان که چشمهای بر خی از آنها حکایت از بیداری و 
نگرانی عمیق می کر د به نزدیکی قله رسیدیم وبا کمک 
آنهاسید وحسن در داخل سنگر قرار گرفتند. بخاری 
هیزمی سنگر را گرم کرده‌بود و بعد از تزریق آمپول به 
انهاو کشیدن پتورویشان و خسته از ان شب سخت 
و دشوار به خواب عمیقی فرو رفتم. 

در این شرایط عملیات چطور آغاز شد؟ 

این سوال بز رگ ذهن من هم بود. بارش برف از 
صبح آغاز شده‌بود و زمین سفید پوش بود که نیرروهایی 
از قرارگاه امدند واز شروع عملیات خبر دادند و 


۰ رای ای رای بت در بر کرد 
بود که در این هوای سرد و بارش برف چطور می‌توان 
ری ی راب مارا 
ویولان رساند. طوری که یقین داشتم برای نیر وهای 
ار تش صدام هم باورش سخت است رزمند گان دراین 
سرما و یخبندان بخواهند عملیاتی انجام دهند. 

کمی از ظهر پنجشنبه گذ شته بود که یک خط سیاه 
رنگ از ته‌دره‌ظاهر شد که حکایت از حر کت ستون 
رزمند گان گردانها در سر ماو بارش برف داشت که 
باحمل وسایل و پای پیاده به سختی از راه باریکی به 
CSE‏ 
سنگر باز گشتم اما از حسن و سید حسین خبری نبود 
و آنها باید پس از پشت سر گذاشتنن آن شب سخت 
باس ات بر اا ر ال که کوب هش توا 
شده و به زمین فر و رفته بودند پس نگرانی از وضعیت 
هر دو باعث بیقراری ام شد که حاج مهدی در کنارم 
تس یرسکی تیدا سای ارای e‏ 
یکدفعه سید حسین و برادرم از پایین سنگر خود را 
به مارس‌اندند و حسن پس از رفتن به کنارچش مه و 
غسل شهادت سخن گفت و در حالیکه حاج مهدی 
می‌خند ی د.من باعصبانی ت وفریاد کنان گفتم:بااین 
حال,رفتید کنار چشمه؟! رو به سید 
کردم واز او خواستم توضیح دهد. چرا 
8 که حسن فقط ۱۷ سال داشت و... 

تاکن تن 
بايد هرچه سریعتر اماده حرکت 
ار رای کناسنن 
سید حسین وب رآدرم بی‌فایده بود و 
سرانجام درحالیکه در جلوی ستون 
نیروهای گردان قرار گرفته بودم و 
حسن در پشت سر و سید حسین در 
آخر ستون بود حر کت را آغاز کردیم. 
سیاهی و تاریکی شب همراه‌بابرف و لغز ند گی راهو 
خطر لیز خوردن نیروها کار راسخت کرده بود و باید 
بادقت بیشتری پیش می‌رفتیم. در میانه راهاز حسن 
خواستم که به انتهای ستون بر ود و از وضعیت نير وها 
خبر بیاورد درحالیکه رزمند گان هر یک دیگری رااز 
پشت گرفته بود تا کسی به پایین دره پر تاب نشود و 
حسن از تیربارچی‌ها و آرپی‌جی زنها که بارشان‌سنگین 
بود خبر داد و تقاضا کرد که اهسته‌تر حر کت کنیم. 
سر انجام به دره سفرا رسیدیم و از رزمند گان خواستم 
در سکوت کمی استر احت کنند تارزمند گان گردان 
امام سجاد(ع) هم به ما برسند. 

پس از چندی نیر وهای گردان امام سجاد (ع) هم 
از راه‌رسیدند وحاج مه دی انهارابه سمت چپ 
منطقه حر کت داد ومن هم اهبارزمند گان گر دان امام 
حسین (ع) از سمت راست دره سفرا به سوی مواضع 
دشمن شروع به پیشروی کردیم. 

امابارسیدن به اولین پایگاه د شمن فهمیدم از حسن 
و سیدحسین خبری نیست. نیروهای گردان آهسته و 
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ماحراهای خواستگاری 


ناصردر جلسه اول از هردری حرف زد جزازدواج.من‌هم که انکار همه حرفهایم را 
فراموش کرده‌بوده ازدرس و دانشگاه وبرنامه‌هایی که‌در | دنده داشتم حرف زدم 


حتی نمی توانستم به ازدواج بامر دی که پانزده 
سال از من بزر گتر بود فکر کنم. 

بیست و پنج سالم بود وناصر نزدیک به چهل 
سال داشت. به مادرم گفتم باچه جسارتی به 
خواستگاری من آمده‌اند؟ اصلاً فکر نکر دند که 
من با این سن و سال هر گز زن مردی نمی‌شوم که 
موهایش جوگندمی شده؟ 

مادرم آهی کشید و چیزی نگفت. بر ای اینکه 
یک شوهر خوب داشته باشم چیزی کم نداشتم. 
تحصیلا تم خوب بود. قیافه ام هم معقول بود واز 
همه مهمتر اینکه خانواده بسیار معتبری داشتم. 
پدربز رگم اولین داروخانه شهر مان راباز کر ده بود 
و آن موقع که نصف بیشتر شهر سواد نداشتند پدر 
بز رگ من د کتر داروساز بود. مادربزر گم دختر 
یک تاجر وبازاری معر وف تهرآن بود. پدر و مادرم 
هم هر دو مهندس بودند و خیلی از ساختمانهای 
اداری ودولتی‌شهر مان را انهاساخته بودند. به 
نجابت و تدین و مردمداری شهرت داشتیم و من 


در پیچ و خم دادگاه 


همه این اعتبارها را دارایی خودم می‌دانستم و 
می‌خواستم کسی که به خواستگاری من می اید 
نگاه‌می کر د. مثل پدربز رگم بود که تا خر عمرش 
اجازه‌نداد کسی اورا آقای د کتر صدابزند و همه 
بودولی‌من به‌مادربزر گم رفته‌بودم. تایاد دارم 
برای همه خانواده بز ر گی می کرد و خودش رایک 
سر و گر دن از همه بالاتر می دید و لطف و محبتش 
اصرار داشت چند جلسه‌ای با هم صحبت کنیم و 
بعد از آن تصمیم بگیرم. من امابرایم این ماجرا 

بالااخره بعد از تلفنهای مکر ر مادرش به اصر ار 
پدر و مادرم یک جلسه باناصر صحبت کردم. 


جوایم به این خواستگاری "نه " بود 


۲ 


منتظر چنین روری بودم 


مادرم‌هرروزگرفتاربیماری‌جدیدی‌می‌شدومی‌دانستم 
همه‌ابنهابه خاطر فکر و خدالهایی است که می‌کرد 


از همان ابتدا که بامحسن ازدواج کر دم منتظر 
چنین روزی بودم. حالا هم خوشحالم. همه به من 
می گویند دیوانه‌ام. می گویند انتقام اتشی است که 
اول از همه خود ادم رامی‌سوزاند ولی من هیچکدام 
ازاینهاراباورندارم.باید کاری را که‌سالهادر فکرش 
بودم انجام می‌دادم. 

یازده سالم بود که مادرم یک روز باچشم گریان 
پچ پچ کنان چیزی به مادربزر گم گفت و هر دو فرو 
رفتند درغمی که‌هر گز فراموش نمی کنم.همان 
روز ديدم که مادربزر گم زیر زبانی پدرم رانفرین 
کرد وحتی از مادرم خواست همین فر دا طلاق 
بگیردوبر گردد پیش خودش؛اما کجاو جطور؟ 
مادرم زن تنهایی بود. دایی‌ها رفته بودند پی زند گی 


2 
۲ی ۹۵ ااعات ی 


خودشان و مادر نمی‌خواست اسباب زحمت آنها 
شود. پدربزر گم هم سالها بود فوت کر ده بود و مادر 
بز رگ در یکی از شسهرهای اطراف کرج تک و تنها 
روز گار می گذران د. ما چهار خواهر بودیم. من بچه 
خر بودم.پدرم همیشه دوست داشت صاحب پسر 
شود که قسمتش نشد. مادر ما جهار دختر راجنان 
دوست داشت که انگار هدیه آسمانی بودیم ولی 
پدرم همیشه مرد بی محبت و خشمگین و هوسبازی 
بود.بالاخره کار خودش را کرده بود. بعد از ان همه 
چشم چرانی بازنی ازدواج کر ده که خودش صاحب 
دوپسر بود!پدر دیگر خرجی درست وحسابی به 
مادرم نمی‌داد. خواهرم در شانزده سالگی مجبور 
شد شوهر کند تا خودش رااز این وضع نجات بد هد. 


دو خواهر دیگرم هم به محض این که دیپلم گرفتند 
رفتند سر کار و پدرم دیگر یک ریال هم به ماخرجی 
ن داد. شاهد این بودم که جطور خواهرها شب و 
روز کار می کنند و پدرم بی‌هیج احساس مسئولیت 
باهمسر جدیدش زندگی می کرد ووقتی آن زن 
برایش یک پسر به دنیا اورد او راغرق طلا کرد. 

زند گی پسرهای آن زن هم خوب بود. پدرم 
خرج تحصیل یکی از آنها رامی‌داد و آن یکی هم به 
توصیه پدرم در شر کت گاز مشغول به کار شد. مدام 
سر کوفت آنهارابه ما می زد که درسخوان هستند 
و چقدر قدر شناس. 

مادرم هر روز گرفتار مریضی جدیدی می‌شد و 
می‌دانستم همه اینهابه خاطر فکر و خیالهایی است 


حرفهایم رااز قبل آماده کرده‌بودم. خواستم 
حساپی آب پاکی راروی دستش بریزم. بهش 
بگویم لقمه بز ر گتر از دهانش برداشته وبهتر 
است برود سراغ دختری که سن و سالش بهاو 
کی جور 

امابر خلاف تصورم. ناصر در جلسه اول از هر 
دری‌ حرف زد ج ازدواج. من هم که انگار همه 
حرفهایم رافراموش کرده‌بودم از درس ودانشگاه 
وبرنامه‌هایی که در اینده داشتم حرف زدم. مرا 
راهنمایی کرد که نباید زیادی به دور دستهانگاه 
کرد.باید قدم به‌قدم جلورفت. آرزوی ادامه 
تحصیل در خارج از کشور را برایم واضح و شفاف 
کرد که اول از همه باید زبانم را قوی کنم. بعد باید 
آنقدرمستقل باشم که بتوانم از عهده‌خودم بر بيایم 
و عملاً به من فهماند که آرزوهای بز رگ آدمهای 
بز رگ می‌طلبد و من چیزی برای گفتن نداشتم. 
هنوز برای خرید نان تاسر کوچه نرفته بودم. حتی 
دانش‌گاه رفتنم هم با حمایت خانواده بود. مراهر 
روز صبح بر ده و بعد از ظهر بر گر دانده بودند و 
خلاصهاینکه لحظه‌ای کنار او حس کردم هیچ 
نیستم. شب وقتی به صحبت هایمان فکر کر دم از 
خودم بدم آمد. حس کردم در کنار او چقدر حقیر 
هستم.او که همه زند گی‌اش را خودش ساخته 
بود.او که به جای اینکه حمایت شود خیلی‌ها را 


که می کرد. من نفرت عجیبی نسبت به پدر و آن 
زن داشتم. اما به جای اینکه زانوی غم بغل بگیر م 
درشانزده‌سالگی به پدرم گفتم می‌خواهم بیایم و 
باشمازند گی کنم.مادر وخواهرهایم شو که شده 
بودند ولی رفتم به خانه‌ای که سر و وضعش از خانه 
ما خیلی بهتر بود. بر آدر ناتنی‌ام پادشاهی می کرد 
و من سعی می کردم چنان به اوابراز علاقه کنم که 
هیچ کس نفهمد در قلبم چه کینه‌ای وجود دارد. 
حتی رابطه خوبی هم با همسر پدرم برقرار کردم. 
از آنجایی که دختر زیبایی بودم خیلی زود توانستم 
دل یکی از پسرهای آن زن رابه دست بیاورم و با او 
درازدواج کنم.مادرم باورش نمی‌شد که من دارم 
چه می کنم و خواهرها با من قطع رابطه کردند ولی 
من نه از سر علاقه بلکه فقط به خاطر انتقام این کار 
راکردم.با محسن که عروسی کردم ولخر جی‌هایم 
شروع شد. مادرش از کارهای من حرص می‌خورد 
ومن لذت می‌بردم. کاری کردم که محسن کلی وام 
بگیر د وازاین طرف و آن طرف قر ض کند وبرای‌من 
زند گی مرفهی رافراهم کند. محسن هم این کار را 
می کرد و چون عادت کرده‌بود از پدر من پول بگیر د 
خیلی وقتهاتاوان این ریخت و پاشهای مر اپدرم پس 
می‌داد. خرج عروسیمان را پدرم داد و... 
الل کد همه ارا 
بدهی و گرفتاری ببینم. بعد به راحتی تقاضای مهر یه 


حمایت کر ده بود. تا خواهر ها راشوهر نداده بود 
خودش تصمیم به از د واج نگر فته بود. اينکه به دو 
زبان می توانست صحبت کند در حالی که حتی 
یک روز به کلاس زبان نر فته بود. 

دفعه بعد که او رادیدم سپرم کاملاً افتاده بود. 
اما ناصر انگار نیامده بود که مرا زیر پایش له کند. 
از قابلیته_ای نهفته من گفت؛اینکه تاهمین سن 
راهم رادرست رفته وبی راهه نر فته بودم برايش 
قابل تحسین بود وهمین طور زیر سایه یک خانواده 
متدین بزرگ شده‌واصول رازیر پا نگذاشته بودم. 
گفت همیشه دلش می خواست زنی راانتخاب کند 
که مطمتن باشد مادر خوبی هم هست واین رادر 
من د بده بود... 

حس عجیبی داشتم.ناخود ‏ گاه به سمتی 

خلاصه‌این که گفت و گوهای‌ماشش ماهی 
ادامه داشت تابالاخره جواب بله را به او دادم. 

نزدیک به ۲۵ سال است که ازدواج کردم. 
استاد دانشگاه هستم و سه بچه سالم و صالح دارم و 
از همه مهمتر اینکه دیگر آن دختر پرمدعانیستم. 
حالا قابلیتهای زیادی رادر خودم می‌بینم و همه را 
مدیون همسری هستم که هميشه حمایتم کرد و 
به من احترام گذاشت. 


خودش باشد وبه این شکل اطمینانش راجلب کر دم 
و فکر نمی کرد نقشه‌ای پس این ماجرااست. 

وقتی تقاضای مهر یه کردم محسن کلی دارایی 
داشت که داد گاه‌می‌توانست آنهارابه نفع من ضبط 
کند در حالیکه بابت همه انها مقروض بود. 

بعداز اینکه تقاضای طلاق کردم. مادرش 
برای اینکه پسرش بابت بدهی‌ها به زندان نیفتد 
مجبور شد همه طلاهایی را که پدرم برایش خریده 
بود بفروشد و بدهی‌های پسرش رآ بدهد و مهریه 
سنگین من هم پرداخت شود. 

این کارهانفرت دیرینه مرا آرام‌می کرد ولی 
مادرم غمگین تر از قبل به من نگاه‌می کرد که چطور 
باسرنوشت خودم بازی کرده‌ام.من امابه سرنوشت 
حمایت کنم.پد رم هنوز در شوک است وباورش 
نمی شود عزیزترین دخترش اینقدر نفرت در 
برایتان پسر به دنیا نياور د این همه عذاب کشید که 
مستحقش نبود در عوض من حقش را گر فتم. پدرم 
تازه دارد پچ پچ‌های مردم را می‌شنود. کسانی هم 
مرا تحسین می کنند و به پدرم می گویند چوب خدا 
بی صداست. همسر ش او رابه خانه راه نمی دهد و 
پدرم شبها در خانه عمه‌ام می‌خوابد. من دختر بدی 
هستم اما بدی را آدمهای بی‌رحم و بدتر از خودم 
در زند گی به من آموختند. 


سم 


- وای آنکه در زند 
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یولع مش را جزم کرد وتصمیم گرفت 
رکورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


ماداگاسکار گردی و آشنایی با جغرافیاو داب ورس وم این سرزمین شگفت انگیز وپر رمز ورازبرای 
آلبرت‌پودل جبانگرد بسیارلذ ت بخش بود.اود رم راسم جالب باز گشت استخوان‌هاشر کت کرد و 
همراه‌مردم محلی به د هکده‌ای رفت که قرار بود استخوان‌های مرده‌شان رابعد از چند سال از زیر 
خروارها خاک بیر ون‌بیاورند وبا آ داب ورسوم خاصی چند روز بااوباشند.آ لبرت‌پودل به ژوهانسبور ک 
بر کشت وبعد از تج یز وسایلی که‌لازم داشت به‌طرف کنگوحر کت کرد.اودرهتلی‌در کینشاسا 
اقامت داشت ولی‌ناچاربودمدت زمان‌طولانی قطعی‌برق راتحمل کند وسرش رابه کاری گرم کند...تا 


نوبسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com ۶‏ 


اینکه زمانی که مشغول عکاسی از روبروی هتل محل اقامتش د رپایتخت کنگوبود. بازداشت شد... 


جنجال در کینشاسا 


در اداره پلی س برایم توضیح دادند که خیابان 
مقابل‌هتلی که من در آن‌اقامت دارم و از غذافروشی 
آن عکس گرفته‌ام. یکی از خیابان‌های اصلی و مهم 
منطقه به حساب می اید. این خیابان از رودخانه 
کنگو می آمد و شورشی‌هایی که مدام از رودخانه 
به کینشاسا حمله می کر دند. امکان داشت با دیدن 
عکسهای من و به کمک هوش ذاتی خود بهتر از 
و تساه را تانب ای ود کت نوا 
قدرت و توان بیشتری به قلب شهر حمله‌ور شوند. 
به پلیس‌ها گفتم از عکسهای من بیچاره چیزی گیر 
شورشی‌ها نمی آ ید مگر اینکه بفهمند من ناهار چه 
خورده‌ام. تازه وضعیت و کیفیت غذافروشی‌های 
کنار خیابان حتما از هر سلاحی بهتر و موفق‌تر و 
کت ود عما مب کرد وا زار 
حمله به کینشاس آمنصرف می کرد. 
خوشبختانه کنایه حرفم را نگرفتند 
وگرنه به جرم تمسخر آنها جریمه 
می‌شدم. بعد به سختی و با فرانسوی 
دیپلماتیک به افسرارشد توضیح 
دادم که من یک امریکایی ساده‌دل و 
سار اممتم همان سم رادر 5 
نمی کنم و فقط می خواستم چند عکس 
یاد گاری بگیرم تا بعد از باز گشت به 
کشورم به دوستانم نشان بد هم واز 
دیدنی‌های آفریقاو کنگو و مردمان 
خوبش بگویم. سرانجام خلاص شدم 


سس 
۲ص ۹۵ اطلامات تس 


البته به تشخیص خودم. 

فردای آن روز فهمیدم چطور در کشوری که 
به طور طبیعی سر کوبگر بود به این آسانی خلاص 
شدم. خودم هم باورم نمی شد ولی می گفتم حتما 
توضیحاتم قانع کننده بوده و پلیس رامجاب کر ده 
اما بعد فهمی دم پلیس, ماهی بزر گتری برای صید 
پی دا کرده‌بود. تیتر روزنامه‌های فرداصبح این 
حقیقت رابرایم روشن کرد: شهر در دلهره سارقان 
قلابی! 

خوان دن این خبر برایم انقدر عجیب بود که 
اگر در خبرها می‌شنیدم آدم فضایی‌ها به زمین 
حمله کر ده‌اند اینطور متعجب نمی‌شدم. از خودم 
می‌پر سیدم سارق قلابی‌هم داریم ؟از تیتر که چیزی 
دستگیرم نشد. روزنامه‌ای خریدم تامشر وح خبر 


رابخوانم و بفهمم چه اتفاقی افتاده است. و متوجه 
شدم بعد از شکایت داوطلبانه ۱۴ قربانی که ادعا 
می کر دند چند جادو گر و ساحر آنهارا گول زده‌اند و 
رجلیتشان رادزدیده‌اند. یلیس تعداد زیادی ساحر 
و جادوگر رادستگیر کرده بود. وضعیت خاص و 
عجیبی بود. نمی‌فهمیدم چ رآ پلیس,قربانی‌های 
پرونده رآهم حبس کردهبود. فکر می کردم شاید 
می‌خواهد بااین کار از | نهاحمایت کر ده‌باشد یا 
مراقبشان باشد تااوضاع آشفته کمی ارام شود و 
اغتشاش‌ها و اشوب بخوابد. 

هرروزاول صبح به د که روز نامه فروشی می رفتم 
تاخبرهای جدید رادنبال کنم ولی از آدمهای آنجا 
هیچ خبری نبود. هیچ کدام از کینشاسایی‌ها را 
اطراف د که نمی دید م. اولش فکر می کردم برای 
اینکه جو ارام شود پلیس مانع انهامی‌شوداما 
بعداً فهمیدم چنین جنایتهایی در این جوامع آنقدر 
رایج هستند که دیگر برای مردم عادی شده‌اند. 
همان طور که برای ما غربی‌ها و یا مردم کشورهای 
دیگر شنیدن‌اين خبر ها عجیب وباور نکر دنی است. 
هنوز | فریقایی‌های زیادی هستند که به شدت به 
وودوهاء جادوگرها وجادوی سیاه و خرافاتی از این 
دست اعتقاد محض دار ند و در همین راه. هر ساله 
قربانی‌ه ای زیادی‌می‌دهند.مثلاً شسنیدم افراد 
قبایلی خاص در افریقا کشته می‌ شوند فقط و فقط 
بهاین‌دلیل که از اعضای بدن یا خونش ان برای 
مناسک و آیین‌های مخصوص استفاده کنند. حتی 
در بسیاری از این مراسم پس از آزار و اذیت شدید 
قربانی او رابه قتل می‌رساندند. درباره‌اين داب 
ورسوم کمی تحقیق کردم و متوجه شد م محققان 
ان رادر دسته سندرمی به نام « کورو» طبقه‌بندی 
کرده‌ان د و ان رااز بیماری‌های خطر ناک روانی 
می‌دانند. 

باید جواب کنجکاوی‌هايم رااز رئیس پلیس 
می‌پر سید م.اوبرایم توضیح‌داد که‌د رک این پر ونده 
و کش ف حقیقت آن واقعا دشوار است چون ابعاد 
مختلفی دار د و به نوعی هم قربانی‌ها مجرم هستند 


و هم جادو گرانی که از نادانی مر دم سوءاستفاده 


E SES 
کرده بودند که جادو گر ها رجلیت و‎ 
توان جنسی آنها را دزدیده‌اند. بعضی از‎ 
قربانی‌ه ا آنقدر در توهم و خرافه غرق‎ 
هستند که نمی توانند بیذیر ند که اتفاقی‎ 
فیزیکی نیفتاده وهمه چیز سر جایش‎ 
قرار دارد و مثل سابق است. این مساله‎ 
به کنگو یا کینشاساهم ختم نمی شود و‎ 
انطور که شنیدم, کامرون» غناء سواحل‎ 
ایووری» سنگال, سودان» گامبیا و... هم‎ 
سالهاست با این پدیده شوم وغیرعادی‎ 
درگیرند و آدمهای زیادی هم جان‎ 


من و قار ولد دوست عرز دزم ( فر سمت راست) که‌سالاه گر امکان همراهی ام راتداشت در آغار سق | خودرادر در گیری‌های متعاقب آن‌از 


همان عکسی که گرفتنش برایم دردسرسا زشدوغذاهایی که‌هنو زهم معتقدم از ه رسلاحی کشنده ترعمل می کنند 


دمت دادهانف | نطو کة ریس نلسن می گت 
جاد و گران این افراد ساده‌لوح را گول می‌زنند که 
کلید تمام مشکلات زند گی‌شان دست انهاست. 
فقط باید رجلیت خود رااز دست بدهند تاهمه چیز 
حل شود. جالب اینکه اصلاً چنین اتفاقی نمی‌افتد و 
احمق‌ها فقط در توهم خود غرق می‌شوند. جادو گر 
به آنهامی گوید هروقت فلان مقدار پول آوردی: 
نیرویت رابه توبرمی گر دانم !وا زاين راه.پول زیادی 
ات 

امامساله‌به‌همین‌جاختم‌نمی‌شد. کلا هبر داری‌ها 
گاهی از این هم خطر نا کتر بود ومردم عادی هم سر 
هم کلاه‌می گذاشتند. مثلا نا گهان یک نفر در خیابان 
ادعامی کرد که کسی مر دانگی‌اش رادزدیده. کمی 
بعد سر و کله شریک طرف پیدامی‌شد ومی گفت 
دوای درد ت دست من است.اگر این دارورابخری. 
مشکلاتت حل می‌شود. مردمی هم که شاهد این 
ماجراهستند وباور دارند که‌از انهاهم دزدی شده 
بابدبختی خودشان را به هر دری می‌زنند تا پولی 
تهیه کنند و این دارو را بخرند. 

توضیح پل س واقعاً من رامتاسف کرد.در 
جامعه‌ای که فقر.بی_کاری وبی پولی مر دم زیادی 
رادرگیر کر ده جهل و خرافات هم یکی از الزامات 
ان است. مر دم حتی به خودشان هم رحم نمی کنند. 
وی نمی فهمیدم جرا عوشکی پلیس مپرش ان و 
افر اد تحصیلکر ده راه به جایی نمی‌بر د 
و نمی‌توانستند مردم رامتقاعد کنند 
که‌چیزی که فکرش رامی کنند. فقط 
درخیال آنهاست وواقعیت بیرونی 
ندارد. 


اتهام جاسوسی 

شورشی‌ها هنوز به کینشاس او 
شهر های‌دیگر افر یقاحمله‌می کر دند. 
فقر خرافات وبدبختی همچنان در 
| فر یقابیدادمی کر د ونمی‌دانم چرابین 
این همه آشوب واتفاقهای نا گوار ریز و 
را 


جادو گرانی که از نادانی مردم سوءاستفاده می کردند و آرامش را از بین می‌بردند 


باعث دردسر شود و من را به زندان بیندازد. 
درفهرستی که داشتم هنوزبیست ویک 
تصمیم داشتم , اتااز ارامترین انهارادر اولویت 
خودم قرار بدهم وبین جولای تأسپتامبر ۲۰۱۰ این 
کشورها رابگر دم. جمهوری نائورو تیمور شرقی. 
برونتی, مغولستان, جمهوری کیریباتی. کره شمالی 
ودو کشور جدید جزء کشورهایی بودند که علاقه 
داشتم هر چه زودتر از آنهادیدن کنم.اماوقتی 
تمام ۲۴ بلیت هواپیما( که همگی غیر قابل استرداد 
بیابان گبی به مقصد مغولستان می‌رفت. در طول 
برمه که من‌همچنان تر جیح می‌دهم به جای 


یک جهانگرد اکر مثل من کنجکاو 
و خوش‌شانس باشد چیزهایی 


می‌بیند که باور کردنش برای مردم 
۱ دشوار است. در این بخش از سفرم با 
عجیب‌ترین سرقت دنیا آشنا شدم 


همه چیز در کنار هم تنها واژه‌ای بود که با دیدن این عکس به ذهنم رسید 


در فوریه ۲۰۱۰ بر گزار شود اما نیر وهای ار تش از 
تقلب وتز ویر استفاده کر ده‌بودند تاحصر خانگی 
آنگ سان سوچی, رهبر دمو کرات ومخالف 
حکومت نظامی میانمار رالفت دهند. او تقر یبا 1 
سال از عمر خود را-از ژوئن ۱۹۸۹ تانوامبر ۲۰۱۰ 
_در حصر خانگی گذرانده‌اما در ژانویه, رژیم حاکم 
رای گیری رابه تاخیر انداخت و قرار شد رای گیری 
راز خی بسن 1۰ رر کرارترد هیر 
روز از دهمین ماه دهمین سال قرن جدید. اوضاع 
حسابی درهم ريخته بود. ارتش وارد عمل شده بود 
و مخالفان و معترضان را به قتل می‌رساند امامن 
خوش شانس بودم وهمه‌اینهایک ماه قبل از رسیدن 
من به أانجا بود. 

تصور می کر دم بهار ۲۰۱۰ زمان مناسبی برای 
گشت و گذار در کرهش مالی باشد. بعد ازاینکه‌دو 
آمریکایی بدون مجوز لازم قصد داشتند از مرز 
کره شمالی عبور کنند. مقامات این کشور ورود 
شهروندان آمریکایی راممنوع کردند. آنها به هیچ 
وجه به یک نویسنده یا روزنامه‌نگار امریکایی ویزا 
نمی‌دادند و قضیه برای من که هم آمریکایی بودم و 
هم نویسنده و روزنامه‌نگار, كاملا روشن بود. 

دومین‌خشکی بزر گ‌در ۰ ۶سال‌اخیر مغولستان 
را کاملاً محاصره کرده‌بود وبه دنبال آن زمستانی 
فوق‌العاده کشنده‌مردم راغافلگیر کرده‌بود واین 
وضعیت آب وهوایی و مشکلاتی که 
به‌وجود آورده بود, به اقتصاد ضر رهای 
زیادی زده بود. 

تایلن د.ناگهان صحنه در گیری‌میان 
سربازان طر فدار و حامی دولت جدید و 
لباس قرمزهایی که حامیان نخست وزير 
قبلی بودند. شده بود. ومول آدولیاده, 
یادشاه ۸۲ساله تایلند که بیشترین مدت 
سلطنت رابه خود اختصاص داده‌بود و 
بیش از #۶۰سال‌سکاندار این کشور بود. 
ار ی ان و 
اوضاع را کنترل کند. نائورو و تیمور شرقی 
هم مشکلاتی داستند, 


و 
الاعات ی سارو ۳۷۳۲ 


مه 


- اسان دادد قان 
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داشد گن شته 


تخب 


دادر خد مت حال در یداد د 


6 در درش ښچه 


مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


وده بازد 


"نادیا غفاری نویسنده نوجوان به لطف استعداد و 
قر یحه‌ای‌قوی‌وبایشتوانهد ید گاهی‌انسانی,داستان"زلال 
مثل آب. پاک مثل برف "را بر اساس یک اتفاق وحادثه 
واقعی‌نوشته‌است. 

بی گمان این نویسنده نوقلم که ۶ ساله است و دانش 


آموز دبیرستان, می تواند با اجرای یک برنامه مستمر و 
متمرکز در کار مطالعه و نوشتن پیگیر در آینده‌ای نه 
چندان دور خود رادر کسوت یک نویسنده حرفه‌ای به 
جای آورد. 


فوا کر ت وای ورن هه ارا 
پوشانده بود و هواراروشن تر نشان می داد.روشنایی 
هی دقفا رھ و ونه د 
صدای زوزه گر گ‌هاو صدای واق واق سگ‌های 
روستا باصدای باد ملایم زمستانی هماهنگ شده 
بود.نوری ملایم از پنجره کوچک خانه‌ای دیده 
می شد. 

دراین نور مشهدی حیدر در حال‌ادای نماز 
صبح بود.او آب اهالی روستارا تامین می کر د. قبل از 
روشن شدن هواسر کار می‌رفت ودر تاریکی شب به 
خانه بر می گشت.منبع اب روستا, در فاصله دو سه 
کیلومتر ی خارج از ابادی و در یک بلندی دامنه کوه 
قرار داشت.مردم به آنجا "موتور خانه "می گفتند. 

مسئول موتور خانه مشهد ی حیدر بود. اواز 
دختربز رگش یک نوه‌داشت.پسر بزر گش هم 
سرباز بود.پسر کوچکش حسین در کلاس سوم 
راهنمایی درس می خواند و دختر کو چکش فاطمه 
هنوز به مدرسه نمی‌رفت. 

مشهدی حیدر اهل مطالعه بود و بیشتر اوقات 
قرآن ودی وان حافظ می خواند. پس از نماز صبح 
خانه را ترک می کرد و افتاب طلوع نکر ده به موتور 
خانه می‌ر سید.از جاده اصلی روستا باریکه راهی جدا 
می‌شد.این راه به طرف شمال امتداد داشت و به 
موتور خانه ختم می‌شد.تنها کسی که در این راه‌رفت 
و آمد می‌کرد. مشهدی حیدر بود. 


ای ای ماج 
تحص هید 
۷ ۷ 1 


پای راستش کمی می‌لنگید. خر د شدن برف‌های 
خشک زیر پاهای مشهدی حیدر و فرورفتن 
عصاي ش در برف زمین و صدای نفس‌های تندش. 
در سکوت پیش از سپیده دم, در گوش و ذهن او 
مفهومی رو | میت داشگ 

از دور پر هیب موتور خانه دیده می‌شد. اطر اف 
روستارا کوه‌های سر به فلک کشیدهاحاطه کر ده 
بودند. کم کم هوا روشن می‌شد. 

برف اطراف موتور خانه راسفید پوش کرده 
بود.در کمر کش کوه گر گی زوزه‌می کشید.مشهدی 
حیدر گرگ رادید. کمی ترسید. قدم‌هایش راتند تر 


ی وت 


بر می‌داشت. او به موتور خانه رسید.عصایش را 
به دیوار تکیه داد وبا دندانهایش دستکش‌های 
یشمی‌اش را که همسرش بافته بود. درآورد. 

دنبال کلید در جیب‌هایش را گشست.قفل در 
موتور خانه يخ بسته بود و باز نمی‌شد.قفل يخ بسته و 
دست‌های سر ماز ده مشهد ی حید ر مانع از باز شدن 
در می‌شد.ابروها و موهای صور تش يخ بسته بود و 
بخار دهانش در بیرون. ابر می‌شد و یخ می‌زد. 

یس از دقایقی تلاش توانست قفل راباز کند. 
در موتور خانه که از پشت يخ بسته بود؛ با کمی هل 
دادن باز شد. محوطه داخل موتور خانه روغنی و 
تاریک بود. ژنراتور عظیم الجثه‌ای فضای وسیعی 
رادر موتور خانه اشغال کرده‌بود. روی تابلویی 
چوبی که به دیوار نصب شده بود. ان_واع چارها 
و انبردست‌ها آویزان شده بودند. کنار در ورودی 
بخاری نفتی قرار داشت.مشهدی حیدر بخاری را 
باز کرد و کبریت روشنی راداخل بخاری انداخت. 
کتریپراز آب‌راروی بخاری گذاشت. کم کم نور 
صبح زمستانی از پنجره‌به داخل می‌تابید. کنار 
پنجره» یک سینی حاوی قوری, قندان و یک استکان 
گذاشته شده بود. 

مشهدی حیدر پس از بررسی کردن سوخت و 
روغن ژنر تور باش_عله یک چراغ بادی نفتی, کارتر 
ژنراتور را گرم کرد. 

چند دقیقه بعد کلید انتقال برق ژنر اتور رازد 
و ژنراتور با صدای بلند و تکان دهنده شروع به کار 
کرد.آهنگ صدای موتور. در فضا پیچید. 

نوعی رضایت و خوشحالی در چهره‌مشهدی 
نا ای فا ال رن کي کاردا 
دست‌های خود راتمیز کرد وبیرون رفت.در منبع 
آب راب از کرد.منبع آب‌بز رگ بود و حدودهفت 
متر مکعب گنجایش داشت.دیوارها و کف سیمانی 
و تمیز بود. فلکه انتقال آب از منبع به روستارابست 


و درون جاه‌را که پمپ در آن بود نگاه کرد تامطمتّن 
شود دینام داخل آب‌قرار نگر فته باشد.زیرااگر آب 
چاه‌بالا می امد و دینام زیر اب می‌رفت. پمپ کار 
نمی کرد ودینام می‌سوخت ونیاز به تعویض سیم 
پیج پیدا می کرد و ابادی چند روز بی اب می‌ماند. 

مشهدی حیدر فلکه بزرگ آب راباز کرد و اب 
در لوله‌های آبادی جریان یافت.در خانه مشهدی 
حیدر. سطل خالی زیر شیر آب قرار داشت ودختر 
مشهدی حیدر در انتظار امدن اب بود. امدن اب 
به‌او اطمینان می‌داد که پدرش به سر کار خود 
رسیده است. 

همسرش بیشتر از دخترش منتظر آمدن آب 
بودامابروز نمی‌داد؛او در ظاهر مشغول کارهای 
خانه بود. اما دلشوره داشت. 

همسر مشهدی حیدر عقیده‌داشت که او دیگر 
پیر شده است.در کار مشهدی حیدر.با زنشستگی» 
بیمه‌عمر وساعت کار وجودنداشت.تنها وجدان 
کاری‌ب ود کهاوراسرحال و زنده‌برای کار نگه 
داشته بود. 

امدن صدای باد از لوله, نوید جاری شدن اب 
در لوله‌ها را به خانواده مشهدی حیدر می‌داد و آنها 
را خوشحال می کرد. 

وقتی منبع آب پر وسر ریز می‌شد. مشهدی 
حیدر پمپ راخاموش می کرد ومشغول خوردن 
صبحانه می شد. صبحانه او معمولا چای شیر ین با 
نآأن‌وپنیر بود.معمولا ظهرهابه خانه نمی رفت و 
ری برای آوغذامی | ورد پسرش خسن در 
نوشتن قبض‌های آب و پخش کردن آنها در میان 
خانه‌ها و قرائّت کنتورها به پدرش کمک می کرد. 


صبح روز بعد بادی شدید می‌وز ید و هوا برفی و 
کولاک بود. مشهدی حید ر لباسهای ز مستانی اش 
رایوشید و اماده رفتن شد. 


فون ران یود کول ت برش راا اف 
پنجره‌ها به داخل می‌زد و پشت پنجره‌ها برف جمع 
شده بود. همسر مشهدی حیدر گفت: 

ر ار مها ی وب ا 
صدای باد رو می‌شنوی؟!" 

مشهدی حیدر گفت: خب زمستون هواسرد 
میشه... کولاک میشه.سی ساله من این راه‌رومیرم 
ومیام.اين کار من ه ونمی‌تونم خونه بمونم. آبادی 
آب می‌خواد. بچه‌های شبانه روزی بی آب می‌مونن. 
نگران نباش زن؛ دلت با خدا باشه." 

Es‏ کرو رات مهس ی 
مارا ادر اف ود روا ار ره 
بدرقه‌اش کرد.امااوچند قدم نرفته درهاله‌ای از 
برف و کولاک نایدید شد. 

در بیرون پرنده پر نمی‌زد.صدای موتور روشن 
یک مینی بوس از دور شنیده می شد. مشهدی حیدر 
هر قدمی که بر می‌داشت جای پایش به سرعت با 
برف پر می‌شد.بار یکه راه مو تور خانه زیر خر وارها 
برف مانده بود. مشهدی حیدر تأزانو در برف فر و 
می‌رفت؛صد ای نفس زدنش هر لحظه بیشتر می‌شد. 
بخار آبی که از دهانش خارج می‌شد. بلافاصله به 
برفک‌های ریز تبدیل می‌شد. سر و صورتش با برف 
پوشیده شده بود. 

گاه گاهی با انگشت دست دستکش پوشیده‌اش 
تهج کی رورت نا می کرد واک مات 
مس وا سا اس 
می کر د به جای هواء توده‌های یخی رابه شش‌هایش 
Cd‏ و وان مر 
تسه استت: 

به یاد حرفهای همسرش افتاد که می گفت: قبل 
از اینکه پیری به سراغت بیاید. از جوانی بازی دست 
بکش!" آنچه مشهدی حیدر راسر پا نگه داشته بود. 
ایمان و اراده‌اش بود. 

احساس می کرد هر چه تندتر قدم بر می‌دارد 
دیر تر می‌رسد.ناگهان موجودی رادر مقابلش دید.از 
حر کت ایستاد و خشکش زد. یک گر گ‌راسر راهش 
دید که حالت تهاجمی به خود گرفته بود. مشهدی 
حیدر تر سید و قدمی به عقب بر داشت. با صدای بلند 
گفت: برو حیوون, از سر راهم برو کنارا" 

گر گ حمله ور شد.مشهد ی حیدر عصایش رادر 
کمی ایستاد و سری تکان داد و دوباره‌حمله کرد. 
عصااز دست مشهدی حیدر افتاد و با گرگ گلاویز 
تناها کر کبرا رم شانه‌ها سس سای 
می کرد؛:درد تم ام وجودش راپر کرده‌بود. تمام 
نیروی‌بدنش رابه کار گرفت وبایک چرخش 
درهواء گ رگ رابه زمین زد. گر گ چرخید وروی 
مشهدی حیدر قرار گرفت.پنجه‌های گر گ در 
گردن مشهدی حیدر ف رو رفته بود و کم کم خون 
بیرون می آمد و سفیدی برف راقر مز می کرد. گرگ 
دهان خودراباز کرده‌بود ومشهدی حیدر پوزه 


گ رگ رااز خود دور می کرد و با دست راست گلوی 
حیوان درنده رافشار می‌داد و باادست دیگر. کارد 
شکاری خود را در آورد و چند ضر به به سینه و شکم 
گر گ زد. گر گ توان خود رااز دست داد ونیمه جان 
از روی مشهدی حیدر به کناری افتاد. 

مشهدی حیدر می‌خواست بر خیزد اما توان 
بلند شدن نداشت. کولا ک امان نمی‌داد وقدرت 
راازاوسلب کرده‌بود. خونریزی از زخمهای عمیق 
پنجه‌های گر گ داشت او رااز یا می‌انداخت.دنبال 
عینکش گشت اما نیافت. حال خوشی نداشت. 
چشمانش سیاهی می‌رفت؛باحر کتی نامتعادل 
وب دون عصابه‌طرف موتور خان پیش رفت؛در 
روستا,خانواده‌اش نگران شده‌بودند؛از آمدن آب 
خبری نبود...دخترش بی تأبی‌می کرد.پسرش 
حسین می خواست بر ود از پدرش خبری بیاور داما 
مادرش مانع شد. 

پس از مد تی انتظار. کمی اب از شیر بیرون امد 
وهمه خوشحال شدند. اما لحظه‌ای بعد قطع شد 
ونگرانیها رابیشتر کرد. قطع ناگهانی آب. مر دم 
ابادی راهم نگران کر ده بود. 

چندنفرازاهالی ده همراهحسین پسرمشهدی 
حیدر به طرف موتور خانه حر کت کر دند. مشهدی 
جعفر, یکی از اهالی ده که عقب تر از بقیه حر کت 
می کرد. پایش به چیزی خورد و ایستاد و بقیه راصدا 
زد: وایستید. یه جیزی اینجاست! آنهابر گشتند؛ 
لاشه گرگ رادیدند که زیر لایه برف پوشیده 
شده بود و سرش در بیر ون از برف دیده می شد. 
حسین جلوتر از همه عصای پدرش رایافت. عصا را 
برداشت و در حالی که به طرف مو تور خانه می‌دوید. 
فریاد می کشید و گریه می کرد. 

مشهدی جعفر مانعش شد و نگذاشت حسین به 
موتور خانه بر سد.امااو بی تابی می کرد و می‌خواست 
زودتر پدرش رأببیند.در این حال, پایش به چیزی 
خورد. عینک شکسته بدرش بود. در حالیکه 
مشهدی جعفر حسین را دلداری می‌داد. بقیه به 
موتورخانه رفتند وبا جنازه مشهدی حیدر روبه رو 
شدند که در آخرین لحظه زند گی دستش روی فلکه 
اب مانده بود. 

فردای آن‌روز کولاک فروکش کرده‌بود و 
بادی ملایم می وز بد. اسمان راایر سیاه‌پوشانده 
بود.شیرهای آب چکه می کردند و انگار در سوگ 
مشهدی حیدر اشک می‌ریختند.لوله‌های آبی که 
به تک تک خانه‌ها کشید شده‌بود. مانند رگ‌هایی 
بودند. که قلب تینده آ نها مشهد ی حیدر بود. حالا در 
نبود آب وجودش در ذهن همه احساس می شد. 

سے وا کن رر 3۵ دید هبو دنله تاذ رسب 
اما او وجود داشت: 

زلال بود مثل آب. پاک بود مثل برف »« 


توضیح و تصحیح 


ضمن پوزش در داستان زیر آبی آسمان" که در شماره گذشته 


به چاپ رسید. نام نویسنده "محمد احمد وند صحیح می باشد. 


و از 2؟ 


فریبا امیراسکندری - انديشه کرج 


بنیان مفهومی داستانک راز؟!" نوشته فریبا 


امیراسکندری .در تعریف فنی‌داستان‌نویسی امروز, 
یک لطیفه است. 

ساخت وشکل این داستانک, که‌بانهایتا یجازنوشته 
شده‌به اصطلاح گفت وگو محور است. 


مامان یه رازدارم.در مور دداد اشه.می‌فروشمش 
پونزده هزار تومن... 

-یعنی تو می خواهی راز داداشت رابفر وشی ؟! 
می‌دونی چه قدر کار زشتیه؟ 

-به هر حال, مامان خانم. گفتم شاید مشتری 
باشی! 

هومن این را گفت و رفت. 

سبزی‌ها همچنان پیش رویم مان ده بود. دیگر 
حس پاک کردنشان رانداشتم.هی از خودم 
می‌پر سیدم که هومن چه چیزی در مورد هوتن 
می‌خواست بگوید ؟! 

روز دوم 

-مامان خانم. من هنوز اهل معامله هستمءالبته 
امروز می‌شه شونزده هزار تومن؛ نمی‌خواهی 
بخری؟ 

۲ ان مثل بچه آدم بگوچی شده؟ 

کا ل این یک رازه! 

-خب پس بکش کنار دارم تلویزیون می‌بینم.حق 
هم نداری به اعتماد داداشت خیانت کنی! 
هومن به سمت اتاقش رفت. 

صدای تلویزیون اذیتم می کرد. خاموشش کرد م. 
دلشوره گر فته بودم واز دیروز هزار تافکر آمده 
بود توذهنم: یعنی هوتن چه کار کر ده بود ؟!ولی 
من حق نداشتم بااصرار ویابا پول از زیر زبان 
هومن حرف بیرون بکشم. 

روز سوم 

-مامان همین الان اگر راز رامی‌خری بخر وگرنه 
تا یک ساعت دیگر راز نخواهد بود. همه خواهند 
فهمید. قیمتش هم هفده هزار تومن می‌شه. 
دوروزرادره ول وولا گذران ده‌بودم.اگر بلایی 
سر هوتن می آمد؟ می‌دانستم نه با زبان نرم و 
مهربان ونه باخشم و تهدید هومن حرف نمی زند. 
از سر ناچاری رفتم سراغ کیفم و هفده هزار تومان 
گذاشتم روی اپن | شپز خانه. 

هومن رفت و پول رابرداشت و گذاشت داخل 
جیبش و گفت: هوتن هفده‌روز است پول 
توجیبی‌اش را جمع کرده هفده هزار تومان 
شده.... رفته بر ات روسری بخره...الان روسری 
رو برات میاره! " 

ودرحالی که‌به سمت در خروجی می‌رفت 
گفت: راستی مامان جون روزت مبار ک!" 


ی 


جمت بن شما همانا جه د های کساده شان 


۰ 


داعت ۱۱ 


۰ 


و الفت داي دم میشه‌د. 
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نوشته: مری جونز 
ترجمه:سیروس گنجوی 


"زو و سوزان" که‌از دوستان قد یمی وعلاقه‌مند به ورزش قایقرانی بودند. مربی سختگیری داشتند به‌نام اورت . 
در یک شب تاریک, تصمیم گرفتند از بارانداز "همبر تون "-بدون اطلاع "تونی"مدير بداخلاق آنجا -قایقرانی کنند. 
پس از عبور از جنگل‌های جز یره پیترز "قایقشان واژ گون شد ودر تار یکی شب,باجنازه ٩‏ ۱ زن روبروشدند که‌همگی 
اسیایی بودند. این زنان» از سوی شبکه قاچاقچیان برده‌های جنسی به قتل رسیده به اب انداخته شده بودند. 

"هیتر "مر ده بود و "زو می‌خواست صحنه دردناک در گیری و کشته شدن او رااز یاد ببرد آما دشوار بود. از 
طرفی دوست داشت از زند گی گذشته‌همسرش "نیک" سردربیاورد. "نیک از اينکه می د ید همسرش به اوشک 


داد ناراحت بود. 


من همانطور به شوهر نیک چشم دوخته بودم و 
نمی‌دانستم چه کار می‌بایستی می کر دم. صندلی را 
نزدیک کشید و کنار من نشست و درحالیکه دستم 
ار دست می گر فت گفت: 

- زو ...متاسفم که این ماجرابه زند گی شما 
هم کشیده شد. درحالیکه به زند گی خصوصی تو و 
"مولی ار تباطی ندارد.اما باور کن هیتر ...تمام 
عمر به خواهرش حسادت می‌ورزید... او عاشق 
من شده‌بود... اما من توجهی به او نداشتم. پس 
ازدرگذشت "آنی"؛دیگر مراول نکرد... در عالم 
خیال تصور می کرد که بامرگ "آنی بااوازدواج 
خواهم کر 

لحظه‌ای‌سکوت کرد.سیس انگار که جیزی به 
یادش افتاده باشد. با کف دست به پیشانی اش زد 
و گفت:ای خدا! احتمالاً این زن لعنتی. هنگام وقوع 
حادثه در آنجا بوده.وقتی‌من و آنی "باهم گلاویز 
شدیم. لابد او شاهد این در گیری بوده. 

7 ایور قکر می کردم گنت 

- نیک تمام ماجرارا برایم تعریف کن! 

او گفت: 

لعنتی...پس وقتی‌من‌و آنی باهم در گیر 
شدیم. هیتر "در خانه بود... تابه حال به این موضوع 
فکر نکر ده بودم. قسم می‌خورم. واقعا من نمی‌دونم 
جهاتفاقی افتاد؟این‌همان چیز یه که به تو گفتم.و 
عین‌این سخنان رادر داد گاه‌هم اظهار داشتم. ‏ آنی 
ومن درحالیکه اسحله توی دستمان بود باهم در گیر 
بود ماشه را کشید. من در جااز حال رفتم. بنابراین. 
ندیدم چطوری کشته شد ؟ ولی اگر هیتر اونجا بوده 
ا ده که آن به طرف من شلیک کردا 
ال نا ا اطا خود کشی نکرده‌باشد. 


۳ 


۱ 


کم کم واقعیت مثل روز برایم روشن شد که چگونه 
"آنی " که راست دست بود طرف چپ سر خود را 
هدف قرار داده‌بوداو جگونه هیتر با آن‌اطمینان 
می گفت که خواهرش خود کشی نکر ده است! آری. 
او خود خواهرش رابه قتل رساند هب ود بنابر این 
"نیک در این ماجرا بیگناه بود! 


سرانجام روز مسابقه قایقرانی -پیش از آنکه من 
و سوزان" آمادگی داشته باشیم_فرارسید. سوزان, 
صبح رابا بر قکارها به مشاجره گذ رانده بود. هنگامی 
که به آ شسیانه قایق رسید. هنوز حالت جنگند گی در 
او مشهود بود. شر کت کنند گان در مسابقه بیشتر 
حواسشان نزد وضع هوا آرامش آب بود واصلاً به 
مرگ سرمربی قایقرانی فکر نمی کردند! 

"سوزان درحالیک هیک جفت پاروبیرون 
می کشید پرسید: می‌ترسی ؟ رنگت پریده. 

من و ترس ؟... گفتم: ۱ 

نها سوزان :ترس تیست؛ ادرنالینم بالارفته. 
به هر حال مسابقه است. 

"سوزان "بی آنکه حرفی بزند. کمک کرد تا قایق 
خود رابه اسکله ببریم. دوباره حس فرماندهی‌اش 
گل کر ده بود گفت: یادت نره. شانه‌هاتو شل کنی. 
ey‏ 

گفتم:اما سوزان ...راستش‌من آماد گی مسابقه 
ندارم. چون جای بخیه‌های سرم درد می کند و تمام 
بدنم کوفته است. 

ار 
کاری که باید بکنیم این است که خودرابه خط 
پایان برسانیم. 


این سخن.مراعصبی کرد.اواصلأبه وضع 
جسمانی وروانی من توجهی‌نداشست.امادر ادامه. 
حرفی زد که احساس مسئولیت زیادی به دوشم 
انداخت. گفت: 

- نیک و مولی ؛همراه تیم ودخترهابرای 
تشویق مابه اینجا آمده‌اند. همگی آنهاامید وارند که 
ما مسابقه راببریم... پس از لحظه‌ای مکث افزود: 

-فکنرمی کنم تایک ساعت دیگ رنوارد آب 
شویم. مسابقه, فقط ۵د قیقه طول می کشه.اهمیتی 
نداره, بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. 

چند بار پلک زدم. به سوی جایگاه رفتیم و قایق 
خود رابه اب انداختیم و اماده شنیدن سوت شروع 
مسابقه شدیم. قبل از آنکه "سوزان "درون قایق 
پشت سم قرار گیرد.نکاتی رادر زمینه قایقرانی 
به من یاد اور شد. 

پاروهای‌خودرادر محل مستقر کر دیم. سوزان" 
به جیزی جز بر نده شدن در مسابقه فکر نمی کر د. 
به خود تلقین کردم که نباید عصبی باشم. برای من 
که باحوادث زیادی در زند گی روبروشده‌بودم. 
حتی درون وانت تا سرحد مرگ پیش رفته بودم. ۵ 
دقیقه قایقر انی. کار مهم و شاقی نبود. زن بالغی بودم. 
یک مادر و یک همسر و این مسابقه هم جزیی از این 
حوادث -و جزیی‌ترین آنها_به شمار می‌رفت. پس 
نباید در بر ابرش عجز وناتوانی نشان می دادم .درون 
قایق قرار گرفتیم. از سوزان پر سیدم: 


_حالت خوبه؟ 
حواست به قایق‌های دیگر باشد. 


نگاهی به خط مسابقه انداختم. باما جمعاً پنج 
قایق دو نفره‌دیگر وجود داشتند که باید باهم مسابقه 
می‌دادیم. این هم دقایقی از زند گی ما بود... کوتاهتر 
از زمان یک آگهی تبلیغاتی. 

نفس خود رادر سینه فرو بر دم. ناظر مسابقات. 
فریادزنان یکی از قایق‌ها را که جند سانتیمتر جلوتر 
آمده بود به عقب راند. آماده شنیدن سوت مسابقه 
نشستیم و همین که این صدا طنین افکند. پاروهای 
خودرابه کار انداختیم وباتمام قواشروع به پارو 


زدن کردیم. سوزان پشت من نشسته بود و بی آنکه 
دستوری صادر کند.همچنان با تمام نیروپارومی‌زد. 
احساس ضعفی که به سراغم مده‌بود باشنیدن 
صدای گوش نوازی در میان جمعیت., از ميان رفت. 
صدایی که فریاد می‌زد:مامان... پارو بزن! 
زر 
صدای مول از همه آشکار تر به گوش میر سید. 
با وجود درد و خستگی شدید., نیروی مضاعفی 
در من پدیدار شد وباقدرت بیشتری شروع به 
پارو زدن کردم. قلبم نزدیک بود از سینه‌ام بیرون 
بزند. امادست از تلاش نکشیدم. در دل. از خدای 
مهربان می‌خواستم که دست کم پس از مسابقه مرا 
زنده نگاه دارد. 
چنان غرق کار خود شدهبودم که متوجه نشدم‌ما 
حتی از خط مس ابقه گذ شته‌ایم سوزان با خوشحالی 
فریاد زد: کجاداری میری "زو !دست نگه دار پارو 
باورم نمی‌شد از حال رفتم. نفسم به سختی 
بیرون می | مد. دانه‌های عرق را از چشمانم ستر دم. 
وقتی بر گشتیم و خود رابه همبرتون رساندیم. 
نگاهی به ساحل انداختم. نیک و مولی و تیم و 
دختران سوزان همگی‌بااحساساتی وصف نشدنی 
راان ھر می کشت 


ای ما ماج 
ا ا 
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ناگهان تابستان فرارسید. "مولی "دیگر وحشتی 
از گوردو نداشت ونگران‌ نب ود که‌اوراتعقیب 
کند. خیالش از بابت آن زن هم که با اتومبیلش 
اورادنبال می کرد تااندازه‌ای راحت شده‌بود. 
بیشتر به شر کت در اردوی شنا علاقه نشان می‌داد. 
نیک هم آخرین روزهای نقاهت رامی گذراند تا 
دوباره به سر کار بر گردد. من هم همین طور! دو ماه 
مر خصی |م به پایان ر سید هبو د ومی‌بایستی به سر 
کار برمی گشتم. 

زند گی درجریان بود. بازسازی خانه سوزان" 
هم به پایان ر سیده‌بود وفقط حمام ود ستشویی‌هایش 
باقی مانده‌بود. اوهم دخترانش لیسا و جولی" 
را ء۶هفته‌همراه مولی به‌اردوی‌شنامی‌فر ستاد. 
"سوزان" و کالت مردی رابه عهده گرفته بود که 
متهم به خفه کر دن مادر معلول خود بود. بنابر این 
پس از مسابقه, دیگر وقت زیادی برای قابقرانی 
نداشت.من‌هم از این موضوع خوشحال بودم. زیر 
هنوز آماد گی جسمانی لازم را پیدا نکر ده بودم. 

می کوشيدم زند کی را به روال گذشته بر گر دانم. 
امابی تر دید کوششی بی ثمر بود.هیچگاه‌نمی توانستم 
از کنار وانتی که پنجره نداشت بی تفاوت عبور کنم. 
گمان می کردم شخص بی گناهی درونش زندانی 
شده‌وهمین که چشمم به لیوان قهوه خور ی‌افتاد. 
بی‌اختیار چهره هیتر "در برابر دید گانم پدیدار 
می‌شد که از ان هورت می کشیدا! 

باید هرچه زود تر جشن فارغ التحصیلی مولی" 
را که به تاخیر افتاده بود در باغ وحش شهر بر گزار 


می کردیم.در حقیقت. آن سایه وحشتی که زند گی 
مارادر بر گر فته بود کاملا برطرف نشده بود و مردم 
هنوز نقاب بر جهره داشتند. هر جند تعداد انگشت 
شماری از قاجاقجیان بر ده‌های جنسی از روی زمین 
محو شده بودند. اما کار قاجاق انسان همچنان ادامه 
داش جعوم‌های حار ت اف ای 
خودمان به نظر می‌ر سید که قادر به متوقف ساختن 
این محموله انسانی نبودند و این تجارت مر گبار. 
همچنان‌ادامه‌داشت! گهگاه‌به یاد شولی "همان 
زنی که مرااز درون وانت نجات داده‌بود-می‌افتادم. 
نمی‌دانستم در کجابه سر می‌برد و ایاهنوز در قید 
حیات بود یا نه؟ 

در اخرین روز ژوئن ؛پس از صبحانه, هنگامی 
که‌داشتم‌ناهار مولی را اماده‌می کر دم.از بوی 
ساندویج کره بادام زمینی حالت تهوع به من دست 
۲ ۳ ۴ ۱ / 
رفتن به اردوی شنا در کنار جدول خیابان انتظار 
می کشید. زودتر از موقع آمده بود. 

از خانه بیرون دویدم و به راننده اطلاع دادم که 
منتظر بماند. مولی هم دوان دوان خود رارساند. 
لباس شناوحوله‌اش راداخل کیفش گذاشته بود. 
اک وتو قاری 
اطراف انداختم. اتومبیل ابی رنگ ندیدم که در 
تعقیب آتوبوس باشد! 

پس از رفتن "مولی مشغول خواندن روزنامه 
شدم ویک لحظه... چشمم به گزارش جنایتی افتاد 
که در شمال شرقی فیلادلفیا" رخ داده‌بود. خواستم 
روزنامه راورق بزنم واز خواندن ان چشم بپوشم.اما 
عکسی که همراه گزارش چاپ شده‌بود. توجهم را 
جلب کر د. عکس مردی بود با کله تاس که موهای 
پشت سرش رادم اسبی آراسته بود و بدنش 
خالکوبی شده بود. این همان تصویری بود که مولی" 
از گوردو به دست داده‌بود. آری»احتمالا جنازه 
زینت آلاتی به خود آويخته بو.همین که نامش را 

م‌ ۰ 8 1ے "| 

دیدم, تردیدم برطرف شد: گوردون ترل ! 
این مرد چگونه به قتل رسیده‌بود ؟ انتظار داشتم 
نوشته باشند که در نزاع عاشقانه یا در رابطه با مواد 
جان خود رااز دست داده.اما در عوض ۽ خواندم که 
نوشته بودند گلویش بریده شده و روی صورتش: 
سه هلال موازی حک شده بود! 

چشمانم رابستم و شبح آن زن ریزنقش اسیایی 
در پشت پلک‌هایم پدیدار شد که زنجیرهای دست 
و پایم را باز کرد و مرا از مرگ نجات داد. 

۸ ٣ 2 ۰ 3 4 

همان زنی که نامش شولی بود. یس اوهنوز 

زن ده بود و انتقام خون قر بان ان رااز اعضای ان 


کارتل اهریمنی‌می‌گرفت! شولی این بیستمین 
برده‌جنسیء گوردو ی‌معروف رایافته واوراروانه 
جهنم کرده بود! 

تقریباً هر روز عصر. دوستان کار آ گاه به دیدن 
"نیک می آمدند تادر دوران نقاهت, در کنار او در 
eT‏ 

پس از تر وخشک کردن مولی از پله‌ها پایین 
رفتم. سه نفر از کار آ گاهان نزد تیک بودند. به 
آشپزخانه رفتم تا برایشان عصرانه‌ای آماده کنم. 
اماناگهان درهال خانه توقف کر دم.سخنان آنها 
کنجاوی مرا برانگیخت. بی آنکه دیده شسوم. گوش 
ایستادم.یکی از کار آ گاهان گفت:پس‌این "گوردوی 
ترل" هم قاچاقچی برده بود؟ 

دیگری پر سید: 

اران خرف در ا ۳۰۲۰۱۱۰ 
نابود کنند؟ شاید بر خلاف نوشته مطبوعات. قاتل 
اژاعشای کارت کیوده‌باشد ها ۰ ۰ 9۰ 
نیست. من خودم برید گی روی صورتش را که 
علامت کار تل است دیدم.عینهو علامت انهاء سه 
هلال مواژی بو همان‌غلامت برد کر ۰ ۲ 
آن دونفر دیگر -توی وانت-حک شده‌بود و درست 
مثل‌ همان علامتی بود که روی‌صورت بازرس 
الس قن هردان اا ا ۱ ۳۳ 
هیچ کس دیگری نمی‌تواند آن را تقلید کند! 

-خب.مااینجور فکر می کنیم.اگر حرف شما 
درست باشد که ترل عضو باند قاجاقجیان برده 
باشد. اف بی آی این پرونده راهم مثل پرونده‌های 
قبلی در اختیار خواهد گرفت. 

-یعنی می‌خواهی بگویی که مثل پرونده‌های 
ای ی هس ۲ 

کارا گاهی کهنامش آل بودصدایش را 
پایین آورد و گفت: ممکنه اینطور باشه. اما این با 
پرونده‌های قبلی تفاوت داره. 

پس از لحظه‌ای مکث افز ود: بین خودمون بمونه. 
اما این بار شاهدی وجود داشته! 

شاهد؟ نفس رادر سینه‌ام حبس کردم تا 
حر فهایش را بهتر بشنوم. آن کار آگاه گفت: 

_دوست دختر ترل توی حمام پنهان شده‌بود. 
او می‌گوید که همه چیز را به چشم دیده است! 

-پس می دونه قاتل چه شکلی بوده؟ 

-آره, قاتل یک زن آسیایی بوده. به اندازه‌ای 
ریزنقش بوده که ابتدافکر می کردند یک پسربچه 
است. 

اوهخدای‌من‌ا شک وخود تداعت که‌فایا مان 
شولی بود. دوباره چهره‌او را-هنگامی که توی 
وانت.زنجیرهای مر اباز می کر د-در نظر مجسم 
ساختم.چشمان‌بی‌حالت هری و تونی که‌روی 
صور تشان همان علامت نقش شده بود. 

و این برده‌فراری اعضای باند 
قاجاقچی ان برده‌رایک به یک به دام انداخته به 
قتل می‌رساند. ادامه دارد 


ره م 
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مج د ۷ ۰ ۹1 با ان » * ۷ 2 ۲ CS‏ 
تابستان گذشته هر روز پیتزا خورد و در نهایت تعجب در این مدت ۴۵ کیلو گرم وزن کم کرد! 


OTT‏ اوچهار سال قبل که از ایتالیا به آمریکا نقل مکان کرد. شروع به خوردن غذاهای پر چرب زیادی کرد 
5 ۳ ۲ و آن زمان بود که وزنش از مرز ۱۷۰ کیلو گرم هم گذشت! وزنش برای او واقعا مشکل ساز شده بود. 
ززډم پېدر دی نمی‌توانست با پسرش بازی کند. راه رفتن هم برایش سخت شده بود همچنین د کتر در مورد احتمال 


غذایی را پیش بگیرد. یعنی پیتزا!البته نه این پیتزاهایی که پر از انواع سوسیس و کالباس و پنیر هستند. 
بلکه‌او که خودش یک اشیز بود.ییتزاهایی رامی‌خورد که خودش درست می کر د. او در بخت پیتزا 
0 ۰ کالری داشت. او هر روز برای ناهار این پیتزارامی‌بخت و 
5 ۱ ی .اما 
نکته‌ای که همیشه رویش تاکید داشت این بود که حتی یک عدد قرص هم مصر ف نکند. او می گوید: 
"غذای تازه و سالم. داروی شماست . وقتی بعد از ۳ماه تابستان دوباره نزد پزشک رفت. پزشک از 
دیدن او و همجنین وضعیت سلامتی‌اش شگفت زده شد و ایده‌اش را خارق‌العاده خواند. 


ا ادان و ااا ا E‏ راه حل ترا فیک : 
o TS‏ نرک 6 0 ۰" و 
جایی ین درد تحقیق جدبدی که توسط تعدادی از دانشجویان و محققین ۸۷111صورت 

گرفته نشان می دهد که تعداد ۲ هزار خودرو که از هر ۴ ظر فیت خود برای حمل افراد 
استفاده کنند می‌توانند جایگزین ٩۸‏ در صد از میز ان تقاضای تا کسی در این شهر شلوغ | 
بان در این حالت هر مس‌افر هم بطور میانگین تنها ۲۰۷ دق قبقه منتظر تا کسی خواهد ۱ 
ماند.وقتی تعداد خودروهای سطح شهر کاهش یابد بدنبال آن‌میزان آلود گی هم کاهش از 
یافته و هیچ ترافیک سنگینی هم وجود نخواهد داشت شت. این بررسی حتی جنبه‌های مال و ۲ 
در ارس یی این روش راهم در نظر گفته است ونتایج نشان می‌دهد که در طر ح جدید. 
رانند گان نیز در مد سایق خود را حفظ خواهند کرد و مشکل مالی بر ایشان ایجاد نخواهد 
شد. همه اینها می‌تواند در صورت حذف شدن خودروهای دربست که اکثرا تنها یک نفر 
رادر سطح شهر جابجا می کنند. به واقعیت بپیوندد. اگر بتوان وسایل نقلیه دیگر مانند ون نپ 
راهم به این ناو گان اضافه کرد. تنها ۰ وسیله با ظرفیت ۱۰ نفر می‌توانند ۹۵ درصد | 
مسافران سطح شهر راجابجا کنند و حتی سرعت کار ۰ در صد هم افزایش پیدا خواهد 3 
کرد. نیویور ک بدلیل ترافیک‌های‌سنگین و طولانی مد تش معر وف است ومانند هر شهر 
شلوغ دیگری بدنبال راهی برای خلوت کردن خیابان‌های خود است. 


I 
1 


چندی قبل لبنان زمینهای دفن زباله خود رامسدود کرد امایک چیز فراموش شد 
و آن هم مشخص کردن منطقه‌ای جایگزین برای دفن زباله بود! به این تر تیب 
بحرانی جدید بوجود | مد که سلامتی مر دم رابه خطر انداخته است. چر | که 
اکنون حدود دو میلیون تن زباله در خیابانهانباشه شده‌اند و حجمشان به قدری 
زیاد است که مردم آن را "رودخانه زباله" می‌خوانند. این حجم زباله علاوه بر 
اینکه این منطقه زیبارابه نابودی کشانده‌است. آلود گی و سموم فراوانی راهم 
وارد مناطق مسکونی می کند. از انجا که ظر فیت منطقه دفن زباله سابق به اتمام 
رسیده بود نسبت به انسداد ی ی له 
اکنون در حاشیه خیابانها ر یخته شده‌اند. امازشت شدن منظره خیابانها بد ترین 
قسمت ماجرانیست.از زمان شر وع فصل پاییز و زمستان بارشهای متعددی رخ 
داده‌است که باهر بارش» س موم و آلود گی فر اوانی رااز داخل این زباله‌هاهمراه 
خود به |ب‌های زیر زمینی وارد کر ده‌است.به‌ این تر تیب استفاده از سفره‌های 
آب زیر زمینی هم دچار مشکل خواهد شد. به گفته مر دم همین الان هم بوی بسیار 
ناخوشایندی در فضا بیجیده است و بايد دید که این منظر ه در جند ماه | ینده‌و 
رسیدن‌هوای گرم چه شکلی به خود خواهد گرفت!یکی از افرادسا کن منطقه گفت: 
بیماری. سس طان و. .. ما داریم می‌میریم! ببینید چه کار می کنند .ما فقط نگران 
فرزندان خود هستیم. ما می‌توانیم آلود گی را تحمل کنیم اما آنها چطور ؟" 


۲ ۵ الاعات ی 


نابودی اسب ها 


جندی قبل در طی همایشی که تو سط اداره‌مدیریت مناطق طبیعی در امریکا 
حول موضوع کنترل جمعیت حیوانات ودام های مناطق بر گز ار شد.سخنران 
نگهداری از اسبهای وحشی پیشنهاد کشتن ۴۵ اسب وحشی که در حال حاضر 
در مکانهای دولتی نگهداری می‌شوند رابیان کر د.این پيشنهاد عجیب بسیار 
مورد انتقاد و تعجب حضار و مر دم واقع شد. خصوصا افرادی که راه حل کنترل 
تولید مثل را برای جلو گیری از افزايش جمعیت اسبها 
ارائه کر دند. در طی ۰ ۲ سال گذ شته. این ساز مان در حال 
گرد آوری و محصور کردن اسبهای وحشی از زیستگاه 
طبیعی شان بوده است تا زمینهای بیشتری برای تملک 
خصوصی ابجاد کند.اما انچه که در طول این مدت 
دیده‌اند این است که برای نگهداری اسبهایی که از 
طبیعت جمع کرده‌اند. سللانه میلیون‌هادلار هزینه 
لازم است که‌اين رقم در سال ۱۵ ۰ ۲ حدود ٩‏ ۴میلیون 
دلار بود. این در حالی است که این هزینه می تواند صرف 
امور بسیار سودمندتر و کار آمد تری شود وهمچنین 


ناسا بطور رسمی اعلام کرد که سیاره‌مایعنی زمین» یک ماه کوچک دیگر هم دارد. معمولا 
ارت اما رش رس سار سای کل ار بر ارآ 
| واکتشافات آسمانی این رقم حدود ۰ ۱۰سال‌می‌باشد؛و چندی قبل بالاخره‌بعد از نزدیک 
به یک قرن از اینکه یک سیارک کوچک به گرد زمین چر خید. ناسا آن رابعنوان ماه 
کوچک و جدید زمین به رسمیت شناخت. این سیار ک که بیشتر می‌توان آن رایک شهاب 
نامید قطری بین ۳۵ تا ٩۰‏ متر دارد و در مداری بسیار مشابه مدار زمین به گرد خورشید 
می‌چر خد و بعدهامشخص شد که در این مسیر به گرد زمین هم می چر خد. این ماه که 
در حال حاضر با نام شهاب 0۳ ۲ شناخته می‌شود اولین بار در ۲۷ آوریل و توسط 
تلسکوب‌هالیکالا درهاوایی مشاهده شد. مدار حر کت این ماه‌بر ای دانشمندآن وستاره 
ان یر سرا رالات تک ور بر ان ارس ای نات 
باعث می‌شود که فاصله آن از زمین هم ثابت نباشد و در دور ترین حالت و نزدیکترین 
حالت به زمین, به تر تیب حدود ۱۰۰ برابر و ۳۸برابر فاصله زمین تا ماه اصلی باشد. البته 
این شهاب تنها جر م | سمانی نیست که تا کنون به دام جاذبه زمین افتاده است. حدود ۱۰ 
] سال پیش نیز سیارک دیگری برای مدتی به گرد زمین چر خید اما نهایتاً از مدار خارج 
شد. اما این شهاب ۱۶110۳ ۲۰ ظاهر آ حالا حالاها ماندنی است. 


زیستگاه‌های طبیعی هم مورد تعرض واقع نشود. اما بااینحال تنها راه حلی که به 
ذهنشان رسید. از بین بر دن این اسبهای هزینه بر بوده‌است!در حالی که خود 
این اداره‌باخارج کردن اسبهااز محل زند گی شان مسئول بوجود آمدن‌اين 
مشکل بوده است. این پیشنهاد خشم طر فداران محیط زیست و انجمن حمایت 
از حیوانات راهم برانگیخته است وا کنون موقعیت برای این اداره و سخنرانش 
بسیار نابسامان گشته است. باید دید این مبارزه در نهایت چه نتیجه‌ای خواهد 
داشت و آیا به قربانی شدن اسبها می‌انجامد یا خیر. 


ایا ار تا ی ار SN‏ 
ومشکلات بی شماری برای مر دم ایجاد کرده‌بود و حتی پکن نیز 
به حالت تعطیل در | مد.( که البته هنوز این مشکل وجود دارد) در 
این میان راه حلهای مختلفی ارائه شده بود که یکی از انها این برج 
مکش دوداست که در ان زمان به عنوان ینک راه حل خنده دار 
مورد تمسخر قرار گرفت. اما نتایج کنونی نشان می دهد که این برج 
مکش دود که در شهر یکن نصب شده است. واقعا نتیجه داده است! 
سازمان حفاظت از محیط زیست کشور چین اخیر | اعلام کرد که 
هوای اطر اف این برج حدود ۵۵ در صد پا کتر از قبل است. همچنین 
گزارش یک سازمان تحقیقاتی هم نشان داد که این برج توانسته 
است چندین کیلو گرم از ذرات الاین‌ده موجود در هوارادر طول 
این مدت از هوا خارج کند. در ۱ روز گذشته این برج توانسته 
ست ۰ ۲میلون متر مکی ا کت ایس مقدار شرا ار 
فضای ۰ ۱ استادیوم ملی شهر پکن است. این بر ج مکش دود که‌سابقا 
یک عروسک مسخره نامیده می‌شد. | کنون به نامهایی مانند معبد 
هوای پاک در بین مردم شناخته می‌شود که حاکی از تغییر یافتن 
ذهنیت در مورد آن و عملکرد نتیجه بخش ان است. 


الاعات ی سیا رو ۳۷۳۲ 


- اازش مده ارزشی است که ای و 
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۵ ا لړ ت هوبارد 


ا یک انسان مومن‌است که باعث EEE‏ 


و تحکیم شخصیت او نیز خواهد شد راا ها تا کل کا ا 
تامین معاش خود وافراد تحت تکفل در پیش 
حاضر بر آن شدیم به دلیل اهمیت این بحث به برخی از احاد يث که پیرامون این موضوع نقل شده,اشاره 

۱ ی اما اف ی ماس رک ایا نس 


PEE 
از خلیفه دوم نقل است که روزی عده‌ای از اصحاب‎ 
نزد حضرت ر سول (ص) نشسته بودند. در همین حین‎ 
مردی چالاک وباعجله از جلوی آنهاباسرعت گذشت‎ 
اصحاب وقتی دیدند این مرد برای تحصیل روزی با‎ 
آن شتابزد گی عبور کرد هر کدام به نوبه خود حرفی‎ 
زدند و گفتند:ای پیامبر خدا! | یا این مرد که بااین عجله‎ 
برای تحصیل روزی خود می‌دود. عمل او خد ایسندانه‎ 
است؟اگر او در مسجد متوقف می‌شد و کمی با خداوند‎ 
راز ونی ازمی کرد برای‌اوبهتر نبسود؟ آن حضرت در‎ 
پاسخ اصحاب خود فر مود:اگر برای روزی فرزندانش‎ 
تلاش می کند.در راه‌خداست.واگر برای تحصیل روزی‎ 
خودش در کوشش است.باز هم در راه خداست وبدانید‎ 
که جایگاه او در نزد خداوند بسیار بالاو رفیع است. ولی‎ 
اگر می‌دود تابر دیگران فخر بفر وشد و ریا کند. تااز این‎ 
راه جیزی پیدا کند و خود رابه دیگران نشان دهد در‎ 

راه شبطان است. 


اجرو ثواب مجاهد 

نقل است که امیر المومنین(ع) پیکی رافر ستاد تا 
مردم‌رابرای جنگ با معاویه اماده کند. مردم دسته 
دسته به سوی آن حضرت حر کت می کر دند و در این 
مین شخصی که کسب و کاری رادر کوفه بر ای خود 
فراهم کرده‌بود. به خدمت آن حضرت رسید و گفت: 
یاامیرآلمومنین(ع)من در کوفه برای خود کسب و کاری 
رابه وجود |ورده‌ام.آماچون شمامار اف اخواندید. کسب 
وکارخودرارها کردم تادر خدمت شماباشم و خودرا 
از هر نظر برای نبرد اماده کرده‌ام. حضرت به أن مرد 
فرمود: کسب و کارت جیست؟ مرد گفت: گوسفندان 
زیادی دارم که از طریق آنها خوراک قبیله خود را 
تامین می کنم. آن حضرت فر مود: نزد قبیله خود بر گرد 
ودر توسعه کسب و کارت تلاش کن که اجر و ثواب تو 
نیز همانند مجاهدانی است که در میدان نبر د شمشیر 
می‌زنند و یا شهید می‌شوند. 

کسب روزی»همراه‌با تلاش 

از پیامبر اکرم (ص) نقل است که فرمود جبرئیل به 
من وحی کرد که هیچ انسانی از دنیا نخواهد رفت مگر 
رزقی که خداوند برایش مقدر کر ده است رابه مصرف 
برساند. پس تقوای الهی پیشه کنید و در طلب روزی 
خود تلاش کنید.اگر چه به سختی و رنج بیفتید. اما توجه 


مه 
۲ک ۹۵ ۱طاعات ال 


پیشگاه خداوند.دارای اجر و ثواب بسیاری است .پس در نوشتار 


کید که زیاده‌روی نکنيد و کند یادیر رسیدن روزی‌شما 
وار کد 4 ان رار سفت هاچ رو کید 
هماتا غد ا رند مت ال ار زاق را ذر مان اشا نها از را ۱ 
تقسیم کر ده نه از راه حرام. پس کسی که تقوا پیشه کند و 
برای کسب روزی خود از راه‌حلال تلاش کند.روزی‌اش 
بهاو خواهد رسید. اما کسی که بدون تلاش و بی‌صبری 
خواهان روزی خود باشد ودر این راه معصیت انجام دهد 
خداوند به همان مقدار از روزی حلال او کم می کند و در 


دشمن اهل بیت (ع) 

عمربن یزید می گوید:به ام ام صادق(ع)عرض 
کردم.مردی می گوید من در خان هام نماز می خوانم 
و روزه می گیرم و پرورد گار راعبادت می کنم و کار 
نمی کنم.ولی روزیام به دستم می‌رسد.امام صادق 
(ع) فرمود: ایا ان مرد خود را جزء شیعیان ما می‌داند؟ 
عمربن یزید پاسخ داد. آری یابن رسول۰۰1..روز وشبی 
نیست که در مدح شما سخن نگوید. امام فر مود:اگر 
پیغامی به توبرسانم آن رابه اومی‌رسانی؟ عمر گفت: 


آری! امام فرمود:به او بگوبه درستی که دشمنی او باما 


همانند کسی است که با شمشیر به جنگ اهل بیت (ع) 


آمده واو بداند که جزء افرادی است که هر گز دعایش 


مستجاب نمی‌ شود و خداوند با نظر رحمت و مغفرت 
هرگز به او نگاه نخواهد کرد. 


بیکار دعایش استجابت نمی‌شود 


علی بن عبدالعزیز گفت,امام صادق (ع) پر سیدند: 
عمربن مسلم چه می کند ؟ مدتی است در بازار او را 
نمی‌بینم ؟ عرض کردم:روبه عبادت آورده و تجارت 
راترک کرده است. پس امام (ع) فر مود وای بر اوا | یا 
نمی‌داند که بیکار دعایش مستجاب نمی شود ؟ گروهی 
از اصحاب نیز در زمان جد بزر گوارمان رسول خدا(ص) 
درها رابستند ورو به عبادت آوردند و گفتند: دیگر کار 
نمی کنیم و به همین مقدار بسنده می کنیم. به رسول خدا 
(ص) خبر رسید., کسی رانزد آنان فر ستاد وفر مود: 
جه‌جیزی شمارابر کار نکر دن وادار کر د.در حالیکه 
من رامی‌بینید که بادستان خود هیزم می‌شکنم و آن 
رامی‌فروشم واز این راه‌امرار معاش می کنم ؟ عرض 
کردند:ای رسول خدا! جون روزی مار خداوند به عهده 
گرفته پس مابه عبادت رو آوردیم.پیامبر خدا(ص) 


© شخصی که ناره کسب و کاری رای خود 
فراهم کر ده است واز ميزان سودی که بابد 
روف کللاهای خود دکشد خر ندار د تکلف 


سود گرفتن حد معینی ندار د بنابراین تاوقتی 
ار تا 
دولت هم نباشد. اشکالی ندارد. ولی افضل و 
مستحب آن است کهفر وشنده‌به ان مقدار 
سودی که هزینه‌هایش راتامین کند اکتفا کند. 

۵ آباخریدو فروش اوراق قر ضه دولتی 
به طور عام و اخیر اس مام عدالت به طور خاص 
حادر است ؟ 

هر گونه خرید و ف روش اوراق دولتی باید با 
مجوز دولتی باشد بنابراین در صورتی که برخلاف 
قوانین دولتی نباشد اشکالی ندارد. 

6 بانولید کنند گان کالادایدقیمت گذاری 
احناس خودراتادم عر ف بازار فرار دهند یا 
ییشتر هم می وانند ؟ 

هم باید تابع عرف باشند و هم مورد توافق 
خریداروفروشنده‌واجحافی هم به خرید ارو 
ضرری هم به فروشنده نرسد. 


فرمود. کسی که جنین کند (کار نکند و فقط مشغول 
عبادت شود).دعایش مستجاب نمی شود. بر شمالاز م 
است به دنبال کسب در آمد حلال‌باشید.ا گر چه به خاطر 


تامین آن به سختی بیفتید و مجبور به سفر شوید. 
ارتباط کار با فضائل اخلاقی 


خیری نیست در کسی که دوست ندارد مال حلالی را از 
طریق کسب و کار به دست اورد. که ابروی خودرابا 


آن حفظ کند و بدهکاری خویش رابیردازد وبا آن صله 


رحم کند.دریک نتیجه گیری کلی از مباحث مطر ح شد ه 
می‌توان گفت:اسلام عزیز آیین حر کت و فعالیت است و 
ازانسانهای تنبل وراحت طلبمتنفر و آنان راموردلعن 
وسرزنش قرار داده‌است.بتابراین زندگی شرافتمندانه 
جامعه شغلی رابر عهده بگیرد و از سعی وعمل خود 
امرار معاش کند. ۰ 


سوره 
کیانا نصرت‌زاده 


دیگر برایم آهمیتی نداشت جوانی برودو پیری جای آن رابگیرد. تنها 
چیسزی کسه تسه قلبم راب آندک نضوری رونسن می‌کرد رابطه ام با پسرم بود 


فرارازهر چیزی‌می‌شود جز خود آدم.ازنا کامی‌ها 
و نقطه ضعفها نمی شود فر ار کر د.انگار به ماجسبیده. 
اگر هزاران کیلومتر هم از شهر و زاد گاهمان دور 
شویم انگار توی چمدانمان قبل از هر وسیله دیگری 
جا خوش کرده‌اند و همراه‌ما می ایند. 

وقتی از همسرم جد آشدم‌باتلاش فر اوان خواستم 
پسرم راپیش خودم‌نگه دارم ووقتی در این کار هم 
موفق نشدم تصمیم گرفتم بادست خالی از این شهر 
و مملکت فرار و گذشته‌ام را فراموش کنم. 

امیر علی هفت ساله بود و چنان به پدرش علاقه 
داشت که حاضر نشد با من زند گی کند. من مادری 
بودم که تمام روز کار می کردم خسته و بی حوصله 
بودم وحتماً بدخلق و کم طاقت. ولی پدرش مردی 
بود که تا یاز ده صبح خواب بود. وقتی بیدار می شد 
دوشش رامی گر فت وبه سر ووضعش می‌رسید 
بعد می‌رفت باشگاه و به هزار کار بی خاصیت دیگر 
می‌رسید و همیشه خوشروبود و پر حوصله و البته 
رت کر رای سس 
کسی در زند گی دارد جان می کند. مهم همان اب 
نباتی است که دستشان می‌دهیم. 

در سی سالگی مهاجرت کردم. آن هم به شهر ی 
سرد و یخبندان...در یک بیمارستان دو شیفت کار 
می کردم. تنها بودم و کار سخت مراافسرده‌تر و 

هر وقت مرخصی می گرفتم تا چند روزی فامیل 
وخواهر وبرادره اراببینم باطعنه‌های زهر آگین 
آنهاروبرومی‌شدم که چه مادری هستم که بچه‌ام 
راول کرده‌ام وبرای خودم رفته‌ام پی خوش‌گذرانی 


در حالی که بچه‌ام دارد زیر دست زن بابا بزرگ 
E‏ ۱ 

برای تک تک |د مها که نمی‌شد از بد بختی‌ها 
حرف زد. ولی زبانشان مرامی سوزاند. همیشه قبل 
از تمام شدن تعطیلات از ایران می‌رفتم. 

بیست سال در تنهایی وسرمازند گی کردم تا 
اینکهبالاخره فکر کردم وقت آن رسیده کمی هم 
به خودم استراحت بدهم. پسرم بز رگ شده بود و 
تازه کم کم می‌فهمید که چقدر به مادر احتیاج دارد. 
چقدر این سالها دوری ما دوتا به هر دویمان لطمه 
زده‌بود.حالا که خودش می خواست تشکیل خانواده 
بدهد متوجه شده بود زند گی جقدر سخت است و 
برای کسی که می‌خواهد یک تنه بار زند گی رابه 
دوش بکشد چقدر سخت‌تر هم می‌شود. 

همسرمما بعد از من دوبار دیگر هم ازدواج کر د. 
تمام سالهای عمر ش از ار ثیه پدری خورد و تن به کار 
نداد.زنهای زیادی وارد زند گی‌اش شدند ورفتند. 
هر تفریح و ورزشی که دوست داشت انجام داده 
بود و حالا در آستانه شصت سالگی سر حال و جوان 
و پرجاذبه بود. اما من از مهاجرت چين و چرو کها را 
برای خودم آورده بودم. دیگر برایم اهمیتی اس 
جوانی برود وپیری جای آن رابگیرد. تنهاچیزی 
که ته قلبم رابا اند ک نوری روشن می کر د رابطه‌ام 
بایسرم بود. او بعد از این همه سال تازه می‌خواست 
مادرش رابشناسد.برای ازدواج بادختر محبوبش 
به من احتیاج داشت. پدرش آنقدر از این کارها 
سر رشته نداشت و کلا همه این کار هارایک بازی 
کود کانه می‌دانست. ولی امیر علی هم داشت تاوان 


این زند گی بی‌سرودم رامی‌داد. دلش ارامش 
می خواست. یک خانواده و خانه گرم. 


نامزدش سارااین آرزوها رامی‌توانست براورده 
زند کی کردن رای ات 
کند و یاد بگیرد که جگونه باید زند گی کرد. مادری 
داشت که جز کار و زحمت از زند گی چیزی نفهمیده 
بودوپدری‌داشت که لا ابالی ب ودوهر گز مفهوم 
واقعی زند گی رادرک نکر ده بود. 

نصیحتهای من هم بر ایش خیلی اهمیت نداشت اما 
درد دلهایم رابه او گفتم و نصیحت‌هایم راهجی کردم 
و او سعی می کرد راه درست راانتخاب کند. 
ا با نام می‌بخشسید. 
شیر زنی بود این کار را کرد 

حالا صاحب بچه شده‌اند و من دارم روز گار مادر 
داشتم حالابانوه‌ام جبران می‌شود. پسرم رادر دوران 
کودکی کم در آغوش گرفتم چون وقت نداشتم و 
باید کار می کردم.اماحالا ن_وه‌ام التیام‌بخش همه 
تنهایی‌های من شده. 

دلم می‌خواست برای همه بنویسم که من در 
شصت سالگی تازه دارم خوشبختی راحس می کنم. 
انگار هنوز دير نشده که ارزوهای از دست رفته‌ام 
راباز به دست بیاورم.... 


مه و 


- در خنان دار ور خم می شو ند و مر دان بز ر کت متهاصع. اماشاخه‌های خشک و مر دم نادان می شکند 
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ریخ تاراج , " ثقبی به ی 
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آخر بن شاه ایر آن و ستدر وع ا.. 


هفته‌ی پیش خواند ید که‌امام(ره) نامه‌ای به شاه نوشت واو راوادار کر د قسم خوردن به قر آن تغییری نکند. در بارهانقلاب سفید شاه و مخالفت امام (ره) 
با آن‌هم مطالبی خواندید .شاه رفراندوم گرفت واعلام کرد مردم به انقلاب سفید رای داده‌اند BEE a‏ وی 
شهادت امام صادق(ع) مجالس سو گواری بر پا شد وافراد ساوا ک به فیضیه حمله کردند. از طلبه‌هاهم نو 
مأموریت داد در پاد گان‌ها برای اسلام تبلیغ و از حکومت شاه انتقاد کنند. از بازداشت امام (ره) و زندان و باز گشت ایشان به قم هم مطالبی خواندید. شاه 
می خواست امام (ره) رااعدام کند ولی مراجع تقلید اعلام کر دند که ایشان مر جع تقلید است ونمی شود اعدامش کرد.امام(ره) در سال ۴۴ به کاپیتولاسیون 
اعتراض کرد و این‌بار شاه او رااز ایران تبعید کرد. کمی هم درباره تظاهرات دانشجویی نوشتم و رسید یم به مقاله‌ای که علیه امام(ره) چاپ شد... 


احمد رشیدی مطلق؟ 
اشرف به شکل مشکوکی در گذشت ومردم آن 
رابه ساواک نسبت دادند و مجالس سو گواری 
به قلم فردی به نام احمد رشیدی مطلق در روزنامه 
اطلاعات چاپ شد و مردم چنان شورید ند که شاه 
از جاپ آن مقاله پیشیمان شد ولی دیگر کار از کار 
گذشته بود و شورشهای مردم خاموش نشد و شدت 
افتادن شاه از تختش که سیزده ماه بود» روز به روز 
مردم خشمگین تر شدند و آنقدر تظاهرات کردند 
تا شاه رفت و خمینی آمد. 

شاه و هویداو نویسنده آن مقاله فکر می کر دند 
کنند وپایه‌های تخت شاهنشاهی محکمتر شود. 
حالا برویم ببینیم ان مقاله چه بود و احمد رشیدی 

با کتی سر بسته از وزارت اطلاعات به روز نامه 
اطلاعات رسید. همایون که وزیر اطلاعات بود. 
دستور داده بود متن نامه جاپ شود. وقتی احمد 
شهیدی. قائم‌مقام مدیر مسوّول روزنامه اطلاعات 
پا کت راباز کرد و خواند. به‌همایون تلفن کرد و گفت 
اگر این مقاله جاپ شود.عوارض بدی خواهد داشت 
همایون گفت: به هر حال این مقاله باید چاپ شود و 
اگر نشود. روزنامه اطلاعات راسر تان خر اب خواهم 
برای ان‌مقاله ند اشته‌باشد.استعفا کر د. محمد 
حیدری که‌از اعضای سر دبیر ی بود. در خانه بیمار 
مقاله به عیادت محمد حیدری رفت و گفت وزارت 
اطلاعات مقالهای داده که جاب پ کنیم. کارمان زار 
ا ات ی ی 
چاپ کن چون ان صفحه‌ها خواننده ندارد. او به من 
گفت این دفعه فرق می کند. و مقاله را داد و خواندم 


0 
۷ی ۵ اطایات ی 


و گفتم من باچاپ این مقاله صد در صد مخالفم و باید 
باسردبیر حرف بزنم. گفت سر دبیر استعفا داده. 
بعد دیدم مجبوریم آن راچاپ کنیم پس گفتم در 
قسمت آگهی‌ها و تیکه تیکه جاپ شود. تیتر دوازده 
سیاه هم بزنند که فونت کوچکی است و به چشم 
نمی‌اید. فردا که رفتم و روزنامه رادیدم متوجه 
شدم که تمام مقاله رایکجا و در کادر چاپ کرده‌اند 
و کاملاً توی چشم است." 

این مقاله با امضای احمد رشیدی مطلق وبا 
نب تیتر ايران و استعمار سرخ و سیاه در شنبه. . هفد هم 
دی ۵۶در شماره ۱۵۵۰۶ روزنامه اطلاعات در 
صفحه ۷منتشر شد. آن روزها گوگل نبود که سرچ 
و و نب رو و ی بنیز 
وروی ای هرت ورن 
جرااسمش مستعار بود؟ زیرانویسنده آن مقاله 
می‌دانست که‌اگر مردم او رابشناسند, زنده‌اش 
نخواهند گذاشت بنابراین نام اصلی نویسنده ان 
مقاله را فاش نکر دند. ان روز غير از شاه و هویدا و 
توت همعاله کسی نم دا تست آن را کی نوشته. 
بعدها اردشیر زاهدی در خاطر اتش نوشته: 

"آن مقاله رامشاور هویدانوشته و نویسنده مقاله 
رابه خاطر لحن تحری ک آميزش سرزنش کرده." 

بی.لمبر | کیس که از اعضای عالیر تبه سفارت 


اکتبر ۱۹۷۸)نوشته وبه آمریکافرستاده,در باره 
ملاقاتش باسیدمهدی پیراسته که از رجال پهلوی 
بود.نوشته او مقاله روز نامه اطلاعات را که در 
ژانویه ۱۹۷۸ چاپ شد بود. حماقت نامید. او باور 
نمی کرد که من ندانم نویسنده واقعی آن مقاله چه 
کسی بوده و گفت آن‌را کاخوده نوشته و هویدا 
متن مقاله راب حضور همایون(وزیر اطلاعات) 
ویرایش کرد. در گزارش انگلیسی او کلمه کاخوده 
11 نوشته شده که با توجه به اینکه 
اردشیر زاهدی گفته مقاله رامشاور هویدانوشته و 
باتوجه به اینکه نیکوخواه مشاور هویدابوده ممکن 
است لمبراکیس کلمه نیکوخواه ۱1101111210 را 
به اشتباه کاخوده 1816110110611 نوشته باشد. 


شتم که باید به سربازی می رفتند .امام(ره) به آنها 


عبدالر ضاهوش نگ مهد وی که در وزارت امور 
خارجه کار می کر د. گفته: "شا به فرهاد نیکوخواه 
مشاور مطبوعاتی هویدادستور داد مقاله مشهور 
استعمار سرخ و سیاه رابا امضای مستعار بنویسد و 
در ان به ایتا... خمینی حمله کند. 

فر هاد نیکخ واه مر دی ینجاه ساله بود که از 
دانشگاه تهر ان لیسانس حقوق سیاسی داشت و در 
خدمت شاه بود. او یکی از طر احان جشن دوهزار و 
پانصد ساله بود. 

مقاله استعمار سرخ و سیاه 

رئیس کل شهربانی تهران در بحبوبه انقلاب 
درباره این مقاله گفته بود: ماهر چه که می کشیم. 
از مقاله هفده دی می کشیم. گمان می کنم کسانی 
که جوان‌تر ند. این مقاله را نخوانده باشند ولی زیاد 
شنیده‌اند که چنین مقاله‌ای بوده. می‌خواهم بخشی 
از ان مقاله رابرای‌شما کیی کنم چون حق دارید 
بدانید چه شد که سوپاپ مردم تر کید و همه به 
خیاب ان ریختند و گفتند یاشاه‌برود و امام بیاید. یا 
"توب تانک مسلسل دیگر اثر ندارد/حتی اگر شب 
و روز بر ما گلوله بارد ۰ من فقط بخشی از آن را کبی 
می کنم و کارم به این معنی نیست که بخشهای دیگر 
مقاله سانسوری است اصلاً چنین فکر ی نکنید و اگر 
به خاطر اشغال صفحه تاریخ تاراج نبود. حتماً همه را 
برای شما کپی می کر دم چون آن مقاله چنان ناشیانه 
و غیرمستند نوشته شده که آمروز حتی بچه‌های 
دبستانی هم به بی‌اساس بودن آن پی می‌برند ضمن 
اینکهاگر به قول ان مقاله, ام ام خمینی(ره) یک 
روحانی بی‌نام ونشان بود. مر دم همه باهم به شورش 
نمی‌افتادند و اصولاً خود رژیم هم لازم نمی‌دانست 
برای یک روحانی گمنام مقاله بنویسد. و اگر گمنام 
بود.سر دبیر روزنامه اطلاعات استعفانمی‌داد.بر خی 
از جاهای مقاله استعمار سرخ و سیاه, حتی خنده‌دار 
است. حالا بخشی از مقاله را بخوانید: 

"این روزها به مناسبت ماه‌محرم وعاشورای 
حسینی بار دیگر اذهان متوجه استعمار سياه و سرخ 
یابه تعبیر دیگری‌اتحاد استعمار کهن ونوشده 
است... سر آغاز انقلاب شاه و ملت در روز ششم 
بهمن ماه ۰ ۲ شاهنشاهی استعمار سرخ و سیاه 


ایران راباهم متحد کرد که مظهر این همکاری 
صمیمانه در بلوای روزهای ۱۵و ۱۶ خر داد ماه 
۳۲ شمسی) در تهران آشکاز ۱ ۱ 
بعد توضیح داده که مالکان زمین‌های کشاور زی از 
روحانیت کمک خواستند تا نگذارند شاه زمین‌های 
آنهارابگیرد و به دهقانان بدهداماروحانیت که 
همکاری کنند و آنها....درصددی ک روحانی 
بر آمدند که مردی ماجراجووبی‌اعتقاد و وابسته 
طلب با ا 
مردی را آسان یافتند. مردی که سابقه‌اش مجهول 
بودوبه قشری‌ترین ومر تجع ترین عوامل استعمار 
وابسته بود و چون در میان روحانی ون عالی‌مقام 
کشور موقعیتی به دست نیأورده بود. در یی فرصت 
می گشت که به هر قیمتی که هست. خود راوارد 
کارا رس یرف سا 
واقعه ننگین روز ۱۵ خرداد شناخته شد..." 
تاریخ باید مستند باشد. وقتی که از دشمن امام(ره) 
بنویسیم.یاد یکی از فیلمهای اولهای انقلاب افتادم 
که ژنرال‌ها و ساواکی‌ها وقتی داشتند از امام (ره) 
حرف می‌زدند.می گفتند حضرت‌امام خمینی) یا 
در فیلمی دیگر دیدم که دشمنان‌امام حسین(ع) 
وقتی نام ایشان رامی‌بردند.می گفتند: حضرت‌امام 
حسین علیه‌السلام .حالا خیلی از انقلاب گذشته و 
خوشبختانه خیلی از تعصب‌ها کمر نگ شدهاند و 
می‌توانیم نقل قول‌ها را دستکاری نکنیم. 

دوم اينکه در آن مقاله گفته شده بود که مالکان 
ا 
درحالیکه امام(ره) در سال ۵۶ کاملاً نام ونشان 
داشت وخیلی قبلترش هم نام ونشان داشت.اگر 
نداشت. ماجرای پانزده خر داد پیش نمی آمد. هفته 
بود وشاگردان زبده‌ای داشت. در آن مقاله گفته 


شده که‌ایشان در میان روحانی‌هامقام وموقعیتی 
نداشت درحالیکه اگر مقام و موقعیت نداشت»وقتی 
که شاه‌امام(ره) رادستگیر کر د و خواست اعدام کند. 
روحانی‌های بر جسته به شاه‌یاد | وری نمی کر دند که 
آن مقاله گفته شده که این ر وحانی مجهول الهویت 
است.درحالی که هفته پیش خواندید که خاندان 
امام (ره) تاچند پشت از روحانی‌های معر وف ومبارز 
بودند وحتی مسلمانان هند از جد ایشان خواهش 
کرده‌بودند به هند بر ود وبه آامور مسلمانان رسید گی 

آروح... خمینی معروف به سید هندی بود. 
حتی نز دیکترین کسانش هم نمی دانند چر ابه هندی 
معروف است.بنابه قولی مد تی در هند بوده‌وبا 
مراکز استعماری انگلیس!ار تباطی داشته و به همین 
جهت به سید هندی مشهور شده. به قولی دیگر در 
نوجوانی اشعار عاشقانه می گفته و هندی تخلص 
می کر ده. به قولی دیگر مدتی در هند پیش معلمی 
اموزش دیده و به هندی معر وف شده. آنچه که 
مسلم است شهرت او به نام غائله‌ساز ۱۵ خر داد در 
خاطر همگان ما ای 

این بخش راهم کمی بررسی کنم: 

نویسنده مقاله گفته است حتی نزدیکترین 
اول اینکه امام شهرت هندی نداشت و امضایش 
روح/... الموسوی الخمینی بود. دوم اینکه نزدیکان 
امام(ره) کاملا می‌دانستند جد ایشان در هند بوده 
به هند رفتند. در ادامه مقاله اینطور نوشته: 

آجند روز قبل از غائله[ منظورش بانزده 
خرداداست ااعلامیه‌ای در تهر آن فاش شد که 
یک جمدان محتوی ده میلی ون ريال پول نقدر در 
فر ود گاه‌مهر آباد دستگیر شده که قر ار بود این پول 
در اختیار افراد معینی گذاشته شود... این راهم 
بررسی کنم: 

مردی به نام محمد توفیق القیسی که تبعه لبنان 
بود واز بیروت به تهران آمده بود. در مهر آباد 
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و جند بر گ کاغذ بود که نوشته‌هایش 
نامفهوم بودند. او پولهایی را که به ایران 
می آورده در سرای کاظمیه. شر کت 
موی دبه آقای جواد نقره‌جی می‌داده 
و کسی به نام موشی‌پاشا که یهودی 
بود و صرافی داشت پولهای خارجی 
ا 
همین...شاه‌وافرادش متوهم بودند 
این القیسی از طرف‌جمال عبدالتاصر 
به‌ایران‌می | مده‌و یول می | ورده تابه 


امام(ره) بدهدتا آنرابرای شورش خرج کنداشاه‌در 
سفری که به همدان رفته بود. در سخنرآنی خودش 
گفته بود: مردم با گرفتن ۵ریال قیام کرده‌اند. 
این حرف شاه به جوک يا به گلایه تبدیل شد که 
ببینید مردم تهران چه گرسنه و فقیرند که به خاطر 
۵ ریال حاضرند جلو گلوله بروند و کشته شوند. 

ساواک در گزارشی که‌از مردم گر فته بود. 
نوشته: در چند روز اخیر موضوعی که اعلیحضرت 
همایونی در نطق خود در همدان به ان اشاره کر دند 
که‌مردم ۲۵ ریال گر فتند ودر تظاهرات شر کت 
کردند. بین مردم مورد تنفر و تمسخر قرار گرفته و 
همه می گویند ببینید مر دم ایران چه بد بخت شده‌ند 
که در پایتخت مملکت مردم ۵ یال می گیرند و 
جلو گلوله می‌روند و برای این مبلغ جزیی خود را 
به کشتن می‌دهند.باید به هر تر تیبی که شده‌این 
مطلب که دستاویز مخالفان شده به نحوی اصلاح 
شود." 

پس از انتشار مقاله استعمار سر خ و سیاه,ابتدا 
طلبه‌های جوان از متن ان باخبر شدند و ان‌رابا 
مدرسان خود درمیان گذاشتند سپس مدرسان و 
علمای ارشد جلسه‌ای تشکیل دادند و نتیجه جلسه 
رابه مراجع تقلید اطلاع دادند. حوزه که پس از 
تبعید امام (ره) به حالت تقیه فر و رفته بود فعالیت 
خود راعلنی کرد واعلام کرداین مقاله فقط توهین 
به ایت|... خمینی نیست و به کل روحانیت و به کل 
اسلام توهین کرده. انهااز تمام طلاب واز همه 
مدرسان وعلما خواستند باهم یکپار چه شوند طوری 
که حتی علمای محافظه کار هم حداقل اعلامیه‌ای 
منتشر کر دند واعتراض خود رانشان دادند. ابت... 
گلپایگانی گه از مراجع عالیقدر بود. به طلبه‌ها گفت: 
"اینها فکر نکنند مادیگر سکوت کرده‌ایم و چیزی 
نخواهیم گفت و دست برمی‌داریم. اینها باید بدانند 
حتی اگر سر نیزه رازیر گلوی ما بگذارند. ماحرفمان 
رامی‌زنيم. 

طلبه‌ه ای ج وان بیش از علما و مد رس ان از 
آن مقاله خشمگین شدند و حلقه‌های درس را 
تعطیل کردند وبه‌صورت گروهی جلومدارس 
علمیه و صحن حضرت معصومه(س) جمع شدند و 
شعارهایی دادند. پس از حوزه‌های علمیه باز ار هم 
واکنش نشان داد و کمی بعد دانشجوها و مر دم نیز 
وارد معر که شدند. 

طلبه‌ه ای جوان به خانه مراجع تقلید می رفتند 
و کسب تکلیف می کر دند. ایتا... مرعشی نجفی 
باحالت گریه به طلاب گفت: می‌گویند حرف 
نزنید ومتأثر نشوید. چطور آدم متاثر تقو مروز 
اینطور توهین می‌کنند.فرداف رض کنید یک پله 
بالاتر به ساحت قدس ائمه» به ساحت قدس انبیای 
مرسلین... آیتا...سید کاظم‌شریعتمداری, آیت"... 
میرزاهاشم املی. ایتا... سید صادق روحانی و 
علمای دیگر هم اعتر اضات خود رااعلام کردند. در 
مراسم چهلم شهدای قم اعتر اضها بیشتر شد. 
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یک محله بودو یک آقارضا...هر کس اورا 
می‌دید.فروتنانه سلامش می کرد. از هر قشری 
که بگویی» رفیق و همدم داشت. از زن و مردهای 
موّمن که به هیات اقارضامی |مدند. تا ادمهایی با 
معتقدات عادی و حتی لاتها و ...و حتی زنان بدبختی 
که در قلعه قدیم بودند. دفتر و خانه وسوپری بز رگ 
اقارضاخانقاه‌همه بودودربان‌نداشت.هر که 
می آمد. قدمش روی چشم.روزی یکی از مومن‌های 
محله از اوپرسید: شاید خوبیّت نداشته باشه‌این 
زنهابیان خدمت شما. آقارضا خندید ودماغش را 
الا کشید و گفت:از حضرت مسیح که بالات نیستم. 
مریم مجدلیه زن معروفه‌ای بود که شبی به بار گاه 
جناب مسیح پناه آورد. حضرت بیرونش کرد؟ 

آن آقاگفت نها | قارضابازهم‌دماغش رابالا کشید 
و گفت: این به‌اون در!... آقارضاسرفه می کرد. 
می گفت سرما خوردم "رفتند برایش شربت سینه 
گر فتند. فایده نداشت. سر فه‌هایش بیشتر شد. اور ا 
راضی کردند که برودد کتر. گفت: "به شرطی که 
همین د کتر درمونگاه سر کوچه‌مون باشه. تنبل 
نبود. کارش زی اد بود. از صبح در شورای داوری 
می‌نشست وبه کارهای مردم رسید گی می کرد. تا 
جایی که شدنی بود. کسی را به باز داشتگاه کلانتری 
نمی‌فرستاد. اختلافهای خانواد گی را کد خدامنشانه 
حل می کرد.وقتی به اوایرادمی گرفتند که چراازروی 
کتاب قانون حکم نمی‌دهی, قر آن رانشان می‌داد و 
می گفت: این کتاب‌قانون‌منه. مر دم راضی‌بودند. 


دولت وقت هم راضی بود چون آقارضا توانسته بود 
ان منطقه پایین شهر را که جنسش پر از | شوب و 
چاقو کشی ودزدی ومردم آزاری‌بود. آرام نگه دارد. 
گندهلا تهایی مثل قاسم نورمحمدی و کاظم موزرده 
که هریک به تنهایی می‌توانستند سر اسر خیابان را 
ببندند وباج بگیرند. مثل بره خدمتش می | مدند و 
دستش رآمی‌بوسیدند. او برای خودش فیلسوفی 
محلی بود که با فلس فه‌اش محله رابرای خودش 
قرق کرده‌بود. ثروتش هم خیلی زیاد بود و هر ماهبا 
مناسبت و بی‌مناسبت ده تا دیگ بزر گ وسط کوجه 
بن‌بست خودشان می گذاشتند و گوساله‌ای قربان 
می‌کردودر هی تش از مردم پذ یرای می کرد. گاه 
بهافرادی که یرم امن وارس کے زندگی 
ناله می کر دند خانه‌ای یاد کانی می داد تابر وند دنبال 
کاسبی و پیش زن و بچه‌هایشان بی‌اعتبار نشوند. 
کارش خیلی زباد بود.از تنبلی نبود که پیش 
نزدیکترین د کتر رفت ونسخه‌ای گرفت:دو تا 
پنی‌سیلین.دوورق چ رک خشک کن. یک شربت 
سینه.دوورق هم ویتامین سی و مولتی‌ویتأمین. پشت 
نسخه هم نوشته بود سوپ مأهیچه و کته بخورد. 
دخترهای آقارضاء. سر ساعت داروهاسراغش 
می رفتند و در هر جأو هر حالتی که بود. داروهایش را 
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می دادند ولی سر فه‌ها بیشتر شدند. 
بود که یاسبانهای کلانتری‌پانزده‌دستگیر می کر دند. 
اوحکم زن دان رالغومی کردوبه انهامی گفت در 
دفترش باشند تاسرش خلوت شود. بعد برای انها 
بازبانی‌ساده‌و یدرانه حرف‌می‌زد.انگار زبانش 
قدرت هیپنوتیزم داشت. زنها بعد از دو سه جلسه. 
دیگر به قلعه بر نمی گشتند. | قارضا تسویه حساب 
و کلید خانه جهار طبقه بزر گش رابه آنها می‌داد. در 
آن آپارتمان چند زن زند گی می کر دند که از محله 
بدنام به زند گی نجیبانه هجرت کر ده‌بودند. حتی 
اب توبه و زیارت امامزاده داود با اقای آپ ازدواج 
کرد اقای "پ کارخانه نخ‌تابی داشت 
سرفه‌های آقارضا شدید تر شده بود. حلقش 
خراش خورده بود و گاهی که توی دستمال تف 
می کر د. خلطش ر گه‌های صور تی رنگ داشت.د کتر 
اوست که با بخور خوب می‌شود. شب بر ایش بخور 
شلغم و او کالیپتوس آوردند. وقتی که صورت خیس 
ازعرقش رااززیرپتوی‌بخوربیرون آورد. گفت 
درد حلقش کمتر شده. ان شب راحت خوابید. شاید 
هم برای داروی خوابی بود که همسرش بهاو داد. 
داوری.می گفت پرونده‌ای ‏ ورده‌اند که نمی‌داند 
روز بود. خواب مانده‌بود. جلو سرفه‌اش را گرفت و 
کفت: الان میام. وقتی لباسش راپوشید, همسرش 
نمک و سر که خورد و جنان به سر فه افتاد که همه را 
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بالا آورد. بعد دهانش راشست و به شورارفت. 

زن ومردی در شورانشست بودند.از کبودی 
صورت زن معل_وم بود کتک خورده. آ قار ضااز 
مردیرسید:جرازنت روزدی؟ مرد گفت: رفته 
سینما کنترلچی سینما شده." آقارضا از زن پرسید 
جرا؟ زن گفت: حقوقش کمه. ماهی صد و پنجاه 
تومن کرایه خونه میدیم. دو تا بچه داریم. حقوقش 
ماهی دویست و هفتاد تومنه. شوهر خواهرم ماهی 
هزارتومن حقوقشه بیا ببین چه زند گی خوبی دارن. 
شوهرش روزی دو شیفت کار می کنه." آقارضا به 
مرد گفت: این دفعه رواز جرمت می گذرم.اگه یه 
بار دیگه‌زنت روبزنی؛می‌فرستمت زندون. "به زن 
هم گفت: دیگه لازم نیس بری سینما کار کنی چون 
قراره شوهرت دوشیفت کار کنه. وبه مرد گفت: 
از امروز عصر بیااینجا یه شیفت واسه ما کار کن." 
حرفش که تمام شد. سرش را توی سطل کنار میزش 
گرفت وچه سرفه‌ها که نکر د.واین دیگر خون محض 
بود نه خلطی صورتی رنگ. 

اکرم خانم.دختر بز رگش از یک د کتر متخصص 
وقت گرفت وپدرش رابه مطبش بردند.د کتر به 
دختر بز رگ آقارضا گفت حدس من سر طانریه‌س. 
صبر می کنیم تاجواب آزمایش بیاد.به خودش 
چیزی‌نگین. منم بهش میگم ریه‌هاش تورم داره. 
اسم سرطان خیلی سنگینه! ۱ 

خو اتا مات رطان را اود کر دک 
سرطان خیلی پیشرفته که علم پزشکی آن روز را 
قانع می کر د بگوید آقارضا به‌زودی خواهد مرد. این 
خبربه همه رسید غیر از خود صاحب خبر.د کتر 
کے بو ده مار آفارضای ترهان ا ست اورافى چا 
مرگ ندارد بنابراین دیگر فرقی نمی کند که سیگار 
کا این ابا آن غد ارا ورد نورد 


توت‌فرنگی برایش خوب است يا نیست. بهتر است 
این دو سه ماهی را که زنده است. هر چه می خواهد به 
او بدهید. درباره سر طان هم حرفی نز نید تا اضطر اب 
مرگ نداشته باشد. 

وقتی د کترها به بیماری می گویند هر کار دوست 
داری بکن.مثل محکوم به اعدامی است که شب آخر 
می گویند چی دوس داری برات بیاریم بخوری؟ 
شاید آقارضا هم فهمیده بود محکوم به مرگ است 
و آزادش گذاشته‌اند هر طور دوست دارد زند گی 
کند.او یک عمر به خودش رباضت داده بود حالا 
می گفتند چی دلت می خواد؟ از آنهایی نبود که لذت 
رادر خوردن بداند. بارها شده‌بود که شام یا ناهار 
حاضر نبود و او به یک نیمر و با فلفل سیاه مفصل و 
رب گوجه قانع بود و با چه اشتهایی می‌خورد. حالا به 
او هی می گفتند چی دوس داری برات بپزیم! آقارضا 
گفت نوشابه ویخ می‌خوام. سیگارم می خوام. زود 
برایش آوردند و با قربان صدقه جلوش گذاشتند. 
سیگارراروشن کر د ولی نتوانست حتی یک پک بزند. 
سرفه‌ای سیاه صو رتش راسرخ و دستمالش راقرمز 
کرد.سیگار رادر سطل انداخت و بالبخند ی سرفه‌ای 
گفت: انگار باید بارفیقم سیگار خداحافظی کنم. 
برایش نوشابه ریختند. ازبس خنک بود سرمایش 
دور لیوان راپر از شبنم کرد. یک قلپ خورد. یک 
قط ره‌بع د همان یک قلپ نوش ابهرابلا آوردودر 
سطل ریخت. آن روز نتوانست به شورا بر ود. فر دا 
هم نرفت. می گفت دست و پایش درد می کند. چند 
ساعت بعد شروع کرد به ورم کردن. صبح روز 
بعددوتاباداشت ندازه‌یای‌فیل. ودوتادست 
اندازه متکا. کبود هم شده بود. د کتر گفته بود دردش 
خیلی طاقت فر ساست چون ورم به پوست و گوشت 
و استخوان ورگها فشار می آورد وامان مریض را 
می‌برد. | قارضا از درد ناله نمی کرد طوری که همه 
فکر می کر دند درد ندارد. وقتی از خودش یر سیدند. 
گفت خیلی درد دارداماتاب می آورد.د کتر گفت 
بای د به اومرفین بزنند. آمپول اول بی‌اثر بود. آمپول 
دوم‌راقوی‌تر گرفتن د واثر کرد.بعد ازدوشب 
بی‌خوابی و درد. خوابش برد. 

وقتی‌از در دبیدار شد. جشمهایش در خشید چون 
به او گفتند جهل پنجاه نفر برای ملاقاتش آمده‌اند. 
چند دقیقه سرفه‌های خونین کرد و گفت در رابرای 
مهمانها باز کند. از مؤمن مسجدی و هیأتی بگیر تا 
کاسب ولات و زنهای ... به عیادتش | مده‌بودند. 
برایش دعا کردند و گفتند اگر خدانکرده‌طوری 
بشود که اینجا نباشی. خیلی‌ها یتیم و بی‌سرپرست 
می‌شوند. آ قارضا چند نفس کوتاه و پر از خس خس 
کشید و آهسته گفت: 

"از همه تون ممنونم.من خودم خبر دارم که 
سرطان سیاهی دارم و دوسهماه‌دیگه می‌میر م. 
به خاطراعتقاد عمیقی که‌به خدادارم.ازاینکه 
قراره بمیر م. گله‌مند نیستم. زند گی و مرگ دست 
خداست ووقتی که نوبت مرگ کسی بر سه» هیچ 


کاریش نمیشه کرد. من واسه مر گ آماده هستم و 
دوست دارم قبل از مر گم اگه کسی دینی گر دنم داره. 
بیاد بگه.اگه تو حکمهای شورای داوری به کسی ظلم 
کردم بیاد حلالم کنه." 

مرأقب بود طوری حرف بزند که هوای زیادی از 
حنجره‌اش خارج نشود و سر فه نکند. جمله‌اش را که 
تمام کر د.بادست آشاره کرد برین بیرون. همه زود 
خارج شد ند و در رابستند. صد ای انفجار سر فه‌هایش 
سرطان گریبانش ا ۱ 
3 ۲ ي !ا شم 0 ۲ 1 
می کنه و به وقت و بی‌وقت ما کار نداره." 

حال آقارضا کاملاً ناجور شده‌بود. غیر از دست و 
پایش که ورم داشت و کبود بود. همه جایش اسکلت 
شده‌بود. درد مثل لشکر مغول به نیشابور تن او تاخته 
بودوبیدادمی کر د.د کتر ها تخمین زده‌بودند زمان 
م رگش جلو افتاده و خیلی که دوام بیاورد. ده روز 
است.اینجور وقتها ادم حس می کند که فقط یک 
چاره‌دارد: برود پیش امام رضا و التماس کند.این 
فکری بود که دختر بز رگش در سر همه انداخت. 
نذر کرده بود هر گز ازدواج نکند و غیر از عبادت به 
راهی نرود و لذتهای دنیایی رابر خودش حرام حرام 
کرده‌بود. این دوشیزه تار ک دنیاء مثل خواهرهای 
دیگرش پدرش راستایش می کرد اما موافق نبود که 
اوبازنهای قلعه نشست وبر خاست کند.| کرم خانم 
کاملاً مطمتن بود که پدرش به زنها هیچ نظری ندارد 
و آتهاهر گر تخواهند تا اا فا ` 
ایجاد کنند ولی معتقد بود این زنها انرژی دوزخی 
دارند و قلب | دم راسیاه می کنند. حتی ته دل خودش 
یواشکی فکر می کرد که شاید این سرطان» خشم خدا 
باشد تاپدرش بفهمد نباید ان زنهارابه خانه راه 


می‌داد.حتی با نّت خير وبرای رضای خدا... 
وبا تجهیزات کامل پزشکی و همراه‌د کتر در مانگاه 
داشتند. راضی نبود چون دو سه نفر از زنهایی که 
اقارضا نها را توبه داده‌بود.و جند نفر از لاتهای محله 
با همان قطار عزم مشهد کرده بودند تادر حرم امام 
یکی از آن‌زنهاهمان|کرمی‌بود کهبا آقای آب" 
ازدواج کر ده‌بود.|کرم‌خانم.دختر بز رگ | قارضا 
هر وقت او رامی‌دید يا می‌شنید صدایش می کنند. 
فشارش می‌افتاد ولی ظاهرش را حفظ می کرد 
مراقب بو د در این سفر روحانی حواسش رابه عبادت 
متمر کز کند و وارد شور و حال معنوی شود. 

واگنی که کوپه‌های آقارضا و همراهانش در آن 
بود.از پر سر و صداترین وا گن‌ها بود. وقتی که به دو 
قد می مشهد رسیده بودند و قطار سوت می کشید. 


راباغش‌غش خنده‌هایت آلوده‌نکن.اکرم گفت: 
"اکرم خانم من از بس دلم پر از غصه آقارضاس حتی 
زور کی هم نمی تونم بخندم.شما خنده بچه‌ها رو جای 
من گرفتی.اکرمخانم گفت: "وظیفه من تذ کر بود 
خذاهمه‌موتو هداب ۰ 
جشمهای زیبای او نگاه کرد و آهسته گفت: اگه شاه 
خراسون تواین سفر می‌خواست عنایتی کنه و حال 
پدرم خوب شه» با وجود | دمایی مثل توورفیقات بايد 
تامیدی رگردیم. آکرم جله کر ۳ و۱۳ 
"من بنده‌روسیاه آقا هستم. با خودم گفتم بیام شاید 
دعاهام سر سوزنی اثر کنه. بعد شم تاوقتی که خانم 
موّمنی مثل شماهست. کی به من روسیاه و گناهکار 
نگاه می کنه. اکرم خانم سری جنباند ورفت.اکرم 
هم راهرو قطار را گرفت واز این واگن به آن‌واگن 
رفت و گریه کر د. همه از پنجره‌هاسمت مشهد چشم 
دوخته بودند واکرم پشت به مشهد راه می‌رفت و 
گریه می کر د. یک خانم محجبه بازوی او را گرفت و 
گفت: کجامیری‌دخترم؟اين اشکای توهر قطرهش 
از مروارید اصل گرون‌تره. به‌به چه اشکهای زلالی!" 
اکرم به بغض گفت توهم مسخرهم می کنی ؟ آن خانم 
گفت: نه دخترم...ما کسی رومسخره‌نمی کنیم. تو 
دل‌صافی داری. درسته که قبلا گناهکار بودی‌اما 
مگه نشنیدی کسی که توبه می کنه انگار تازه‌متولد 
شده‌ودیگه هیچ گناهی نداره. اکرم گفت: خدااز 
دهنت بشنوه. من همه‌ش فکر می کر دم خدا گذشته 
منونمی‌بخشه. خانم گفت: کاش می‌دونستی که 
خداوند بنده‌ای رو که توبه می کنه و دیگه نمی شکنه. 
چقدر دوستش داره...حالا بر وتوی کوپه خودت. منم 
برات دعا می کنم حاجت بگیری." 
۱ حرم خیلی شلوغ بود. همه جا پر از حاجتمند بود. 
اقارضار وی ویلچر نشسته بود و درد می کشید. باید 
منتظر می‌شدند نوبتشان بر سد و جند دقبقه داخل 
حرم شوند و زود بیر ون بيایند. خذّام اسم افرادی 
را که حاجت سنگین داشتند. نوشته بودند و توی 
کیسه‌ای انداخته بودند.هر وقت که یک گر وه‌از حرم 
بیرون می | مدند. یکی از خادم‌ها چند اسم از کیسه 
بیرون می آورد و بلند اعلام می کرد. یکی از اسمهایی 
که‌این‌باربیرون آمد.اکرم بود.کرم خانم وا کرم 
باهم گفتند منم‌اخادم از انها پر سید فامیلی‌تون؟ 
اکرم خانم فامیلی خودش را گفت.خادم ازا کرم 
پرسید: فامیلی ٩‏ اکرم آهه کی بر 
اکرم روسیاه. "خادم گفت: مریضت روبردار وبرو 
تو. اکرم خانم غیض کرد: من نمیذارم این روسیاه 
پدرم روببره‌داخل... خادم گفت: من‌اینجا کاره‌ای 
نیستم.اصلا دست من‌نیست.ظاهر | آسم‌هر کسی که 
محتاجتر باشه, میاد تو دست من... ما از زوار محترم 
عذر می‌خوايم. نمی دونم چی شده که همه مسافرای 
قطار یکراست از راه هن اومدن حرم. هیچ وقت 
اینقدر شلوغ نبوده.؟ 

اکرم ویلچر آقارضا راهل داد. قلبش یکجوری 
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ترس نشد تا در کنار تو به دنیا فخر بفروشم 
زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده دل جادودر اب پس از تو من برای زند گی دیگر نمی کوشم 
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آهی کشید و قصه ما هم به سر رسید 
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عشق و عقل 
به عشق بیاید سری به ما بزند 
کے تابن 
ا ر گرم کسب و کار خود است 
مگر که عشق در خانة مرا بزند 
مگر که عشق شبی آتشی برافروزد 
هزار شعله به عقل من و شما بزند 
شبی که بخت من و دل سپید خواهد بود 
شبی که جور و جفا بیرق عزابزند 


مگر که عشق اند و گرنه حضرت عقل 


به هر کجا که رسد خيمة ریا بزند 
محمود اکرامی 
درد 
من د گر حسی به این پاران ندارم 
ول از عشق هستم ؛ جان ندارم 


مثل " مجنون "را کجا باید ببینم ؟...! 
...من به این افسانه‌هاء ایمان ندارم 

ابد راضی به عطرم باشر 8 

..پای بر گشتن, به این کنعان ندارم 
ای زلیخا؛ غمزه‌هایت بی‌اثر شدا! 

گوشه چشمی, من به مه رویان ندارم 
از تو باید پیش از این دل می‌بریدم... 
۰..عشق» دردم ولی درمان ندارم 

امیرمحمد سلمانی گروسی 


2 # خانم مهشیدجوانی - کرج کجایی که این خانة تاریک ¥ ٩‏ 
ا دود باکلماتی چون بود.رود وزود قافیه هر گز 1 CIR‏ و ۲ 
می شود. # خانم روشنک امیری -ورامین میزبان صبح نمی شود 0 8 
۱ سروده‌اید: / نس ۳ 4 
# آقای کریم اکبری-رامسر سار کان ۳۳ ۱ ا ی . 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: به من نگاه می کنند یادش بخیر 2 2 
۳ یادشه خوبان, داد از غم تنهایی جقدر خوب بود ردیای تو 4 ,۳ 
دل بی‌توبه‌جان آمد.وقت است که‌باز ‏ ساکن ستاره‌ای دور می‌شدم همه جا هست 6 د ۷ 
آیی روشنی شب دیجور می شد م... یادش بخیر رز ۱ : 
وزن‌این بیت: مفع ول مفاعیلن, مفعول ام و ی زمین زیر بای تو بود 
مفاعیلن است: بکریل بايد ا تان راب تر کید و آسمان 
ای پاد - مفعول چتری آبی که بر سر 
شه خوبان - مفاعیلن # آقای صابر جاویدی -تهران می گرفتی 
داد از غ -مفعول قسمتی از سر وده‌تان رابا امید پیشرفت شما در تورفتی 
م تنهایی -مفاعیلن این عرصه می خوانیم: ۱ 
دل بی تو- مفعول کجایی ای عشق 
به جان | مد -مفاعیلن که این دل سنگدل 


از جان خود مثل جهان, این روزها سيرم مثل دختران گل به دست 
از عشق دور با تمام خویش در گیرم بر سر چهارراه‌های احتمال 
خارج شد از دستم حساب عمر بی‌مصرف بی قر آر می‌رسا نمی رسد 
با TT‏ چشم انتظار یک بهانة زلال 
as‏ یک بی قر ار بوسه‌های مادرانه 
TTT‏ چارجوب ا ا ۱ 
وا کن به رویم. خسته از تنهایی خویشم چشم می کشم ۴ 
آغوش تو یعنی :همان جایی که می میرم برای دیدنت ۱ 
شعبان کرم دخت -بابلسر رس ۱ ِ‌, 
* * ۱ 
دی ٩۵‏ > می 1 
ماهی تس ار 
e‏ ۱ رت 
در چشم ماهی‌ها ۴ ۳۹ 0 
با یک مرد ماهی‌خوار سا ۳ 
غلامرضا بکتاش 4 ی 


دیما 
چه مه 
as 1 LF‏ . 
i‏ 


۵ 


۳ 
کشت ا 
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خموشی کسی 


نو شته‌های ناب 


(۱۲۵۷۵51۱۲۵ 10 


فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 
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نازنینم » خویم! 
دنیابه شایستگی‌هایت پاسغ می‌ دهد نه 
آرزوهایت. پس شایسته آرزوهایت باش, به 
بسیار [نسانها ر[دیدم که تنشان لباس نبود و 
چه بسیار لباسها که درونشان [نسانی نبود! هر 
فردی بهترین هم که باشد [گر زمانی که بای 
باشد نباشدهمان بهتر که نباشد! هرگز منتظر 
فردای ثیالی نباش.سهمت ر(|زشادیهای 
زندگی. همین [مروز بگیر! به هر کس نیکی 
کنی (ور[سانته(ی وبه‌هر کس بدی کنی, 
به (و بافته‌ای» پس بیا بسازیم و نبازیم! 
نوشین رئوف 


ELLE O‏ تب 


سنگ پس از پر تاب دوم حرفی پس از گفتن و سوم 
خاک بلند می‌شود. اما اینجاء باران که می‌زند. بوی 
خاطره‌ها بلند می شود 

محمدسلمان سیفی گر گان: گر بر ود جان ماء 
در طلب وصل دوس ت /حیف نباشد که‌دوست. 
محسن سهرابی-ساوه: دوستان خوب اشاید 
اه کر را کت و ار 
ولی می‌ شود هم اکنون آغ از کرد ویک پایان زیبا 
ساخت! 

مهدی سهرابی: خدایا خرابه قلبم از تمام خانه‌های 
جپان تاد اس حول تودر آن عون داری 
کوش دادن قضاوت نکنی. وش دادن رو باد 
گرفتی 

انسان به اوج می ر سد و گرنه,در غیاب باد توده‌پنبه 
مانند کوه استوار است 


سارا-ر:هفت میلیارد آدم با ۴ میلیارد جهر ه 


ی 
۲ص ۹۵ الاعات لل 


یلدای گیس‌وانم به سپیدی رسید. چون دلم با 
چشم‌هایت تبانی کر ده بود 

پروانه یاوری 
من‌این رو خیلی خوب می‌دونم که آدم‌هاوقتی 
بز رگ میشن,اگه کسی رو دوست داشته باشن. 
اون دوست داشتن خیلی ار زشمند میشه» منظور 
من از بز رگ شدن,بالارفتن سن نیست. این 
فهمیدنه که آدم رو بز رگ می کنه, کسی که سعی 
می کنه آدم‌هارودرک کنه‌بز رگ میشه.و کسی 
که زیاد کتاب می‌خونه می‌تونه آدم بزرگی بشه. 
چون اینطور آدمها تنها می‌مونن و سعی می کنن با 
تفکر شون بز رگ بشن»به نظر من مردها وزنهایی که 
کتاب می‌خونن روح بزرگی دارن ودوست داشتن 
واسشون باارزشه 
فردا که رصد کنند یک ستاره‌در آسمان نخواهند 
یافت. چون امشب همه را برای تو خواهم چید 

عابد ساو جی 
قدری صبورباش کهاین‌نیز بگذر د /این‌ روزهای 
زرد و غم‌انگیز بگذرد/ آری بهار پشت زمین لانه 
کرده‌است /چیزی نمانده که پاییز بگذرد / گفتم 
کنار مردم نامرد زند گی...؟ / گفتی صبور باش که 
این نیز بگذرد 


سم 


نه موطلا بی‌هاء نه موخر مایی‌ها و نه مو مشکی ها بلکه 
موسفیدها وفادارترین زنان و مردان جهانند 
کیوان حیدر پور -اهواز 
کسی مطمئن حرف می‌زند که مطمئن زند گی کرده 
باشد 
الهه بیکدلی -بیجار 
اگه رنگ مورد علاقتون یکیه, دلیل نمیشه با هم 
ازدواج کنید. می‌تونید با هم نقاشی بکشید _ 
تولد مدرنی -قائمشهر 
چواز تجربت پند گیرد کسی.چشد سر دو گرم جهان 
رابسی, به تحقیق او راخرد رهبر است. خرد بر سر 
ادمی افسر است 
غزل 
امواجت مراببر د /دلم پاروزن‌بیچاره‌ای بود / که 


در اغوش طوفانت شبی مرد 
عظیم عبدالهی 
لاک پشت‌ها راههارا بهتر از خرگوش‌ها 
نصرت ]... رو شنی 


به روز گار گفتم چراروی چرخ و فلک تو بعضی‌ها 
می‌چر خه! 

کوروش راهدوست -مراغه 
ز الطاف خداوندی بشر روحی بلند دارد واگر مهر 
"او" به دل داشته باشد تا ثربا می‌رود انسان 

حسین درویش -فیروز کوه 


یکی رفت ویکی موند, یکی از غصه‌هاش خوند.یکی 
COO TT TOT‏ 
رنجید. یکی بخشید. یکی از آبروش تر سید یکی بد 
شد.یکی رد شد ,یکی پا بند مقصد شد تو اماباش 
خدااینجاست 

رومیسا-بیر جند 
به خدا وصل شوی, آرامشی وجودت رافرامی گیرد 
که نه به راحتی می‌رنجی ونه به آسانی میرنجانی: 
آرامش سهم دلهایی است که به سمت او فد 


هاتف 

عطار: و گفت. هر جیزی راز کاتی است و ز کات عقل 
ور 

بهناز شاهمرادی - کر مانشاه 


شخصی از خدادو جیز خواست.یک گل ویک پر وانه. 
اماچیزی که‌به دست آورد.یک کاکتوس بود و 
یک کرماغمگین شد وباخود گفت. شاید خدامرا 
دوست ندارد... جند روز بعد از کا کتوس پر خار گلی 
زیبارویید و آن کرم پروانه شد.. اگر چیزی از خدا 
خواستید و جیز دیگری دریافت کردید به او اعتماد 
کنید. خارهای امروز گلهای فر دایند 
مریم همیشه تنها 
دانستنی‌های دیگر می‌شود. می‌تواند مانع 
دانستنی‌های غلط دیگر نیز شود 
الف ب -ایثار 
قیمت آرامش ام روزم. از دست دادن بهترین 
سالهای زند گیم بود. اتفاقاتی که علیرغم تلاش. 
طبق میل من نیست. تحت مدیربت خداست. یس 
صبر می کنم 79 
مصطفی اذری -گلیایکان 
من و تو قصه یک کهنه کتابیم. مگر نه؟ یک سوالیم 
نادر حیدری 
برای‌شناخت آدمهااینقدر عجله نداشته باش. 
روز گار.ذات تک تک آدمهارابه تونشان می‌دهد... 
و تومی رنجی از خودت و قضاوت‌های عجولانه و زود 
هنگامت...یک روز به | دمهانگاه‌می کنی ومی‌بینی 
بز ر گترین کارهارا کر ده‌اند و بعضی از آنها که 
دوستشان داشتی و فکر می کر دی هميشه دستت را 
اصغر شاهنظری 
اگر خوشبختی یک بر گ است. من درختی بر ایت 
ارزو می کنم اگر امید یک قطره است. من دریا را 
واگر دوست. یک سر مایه است من خدارابرایت 


ارزو می کنم ۳ 
مپرا تور 


کیستم ؟! مهر تابان 


جدولها زیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


ف (۱) چه تعداد است؟ 


۱-اولتیماتوم_طعامی که گویند از 
اسمان برای عیسی (ع) نازل شد ۲- 
اجرامی که به دور ستار گان می جر خند 
-مهره‌ای در شطرنج بی تامل, فور 1 ۳۲- 
قر قاول_-هدف, مقصود _درخت انگور 
_سازمان معر وف فضایی ۴-انبار غله- 
جای‌اذان گفتن -مال دار -جلچراغ ۵- 
جایگاه‌مخصوص در سینما-موضعی 
نزدیک شهر مدینه-دوره سوم از دوران 
دوم زمین شناسی -کافی ۶-رسم و 
آیین یهود_مجلس‌شادی_ریسمانی 
کهشزای گرفتن حبواتی به کاریر ۳۵ 
کم جا_موچینه, منقاش -قر یه ۸- 
ار تیه متا ای مسرت - 
فا ای فا نک دا 
آگهی نامه بالا آمدن آب دریا-رودی 
نزدیک شهر تهران_دانه معطر ۱۱- 
جزءدقیقه_جمع زمان_ساز جاری ۲ ۱ 
-تنکه_جرانیدن_درختی است شبیه 
صنوبر ۱۳ -بی‌عار -پریشان حالی _خالو 
کوت ادرف ۲ مان در مال 
تهران_مادر حضرت اسماعیل(ع) - 
جوهر مازو_فلزی آلی اژی ۵ ۱-قاطع 
قموساز انش افرو زآن خرف تست 
و چهارم یونانی ۱۶ -وحدت -یرنده‌ای 
خلال گوشت -سیاه لشکر ۱۷ -حسرت 
خوردن از آبزیان حلال گوشت 


عمودی: 


۱ -فرادما -علم الى الات ۲-رنگین كان جرف 
ای اتا اا رانید اوا 
پوستین -بصیرت -زخمی عفونی ۳-س از کلیسا- 
شهری در تر کیه_بلیغ_لیست غذا۵-ابر نزدیک زمین 
اوتام چ کال یور کول | ذرنایشان : 
تنگی نفس -گزارش‌ها ۷ -پوششی برای پاها -پیشوا- 
نام دیگر رود هریرود ۸-عنوان شاهان روسیه_شهری 
در ایتالیا_طلاساز_هزار کیلو ٩-دریا_قتل‏ عام -نرخ 
e‏ و رت 
ناپایدار -تک ۱ ۱-بازنده شطر نج -عملی در ورزش 
شنا-قاضی ۱۲-دایره» دف -سیلاب-ارابه جنگی ۱۳ 
_حرف ن دا -گند مگون_وسیله‌ای پره‌دار که‌باآن 
برق تولید می کنند_عیب وعار ۴ ۱-نزد. نزدیک- 
تا کنون_بشقاب بز رگ مقعر-نام ۵ | خر خرف 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های‌این شند ادو باانتقادی 


دارند می توانندفقط پنجشنبه ET‏ تلفن اسامیی برند گان جدول ۳۷۲۳۲ 


۱-سید آزاد حیدری. -تهران 
TT‏ آقاجان نژاد -تبریز 
۳-هادی ابر اهیم پور-فین کاشان 
جایزه کسید ه مهردخت بهیور -اصفهان 
تضی جهانشاهی -تهران 


همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحبح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 
مجله. اسم شیهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سود و کو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر | |22 ۷-مر 
یک هد به ای به رسم باد بود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی | . 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهد. لازم جوایز برندگان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 


تس * * * 


نیست پست سفارشی شود. ۱۳ 


۱۷ ۷ ۱۵ ۱۴ ۱ ۱۲ ۷۱ ۷" ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 1| 
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۱۱۱۱ 1۱۱ 
تسا الا ا 11 

SIS 7 

۵ ۱ 2 ماج ماھ 
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۱ 94 ۱۱ 
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124 ۱ ۱۱ ۱۱۷ 


لوبیای فرنگی -ماه سرد -نوعی برنج که بیشتر مورد 


صرف اهال مال آنست ۶ اسخنع شب ی ها ۳۹13 
۱ ما 4 
به ریشه خود زنند -موطن, میهن ۱۷ کار گاه نقاشی - 7 ۱0 7 
بی‌انتهاء بی‌نهایت ۱ 
۹ دراه ۰/۲ 
حل جدولهای شماره ۳۷۲۲ A‏ 
OT‏ ۳ کر TET TOT‏ اک | | ام ۶ 


ا 


ان تا 
ع 


2 
۵ 
I EOS EEG ۶‏ ات | هی 
۷ 2۱۵2۱ ۱۱۵21 2۱ 08 [ اج اس ات و 
ب TOS UCU‏ رد 
TO» TDI‏ کم 
وت ا EEE‏ 
ا ا 
فد ۱ دما نکی 
م2۱ ای از 
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- قناز ار موفقبت صرف 
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کار فان چیست.۱: 


ن یرت 
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دس 


که دید 
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ذحه 
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از سماانتظار ہبی رود کار ایی داشته 
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تاستیی 


۵ کت ماند دنه 
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۳۹ " آن‌دسته از خوانندگانی که‌نسبت‌به ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
حدول نت 8 در من جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو. کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 


» 


کشوری در مروارید 
E8 u‏ 
ETS‏ 


یبلاق کوج | 
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با هوش خود کلنجار بروید زیر نظر: سهر اب صفادار 


FEIT? 
فارچ صد ف ماهیتابه‎ 
۳ تاج نردبان‎ 
شکلبای پنبان در تصویر خانه ژنبور ها‎ 


زنبورهادر خانهای که درون یک پوتین ساخته اند راضی و 
خوشحال به نظر می رسند.اما در این تصویر شاد و نشاط آور ۲۵شکل 
دیگر نیز پنهان شده‌است که با توجه به شکلهای داده‌شده‌واسامی 
شان می خواهیم آنها را در تصویر اصلی پیدا کنید. در پایان نیز می 
توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. 


نقطه به نقطه : 

در میان این اعداد ونقاط به‌هم ريخته یک صورت فلکی پنهان شده‌است که ٤‏ 
برای یافتن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابا خط مستقیم از ٤‏ 
شماره ۶تا ۵۳۴به هم وصل کنید.البته فاصله بین اعداد ۶ تایی است‌تاهمیشه ۶ 
اط ر مما رند که این ضورت فا کی دارآ عسا نوم اند تا توت ميا توت ميا توت بای توت تا توت ات؟مي ترتع 
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® کا ن دندو 


-من از خواستگاری متنفرم مادر. خودت هم 
این رو خوب می‌دونی با این حال هر چند روز در 
میون عکس دخترای مختلف رو میاری و میگی 
یکی رو انتخاب کنم! 

اینهاراباعصبانیت گفتم و عکسهاراروی زمین 
پرت کردم.مادر بادلخوری گفت: من نباید به 
حرف ای احمقانه تو گوش کنم. تو باید ازدواج کنی. 
توپسر بز رگ منی. بعد از م رگ پدرت امیدم به 
توبوده‌فقط.دلم می‌خواد نوه‌هام روببینم وبعدا 
۳ 

نفس عمیقی کشیدم و عینکم راروی چشمم 
جابه‌جا کردم و گفتم: نوه‌های دختریت رو ببین. 
تو الان پنج تا نوه داری بس نیست؟ 

"مادر اک گفت: نوه‌پسری,جیز دیگه‌ست. 
من رو ناامید نکن پسرم. آخه چرا اينهمه از دخترا 
بدت میاد؟ سی سالته اما یه بار هم نذاشتی برات 
برم خواستگاری. به خدا مردم هزار جور حرف 
درمیارن." 

باغیظ گفتم: دربیارن.من که نباید به ساز 
مردم بر قصم ۳ 

در دلم حق رابه مادرم می‌دادم امااو که 
نمی‌دانست من چه می کشم ؟دردم رانه تنها به 
او بلکه به هیچ کس دیگر هم نمی‌توانستم بگویم. 
تنهاراهی که به نظر م رسیده بود.این بود که به 
خواستگاری هیچ دختری نروم. این طوری حداقل 
می‌توانستم از خیلی چیزها پیشگیری کنم. 

بجزمادرم خواهرهایم نیز سربه سرم 
همت ببندم وبه خواستگاری یک دختر خوب بر وم. 
خواهر بز ر گترم می گفت: 

" اخه‌داداش جان» برای هیچ کس قابل قبول 
نیست که پسری مثل توء قصد از د واج نداشته باشه. 
توهم لیسانس داری»هم خدمت سربازیت رو تموم 
کردی.هم پول و در امد داری. پس‌آین همه تر دید 
و دو دلی برای جیه ؟ 

کاش می توانستم به او و به همه کسانی که فکر 
می کر دند من بیهود و بی‌جهت از زیر بار مسئولیت 
زند گی مشتر ک شانه خالی می کنم. حقیقت را 
بگویم. کاش... 


اه ےا 


له رات حرف 
در آوردن... 

یک روزمادر به‌اتاقم آمد وباچشمانی‌اشک 
آلودشروع کر دبه حرف زدن.می گفت: همه‌میگن 
حتمااین یسر عیب وابر ادی داره. متلا شاید ایدز 
گرفته.اون چند ماهی رو که خارج از کشور بودی 
دلیل حرفشون می‌دونن. با عصبانیت فریاد زدم:" 
اینا تهمته. من هیچ وقت نمی‌بخشمشون. خودت 


۲ ۹0 الاعات لل 


خوب می‌دونی که من توی اون دوماه فقط شرایط 
ادامه تحصیل توی سوئد رو بررسی کرت سار 
نگذاشت حرف تمام شود. سرم راد ر آغوش گرفت 
و گفت: من که به توشک ندارم پسرم‌امادهن 
بعضی‌ها رونمیشه بست. "وبعد مهر بانانه گفت:" 
د ی ابعات نموم 
میشه. خب چرااین کار رو نمی کنی "؟ 

بیچاره‌مادرم نمی‌دانست که این سخت‌ترین 
ا اا اما اوی دانست که 
حاضرم بمیرم وازدواج نکنم. آخر چگونه باید به او 
می گفتم که a‏ جیست؟ 

سال ‌هاقبل که از درد خودم‌باخبر شدم.به 
یک روانپزشک مراجعه کردم. خب. فکر می کردم 
ار OT TM‏ 
روشنم کرد.فهمیدم باید این موضوع راجدی 
بگیرم.اوراه حلی به من پیشنهاد کرد که به نظر م 
خنده دار بود. اول حرفش را توهین تلقی کردم اما 
اراس را ےا قرا 
ام اک 

"تصمیم‌باخودتهاماقبل از اینکه تصمیم 
بگیری خوب فکرات روبکن چون راهب ر گشتی 
وجود نداره ۲ 

برسردوراهی عجیبی گیر کرده‌بودم. روز و 
شب فکر می کردم و دنبال راه حل بودم اما عقلم به 
جایی قد نمی‌داد. سرانجام تصمیم گر فتم به یک 
کش ورارویایی بروم و برای همیشه خودم را گم و 
ور یرای E‏ 
برداشتم وراهی سوئد شدم. در جواب مادر که 
می‌گفت: اگر توبری من بی‌پناه‌میشم فقط گفتم 
خدابزرگ است...و جلای وطن کردم 

وقتی پایم به سوئد رسید. شروع کردم به پرس 


وجوونزدیزشکان حاذق رفتن. نظر شان این بود 
که نمی توانم با این موضوع مدارا کنم و باید به عمل 
از لحاظ روحی شرایط بدی خواهم داشت و به نفع 
خودم است که به این ماجرا پایان بدهم و گرنه تا 
اخرعمرم باید عذاب بکشم. 

اضطراب تمام وجودم رافرا گرفته بود. اخر 
چطور می‌توانستم دست به چنین کاری بزنم ؟ بعد 
از چند هفته اقامت در سوئد به ایران باز گشتم. 
بدون اینکه از این سفر نتیجه‌ای گرفته باشم. وقتی 
به ایران امدم» روحیه‌ام خراب و داغان بود. 

مادرم مدام می گفت: "جی شده‌پسرم؟من 
بهم ريخته و بی حوصله شدی؟ سکوت کردم. 
حرفی بر ای گفتن نداشتم.یاباید همه چیزرامی گفتم 
یا اینکه نگفتن بهتر از گفتن بود. دلم نمی خواست 
بر و و کر 
می کر دم.یک دوست راز نگه دار. در میان دوستانم 
کردم. همه چیز رابه او گفتم امادوستم مر امسخره 
کر د. انتظار نداشتم ظرفیتش اینقدر پایین باشد. 
خیلی بهم بر خورد. خودم رالعنت کردم که چرااین 
راز رابادوستم در میان گذاشتم و چرازود تر اورا 
نشناختم. وقتی می‌خواستم از او خداحافظی کنم. 
قسمش دادم که: تو رو خدابه کسی نگو. واو فقط 
خندید و گفت: تودیوونه شدی پسر.اونقدر درس 
خوندی که قاطی کردی. کمتر مطالعه کن از این 
به بعد! به دست وپایش افتادم و ناگهان به ذهنم 
رسید که بگویم: شوخی کردم پسر. می خواستم 
سربه سرت بذارم ۲ 

دوستم حرفم راباور نکر د اما حرفی هم به کسی 


اگر با دختر فامیل حرف می‌زدم و رازم رامی‌گفتم. ممکن بود قبول نکند و آن 
وقت رازم رابه همه می‌گفت اما دختر غریبه راهش رآ می‌کشید و می‌رفت 


نزد. دلشوره‌ام روزبه روز بیشتر می‌شد. مادر و 
خواهر انم متوجه تغییرآتی در حالات و رفتار وحتی 
حرف زدنم شده بودند آما انگار رویشان نمی شد 
e‏ 
ادا واطوارها چیه پسر؟ مرد که این طوری نمیشه." 
از کار وزند گی‌افتاده‌بودم.بالاخره تصمیم گرفتم 
ازدواج کنم. شاید یک از دواج مصلحتی ر وحیه‌ام 
رابهتر می کرد. بنابراین‌ اعلام کردم که: مادر. 
من می خوام ازدواج کنم. مادر از خوشحالی جیغ 
کوتاهی کشید و گفت: مبار که پسرم. خودم 
بهترین دختر رو برات انتخاب می کنم."بی آنکه 
نگاهش کنم گفتم: باشه ما به شرط اینکه قبل از 
خواستگاری من چند کلمه بااون حرف بز نم و شرط 
دیگه اینکه دخترای فامیل رو بهم معرفی نکن. من 
فقط می‌خوام با غریبه ازدواج کنم ۲ 

مادرم که دلیل این امتناع وترس‌رانمی‌دانست. 
گفت: باشه هر چی توبگی. بیچاره چون می تر سید 
من پشیمان شوم و زیر قولم بزنم هر شرطی که 
می گذاشتم قبول می کرد. 

نمی خواستم بهانه بیاورم. استدلال من منطقی 
بود.اگر بادختر فامیل حرف می‌زدم و رازم را 
می‌گفتم, ممکن بود قبول نکند و آن وقت رازم را به 
aaa‏ را رای ی 
ومی‌رفت.بالاخره‌ی ک روز به مادرم گفتم: این 
دختری که پیدا کردی همونیه که می‌خوام. باید 
باهاش حرف بزنم. اگه به تفاهم رسیدیم. می تونی 
خودت رو برای یه جشن باشکوه آماده ۱ 

"ملیحه دختر فهمیده و تحصیلکر ده‌ای بود. 
خانواده خوبی هم داشت. وقتی حرفم را شنید. چند 
دقیقه‌ای به فکر فرورفت وبعد سربلند کرد و 
با سای را اراس کین 
کەاز اعات ات ۱ 
پیشانی‌ام راپاک کردم و گفتم. آره من اهل دروم 
و دغل نیستم. به همین خاطر صادقانه همه چیز رو 
بهتون گفتم. ملیحه دوباره سکوت کرد و سیس 
گفت: شما آدم صادق و راستگویی هستین اما 
متاسفانه من نمی تونم پیشنهاد تون روقبول کنم 
وهمسرتون بشم چون من هم آرزوهایی دارم که 
به خاطر رسیدن به اونا زند گی مشترک رو تجربه 
می کنم و گر نه ... 

بله. او حق داشت. توقع من بیج بود. من 
خودخواهان ه از او می‌خواستم که از حق خودش 
بگذرد و عمری را بیهوده و بلاتکلیف در کنار من 
سر کند. 

دودختر دیگر راهم که مادرم معرفی کر د.مثل 
ملیحه فکر می کر دند. خسته شده بودم بنابراین به 
مادرم گفتم: دیگه بسه. دخترایده ال من بیدا 


تسه امااه دس ار در اود 
یکبار دختری رابه من معرفی می کرد تااینکه 
تصمیم گر فتم واقعیت رابه‌اوبگویم.یک روزهمین 
که از سر کار بر گشتم از او خواستم به اتاقم بیاید و 
بعد در حالیکه تمام وجودم يخ کرده بود شر وع به 
صحبت کردم: مادر.امروز می‌خوام پر ده‌از رازم 
بردارم.همون رازی که باعث شده‌نتونم ازدواج 
کنم... نفس در سینه‌ام حبس شده‌بود. به نظر 
می‌رسید مادرم‌هم چنین احساسی داشت.چون 
بدون اینکه کلمه‌ای حرف بزند. چشم به دهانم 
دوخته بود. اب دهانم رابه سختی قورت دادم و 
گفتم: واقعیت اينه که من سال‌هاست احساس 
می کنم... احساس می‌کنم... مادر به گریه افتاد و 
گفت: خدام رگم بده.ایدز گرفتی؟ سرم‌راپایین 
انداختم و گفتم: نه‌مادر.ایدز کدومه؟ من خیلی 
وقته که احساس می کنم تمایلات زنانه دارم.یعنی 
چطوری بگم ؟... دلم می خواد دختر باشم. بارها به 
روانپز شک وپزشکای متخصص مراجعه کر دم. 
همه شون میگن باید تغییر جنسیت بدم ... 
مادر انگار معنی حرف‌هایم رانمی‌فهمید که 
هاج و واج و گنگ و متحیر زل زده بود به صور تم. 
بعد از دقایقی آرام لب باز کرد و گفت: منظورت 
روواضحتر بگوا" بغض گلویم را گر فته بود. گفتم:" 
د کترامیگن من باید تغییر جنسیت بد م و دختر 
بشم. به خاطر همینه که نمی‌خوام از د واج کنم." 
مادر در سکوت کامل نگاهم کرد و گفت: 2ا 
به دادم برس. بدبخت شدم. اخری عمری 
مضحکه کوچه و بازار شدم.اگه یه بار دیگه از این 
حرفابزنی, خودم رو گم و گور می کنم. دیگر ادامه 
ندادم و درمانده و پریشان از خانه بیرون امدم. 


ےی ےا ےا 
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من نه دچار توهم هستم ونه بیمار. من از 
افرادی هستم که از لحاظ جسمی و روحی دو 
جنسیتیام. من و امثال من باید توسط اطر افیان و 
اجتماع در ک شویم نه اینکه ما را تحقیر و تمسخر 
کی ار ل 
تغییر جنسیت نیاز داریم و گرنه‌در بر زخ دو گانگی 
گرفتار خواهیم شد. به عبارت ساده‌تر تکلیف 
خود رانمی‌دانیم. به افر اد دو جنسیتی نه به دیده 
تمسخر ونه به دیده تر حم باید نگریست بلکه باید 
دلسوزانه و مشفقانه به انها کمک کرد. 

دوجنسیتی جرم‌نیست. این گونه برخوردها 
را ار وراست 
می‌ش ود انز وا و گوشه گیری راپیشه خود سازند؛ 
همچون بلایی که برسر من آمد. درماند گی و 
پریشانی هنوز با من است و نمی‌دانم تکلیفم 
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چگونه هنگام مطالعه 
Ç i mm ۰ mn‏ 
تمر کز حواس داشته باشیم ؟ 
کارشاس آمورشی :مد ااا 

یکی از کارهایی که تمر کز حواس راحین 
مطالعه‌بالا میبر دخط کش بدن زیر تکات مهم 
ان تا 
مایک عادت است.اگر جه اند در نظر داشته 
با یی کاب رال ات تسا 
از تمر کز می شود و خط کشیدن زیر جملات و 
تخت کا دی بای در حد اعند ال باس 

داشتن علاقه به مطالعه 

اگر مطالعه خود رابااشتیاق وانگیزه انجام 
E‏ 
را E‏ 
به‌هدف و آرمانی که برای خود تعیین کرده 


ایم فکر کنیم و بافکر کردن به آن انگیزه خود 


9تعدسن زمان خاص برای مطالعه 

بسک راهافزاب ش تمر کز حواس مطالعه 
درس اعات مناسب است که بر ای هر فرد 
اختصاصی است وهر فر دباشناختی که‌از 
خود دارد بهتر ین زمان مطالعاتی خود راتعیین 
می کند. یکی از نکاتی که همواره توصیه می 
شود مطالعه درو س خاص در ساعات خاصی 
از روز است برای مثال اگر عادت به شروع 
مطالعه در ساعات صبح رادارید این عادت 
تمر کز حواس شما را بالا می برد پس سعی تان 
بران باشد که مطالعه دروس رادر ساعات 
خاصی از روز که بدان‌عادت کر ده‌اید انجام 
دهد 
9تعدین مکان خاص برای مطالعه 

مکان مطالعه نی باید یک مکان ثابت و 
همیشگی وبدور از شلوغی باشد مکانی آرام و 
ساده که عوامل پر | کند کی ذهن در آن مکان 
در کمترین میزان ممکن باشد.سعی کنید کتب 
رادراط راف خود به طور نامنظم پخش نکنید 
که این خود عاملی بر عدم تمر کز است وهمواره 
پس از مطالعه دروس آن‌ها را به طور منظم در 
جای خود قر ار دهید. 


۳ 
الاعات ی سیا رو ۳۷۳۲ 


- مالا جنس 


ده داهادها 


۵ 


حستیم 


۵ دلیام د 


مهم 


هفت هنر 


انقاشی رااز چه زمان آغاز کردید؟ 

اکثر افر ادی که اهل هنر هستند از کود کی متوجه 
این قضیه می شوند ومن نیز از همان کود کی سمت 
هنر نقاشی رفتم البته مادرم در این زمینه نقش 
ای دا El‏ رای 
من باد داد.از یانز ده‌سالگی فروش آثار نقاشی‌ام را 
شروع کردم. سال ۵۱ که سربازی‌ام به پایان رسید. 
همزمان در دور شته حقوق و نقاشی دانشگاه‌هنر های 
زیباقبول شدم و خانواده‌اصرار داشتند حقوق بخوانم 
ومن‌هم در آن رشته تحصیل کردم چرا که شغل 
اراس ار ال سا 
دلایل‌سیاسی شلوغ شده بود و گفتند هر فردی که 
نمره‌اش پایین باشد. حتمااز جمله معتر ضین سیاسی 
است وباید اخراج شود! من نیز به خاطر کار نقاشی 
به دانشکده حقوق کم می‌رفتم و دو ترم مشروط 
شدم وقرارشد من از دانشگاه‌اخر اج شوم.یکی از 
دوستان در دانشگاه‌علوم قضایی قم من رااز تهران 
نجات داد و به قم برد تاادامه تحصیل دهم. سال ۵۶ 

رک سای اد 
تسم کاری شسما از ابتدا حیوانات وحیات 

وحش بود؟ 

رما ری مت را ال ار ار 
را ار ار 


اقا 


۳ ۳ ۳ 
۱ 
۱ ۳" ۰ 
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وحش درآمدم. آن هم به عنوان نقاش! دانشجو 
بودم که ازدواج کردم و احتیاج به در امد داشتم. 
یکی‌از شنایان گفت ساز مان حفاظت محیط ز یست. 
مجسمه‌س از و نقاش استخدام می کند. من هم 
مراجعه کردم. گفتند باید امتحان‌بدهی. تابلوهایی 
که به عنوان امتحان کشیدم هن_وز در کار گاه 
تا کسیدرمی سازمان هست. دو عکس دادند از قوچ 
بیگ‌ه ورن‌وی ک جفت روباه.در آذرماه oF‏ 
قبول شد م و پس از شش ماه به عنوان نقاش به 
استخدام ساز مان حفاظت محیط زیست در آمدم. 
سازمان محیط زیست با جذب نقاش و مجسمه‌ساز 
e‏ تس ایا اد رها 
تاریخ طبیعی از آنان استفاده کند و بدین تر تیب 
هنر من دان داخلی به جای خار جی‌هادر این زمینه 
فعال باشند.بیشتر افر ادی که همراه من قبول شد ند 
فارغ التحصیل رشته هنر بودند. در شر وع کار محیط 
اف راد نکاتی رایاد گرفتم. گر چه دوره خاصی ندیده 
بودم آماهر جا که حس می کردم می‌توانم چیزی یاد 
من سپرده شد به نام طراحی موزه. موزه‌های حیات 
طراحی و اجرامی کر د. موزه حیات وحش پر دیسان 
س راغ نقاشی معر وف شمایعنی قهر یوزپلنگ 
برویم.این طرح از کجاشکل کرفت؟ 
اوایل انقلاب تقویمی درست شد که عکس روی 


تهانقاش حیات وح شابن ۰ ۰ دم 
دردادگاه لاهه 
بافرانسوی‌هاجنکیدم 


استاد خسر وعمارلو یی دارای یکی از تخصص‌های نادر در هنر نقاشی 
۲ اآیران به حساب می اید.وی متخصص نقاشی از حیات وحش‌ایران 
۱ است وجالب آنکه‌مدر ک تحصیلی او حقوق قضایی بوده‌وسالیان‌سال 


جلد آن رابه من سپرده بودن د. تقویم مخصوص 
LT E O ES‏ 
می دانستم یوز پلنگ ایر انی به زودی منقرض خواهد 
شد. نقاشی قهر یوزپلنگ را کشیدم که در آن تقویم 
مورد استفاده قرار گرفت. یک کتاب هم درباره 
گونه‌های‌جانوری‌ایران وجود دار د که تصویر سازی 
آن را من انجام دادم. کتابی با خاطره‌ای تلخ| 

× چرا خاطره تلخ؟! 

زمان جنگ بود و همسر من به عنوان پز شک در 
جنوب مشغول فعالیت و کمک به رزمند گان...من 
نیز سفارش تصویر سازی این کتاب را قبول کرده 
بودم وبرای نقاشی مجبور بودم مسافر تهای فر اوانی 
انجام دهم وبه‌ناچار فر زندان خود رانیز ببرم.در 
یکی از سفر ها به شمال بر ای نقاشی از حیوانات؛ 
تصادف شدیدی کردم که متاسفانه فرزند کوچک 
من در آن‌حادفه جان‌باخت واين کتاب‌برای‌من 
دسا اور ان ار 

حالس ند از ا 
جنگ خیلی همسر خود را نمی دید ید... 

بله. همسر من متخصص رادیولوژی است و 
خودش/هل‌جنوب.به عشق‌جنوب ومر دم خوزستان 
در تمام ایام جنگ در بیمارستانهای جنوب مشغول 
فعالیت بود. جالب آنکه این فعالیت بدون ماموریت 
بود. بارها به وی گفتم بدون هیچ حکم و نامه‌ای در 
ان کاس ارات رای ی 
پاسخگو خواهد بود؟!اماوی حرف گوش نمی کرد 
و می گفت به عشق مر دم ايران مشغول به کار هستم 
و دنبال حکم و نامه نیستم. 

با این همه سابقه چرا ناشناس مانده اید ؟! 


در دایره حقوقی سازمان محیط ز یست مشغول به فعالیت بوده و سپس 
مسئول موزه تار یخ طبیعی ایر ان می‌شود. در طول مد یریت وی ۰ ۲موزه 
تاریخ طبیعی در ایران تاسیس کر ده و خودش نیز متخصص تا کسید رمی 
می‌باشد. وی نقاشی به نام قهر یوز پلنگ دارد که سال ۴ کشبده‌شده 
ودر آن سال خطر انقراض یوزپلنگ ایر انی راهشدار داده‌بود.همه‌این 
فعالیت‌ها باعث شد تا سراغ او رفته و باوی چند ساعتی همکلام شویم. 


ی را 
تهران بر گزار شد. شما بهترین | ثار نقاشی رادر آنجا 
ببرید امااز شماقبول نمی کنند به دلیل اینکه این 
قبیل فعالیتها در انحصار افر اد خاص است!در هنر 
دقیقا این اتفاق افتاده و بسیاری از هنرمندان در گیر 
این شرایط نشده‌اند و نتوانسته‌اند بین مردم مطرح 
شاید من اهل جار و جنجال نبودم.اتفاق‌های جالبی 
برای من افتاده است. به عنوان نمونه قر ار شد نشان 
چون اسم من رانشنیده وبا کار من آشنا نبود, درجه 
یک راخط زد و تبدیل به درجه دو شد! متاسفانه نه 
دیگر این اتفاقات افتاده و خواهد افتاد. 

شما تنها استاد نقاشی در ایر ان هستید 
که تخصص نقاشی حیات وحش دار بد ؟ 

خوشبختانه یا بهتر است بگویم متاسفانه تنها 
وحیوانات می کشد من هستم و هیچ فر د دیگری 
نتوانسته‌ایم نقاشهایی تربیت کنیم تا بتوانند 

بله اما خودم‌این کار راانجام نمی دهم. در اصل 
و مرده‌رأ تا کسیدرمی می کنند. پوستش رامی کنند. 
سپس مجسمهای به اندازه ان پوست درست کرده 
و بعد آن پوست راروی مجسمه می کشند. 

تصور عامه مر دم این است که کاملا اشتباه‌است! 
هیچ وقت یک حیوان رابابرق خشک نمی کنیم که 
مجس مه شودا باید به شما بگویم جانوران زیادی 
در حال انقراض هستند ام ابه آن توجه نمی کنیم. 
یکی از دلایلش همین تا کسیدرمی است.دلیل دیگر 
معرض انقراض است و باید به حال آن فکر کرد. 

کل( در این نزد یک به جهل سال فعالیت شما 
چند گونه حیوانی ایران منقرض شده‌اند ؟ 

شیر آسیایی و بب ر ایرانی که بزر گترین ببر | سیا 
بودوازببر بنگال نیز بزر گتر بود. گوزن زرد و گور 
از بین رفته است. یکی از دلا بل انقر اض حیوانات 
این است که شهر نشینی و روستانشینی این روزها به 
محیط زند گی حیوانات نزدیک شده و به این دلیل 
محیط زند گی آنها و تغذیه شان دجار مشکل شده و 
به تدریج از بین می‌روند. 

تا به حال نمایشگاهی بر گزار نکر دید که 


چند سال پیش مجموعه خوب نقاشی داشتم. 
یکی ازبزر گان تا کسیدرمی که‌الان‌ایران‌زند گی 
تمی کید س ری به آنلی» سس زد وج تلو | خر بو 
را ار 
اکر نقاشی‌های من یا سقارشی هستند یابه سر عت 
فروش می‌روند و فرصت ندارم نمایشگاهی برای 


آثارم بر گزار کنم. 
× کمی از موزه سازی صحبت کنیم. اصلاموزه 
تاریخ طبیعی یعنی چه ؟! 


یک موزه‌تاریخ طبیعی باید مر کز مطالعه 
وفایلی نگ وجمع آوری‌نمونه‌هاداشته‌باشد که 


TT‏ ار 


رابه نمایش بگذارد تامردم بیایند و به‌ خصوص 
بچه‌ها ببینند وعلاقه‌مند شوند. ما یک موزه تاریخ 
طبیعی در سعد | بادداشتیم که بسیار موزه خوبی بود. 
قبل از پردیسآن ما انجا راساخته بودیم. خیلی هم 
باز دید کننده‌داشت ومر دم از ان استقبال‌می کر دند 


ویر بازدیدترین موزه‌مجموعه سعد آباد بود. اما 
بعدها به خاطر یکی از اجلاس‌های سران کشورهای 
اسلامی چون فضا بر ای پذیرایی کم داشتند آن موزه 
کاری که ما نجا انجام دادیم به معنای واقعی کلمه 
جهادی بود. اوایل انقلاب بود و برق نداشتیم. مااز 
جنگل هیزم می آوردیم و در بشکه‌ها آتش درست 
مر کارت اس سا ارت ال مارا 
کار می کر دند رختخواب آورده بودند و همان‌جا 
می خوابیدند تاصبح اول وقت سر کار باشند.این 
موزه‌راما ٩‏ ماهه ساختیم.اماواقعا کار ؟سال 
بود. زیر زمین‌هایش پر از نمونه بود. همه اینها به 
پر دیسان منتقل شده است. بر نامه‌مان این ود 
که موزه جدید در پردیسان رابه شکل بخش‌های 
مختلف ایران درست کنیم و آن سالن قدیمی رابه 
حیات وحش جهان اختصاص دهیم. 

)اشنیده‌ام یک دعوای اساسی در داد گاه لاهه 
با فر انسه داشتید. درست است ؟! 

بله» دقیقا درست است. موزه تاریخ طبیعی باید 
بخشی از داشته‌هایش رابه نمایش بگذارد. درحالی 
که نمایشگاه‌هایی که ما به خصوص در شهر ستان‌ها 
ساخته‌ایم.عمد تاهمان بود وهر چه که بود به نمایش 


درمی مد و فایل و مر کز تحقیقات و پژوهش وجود 
نداشت. کمااینکه مادر تهر ان هم قبل از شکل گیری 
موزه بز رگ چنین چیزی نداشتیم. اهل تحقیق و 
لندن. موزه‌های تاریخ طبیعی لندن» روی طبیعت 
بودم کلی جنگ ودعواداشتم سر فسیل‌هایی که 
فرانسه از ایران بر ده بود و بعد از اینکه داد گاه لاهه 
حکم داد ومااینهاراپس گرفتیم. یک روز که داشتیم 
چیدمان می کردیم.یکی از فسیل‌ها افتاد زمين و 
بعنی نمونه اصلی را مطالعه کر دند و کیی‌اش رابه ما 
دادند. تقریبا همه‌اش همین طور بود. 

لابیشتر ین دوران مد بر بت شمادر زمان 
جنگ بود. کمی از آن دوره برایمان صحبت 
کنید و اینکه چه کارهامی کردید؟! 

به دلیل اینکه کشور در شرایط جنگی قر ار 
داشت این دست مسائل اولویت‌های جندانی 
نداشت. چون ما در سازمان به اندازه کافی محقق 
تدوین کرده‌بودم و به استانها داده‌بودم. استانها 
وظیفه داشتند به محبط بانها که در طبیعت 
ار 
باشند واز اینهامحافظت کنند تابه تهرآن‌برسند. 
می‌توان در همان محفظه به نمایش گذاشت. البته 
کشور در شرایط جنگی بود ونمی‌توانستیم انتظار 
زیادی داشته باشیم. مثلا به خاطر دارم رئیس اداره 
استان شر کت نمی کر د. در همان زمان یک سفر به 
خوزستان کر دم وازاو خواستم چند نمونه در اختیارم 


افتاد. در این نمایشگاه‌نهنگ داشتیم که ۰ ۱ 


متر طولش بود. روز افتتاحیه استاندار آمد و خیلی 
هم از این کار خوشش آمده‌بود چون تابه حال چنین 
جیزی ند ید ه‌بود.همان جااز او خواستند که‌دوباره‌در 
ایا تیان سک کند ارآ ان 
در برنامه بودجه سالانه ماموریت می‌نوشتیم برای 
جمع آوری‌جوند گان.سوسمارهاو...مدیران دیگر 
که اتفاقا دوستمان هم بودند به ما می‌خندیدند که 
این همه سوسمار و خزنده اینجا هست. همین ‌ها را 
جمع کنید. آن موقع اهمیتش در ک نشده بود. هنوز 
هم نشده است. جالب است بدانید بزر گترین فایل 
جوند گان ایران در لندن است. این نمونه‌ها توسط 
افسرانگلیسی‌جمع آوری‌شده که در زمان جنگ 
در سنگرهای غرب ایران خدمت می کر ده است. 
احتم الا جنگ دوم جهانی بوده که انگلیس‌هادر 
غرب ایران پایگاه داشته‌اند. 
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"فارسی وان تعطیل شد کافی است کمی به 
عقب بر گردیم و دوران سر مایه گذاری‌های کلان 
این شبکه و تبلیغات گسترده‌اش رابه یاد بياوریم. 
شبکه‌ای که با پخش ودوبله سریالهای تر کی سعی در 
جذب مخاطب داشت . حالا از مخاطبان ان به شدت 
کاسته شده و مسئولین شبکه تر جیح داده‌اند آن 
رابرای همیشه تعطیل کنند. موضوع وقتی جالب 
می‌شود که شبکه کلمه و... 
تعطیل می شسود و دلیل تعطیلی همه آنهامشکلات 
مالی عنوان می‌شود.اما واقعاً دلیل این تعطبلی‌ها 
چیست و چرا تاریخ انقضای انها به پایان رسیده 


هم‌پشت سر آن 


است ؟ حدود ۰ اشبکه ماهواره ای سر گر می و 
تفریحی و موسیقی بین سالهای ۸٩‏ تا ٩۱‏ غاز به 
کار کرو نه گس خض از این که ‌هارای پر 
کردن جدول پخش خود سریالهای ایرانی راپخش 
می کر دند. در این سالها فضای حبابی شکل گرفته 
بود به این صورت که بعضی کشورهاامیدوار شده 
بودند که در این فضا با یک سر مایه گذاری رسانه‌ای 
به نتیجه موردنظر خود برسند؛امایس از یکی دو 
سال این فضای حبابی شکست و خیلی از مجریان و 
مدیران این شبکه‌ها یا از کار بیکار یادچار فسادهای 
اخلاقی و اقتصادی می‌شوند؛ تا اینکه از سال ٩۲‏ 
باقدرت پیدا کر دن شبکه‌های مجازی این تریبون 
کاملاً شکسته شد. ابتدا توضیح کوتاهی درباره این 
رسانه‌هامی‌دهیم واز محمدلسانی کارشناس 
وا از ما تن میسن 

فارسی وان ۱ 

این شبکه فارسی زبان که دفتر ان در دبی قرار 
دارداز مر داد سال ۸۸شر وع به کار کر د.فارسی وان 
با دوبله ناشیانه سریالهای خارجی سعی در جذب 
مخاطبان فارسی‌زبان داشت. ابتدا به خاطر همین 
دوبله غیر حر فه‌ای نتوانست مخاطب رابه خوبی 
جذب کند.اماکم کم مخاطب به آن‌عادت کردو 
در سال اول ورودش موفق شد مخاطبانی رابا خود 
همراه کند. کم کم باهشدارهایی که‌درجامعه نسبت 
به این شبکه داده شد و باافزایش آ گاهی مردم و 
همچنین آغاز به کار شبکه‌های رقیبی مثل جم که 
کار هایشان از جذابیت و کیفیت بالا تر یبر خوردار 
بود. از تعداد مخاطبان آن کاسته شد. فارسی وان به 
گفته صاحبانش با نشانه گرفتن ارزشهای اجتماعی 
بخصوص نهاد خانواده شروع به فعالیت کرد و 
حتی رابرت‌مرداک سرمایه گذار این شبکه 
ماهواره‌ای هدفش رااز ساخت و پر داخت جنین 
شبکه‌ای, نفوذ در خانواده‌های ایر انی بیان می کند. 
حالا بعد از حدود هفت سال» این شبکه ماهواره‌ای 
در آستانه تعطیلی قرار دارد. سیناولیا... مجری 
و تهیه کننده‌برنامه چندشنبه‌باسینا" اعلام کرد 


ا 
۲ک ۹۵ الاعات حل 


نگاهی به تعطیلی شبکه‌های ماهواره‌ای 


که هفته آینده این شبکه تعطیل خواهد شد. 

یورونیوز 
وابسته به اتحادیهاروپا" فعالیت می کند وبازبانهای 
پرتغالی روسی, تر کی و عربی اقدام به پخش برنامه 
وانعکاس عقاید سر دمداران ارویایی‌می کند. وی ژ گی 
هیچیک از مجریان رانمی‌بینند.حالا شبکه یورونیوز 
ها ۳  » ١‏ 
نوسته؛ بخش او کر اینی این شبکه را تعطیل وبخش 
فارسی و عربی راتنها به پخش اینترنتی "محدود کند. 
نیزدرپی‌داشته‌است به‌نوشته‌تلویزیون روسیالیوم ؛ 
الت ان سک مود اراک دات که 
بود جه متوقف شود. 

شبکه کلمه 

این شبکه هم جزء شبکه‌هایی بود که در ابتدابه 
عنوان شبکه اهل سنت ایرانیان شروع به کار کرد 
به کار خود ادامه داد. این شبکه هم مثل شبکه‌های 
به گفته مسئولان‌این شبکه» به خاطر مشکلات 
مالی تعطیل شده‌است.نا گفته نماند که‌احتمالاً 
اا ین که زا با سای می اسد کفدر ان 
ونظریه‌ه ای عجیب و غریب انهارادر قالبی جدی 
دستمایه شوخی‌ها و طنز شان قرار می دادند تاجایی 
که بین مر دم دست به دست می‌شد. 

وقتی فارسی وان شکست می‌خورد 

"محمدلسانی کارشناس رسانه‌ومطبوعات. 
درباره‌تاریخچه فارسی وان می گوید: شبکه‌فارسی 
1 ے ا. 
ذیل شر کت موبی گروپ فعالیت می کند وموبی 
گر وپ هم تحت قرار داد شر کت استارت‌هند است 
که‌صاحب این ساختارهم رابرت‌مورداک است. 
مقامات‌ایران دیدارهایی داشتند و به دنبال این بودند 
که بتوانند دفاتری رادر داخل ایجاد کنند؛اماهم با 
آگاهی‌هایی که به مر دم داده‌شد هم هشدارهایی که 
به مسئولان افغانستان و مسئولان این شبکه‌ها داده 


شد.همه این شسبکه‌هادر بر آوردمخاطب خود رقم 
بالایی راذ کر می کنند.اما در واقع این رقم بالابیشتر ره 
اوایل فعالیتاین‌شبکه‌هاوناشناختگیآنهابرمی گردد. 
فار سی وان هم در همان‌اوایل ودر دوران ناشناختگی 
موفق شدموجی راایجاد کندوخودش رادارای 
تریبون و مخاطب بالانشان دهد ولی‌ این گونه نبود و 
آن جذابیت ابتدایی که به خاطر پخش سریال بود در 
فان سا ال ىسنەن ۱ 

شکاف اجتماعی به‌جای فعالیت رسانه‌ای 

آقای‌لسانی‌معتقداست‌سرمایه گذاران‌شبکه‌هایی 
منل‌فارسی‌وان‌دیگر شبکه‌های‌ماهواره ای در سالهای 
اخیربه‌جای‌سر مایه گذاری‌درر سانه‌به ساخت زیر ساز 
اجتماعی می‌پردازند. به نظر می‌رسد موبی گروپ 
حالا به‌جای کار رسانه‌ای دارد زیر س ازی اجتماعی 
ھی کند. برای مثال الان در افغانستان لیگ فوتبال 
بر گزار می کند.منبه سخنرانی سعدمحسنی و 
"جاهدحسینی دریکی‌ازاندیشکده‌های آمریکااشاره 
می کنم.دراین سخنرانی مش خصاً گفته‌اند مابرای 
تغییرارزشهای اجتماعی‌سرمایه گذاری‌می کنیم. 
برای کارشان مثالهایی هم زده‌اند مثلاً می گویند شبکه 
رادیویی و تلویزیونی در افغانستان به زبان پشتوراه 
انداخته‌ایم که برای اولین بار مرد وزن در آن بگوبخند 
می کنند! و این رابه‌عنوان یک انقلاب ارزشی عنوان 
کردند. به نظر می‌رسد حالا که رسانه‌ ان سقوط 
کر ده‌است.بخواهند از شبکه‌های شناخته‌شد هد اخلی 
حمایت کنند وسر مایه‌شان رابه آن سمت سوق‌دهند. 
یعنی کم کم‌به‌دنبال‌تأثیر گذاری‌غیر مستقیم درایران 
بروندوعملاً دور تأثیر گذاری‌مستقیم ورسانه‌ای در 
ایران‌خط بکشند." 

چرادچار مشکلات مالی شده‌اند؟ 

این کارشناس رسانه درباره مشکلات مالی این 
شبکه‌های ماهواره‌ای هم می‌گوید: دو مسئله در 
یکات مال انید که ها دقل ا ست دلاول 
قدرت گرفتن دولتهای‌ملی گرادرجهان‌است.از 
ترامپ در آمریکا گر فته تاانگلستان تافرانسه,عمل 
دولتهای ملی گرادر حال روی کار آمدن هستند و 
بیشتر به‌مشکلات دخلی خودمی بر دازند.برای‌همین 
مثل گذشته نمی‌توانند روی رسانه‌های بین‌المللی 
سرمایه گذاری کنند.منلا روسیه امسال دوسه تااز 
خب رگزاری‌ها ش راتعطیل وب خی راتعدیل کرد. 
مسئله بعدی‌هم به غولهای رسانه‌ای برمی گر دد. 
رسوایی اخلاقی وامنیتی این غولهای رسانه‌ای باعث 
شده که فشار اجتماعی بر آنها بیشتر شود مقلا قضیه 
ود مامات اا کی و مورا ک اوران 
خبربز رگ رسانه‌های‌جهان‌تبدیل کر د.این‌رسوایی‌ها 
شوند ونتوانندمثل قبل فعالیت کنند." 


کریم ملکی 


جطور جنین جیزی ممکن است*؛ 


زن جوانی که دختر شیر خوارش راعامل 
تیا تا و ها ی 
درجنایتی‌هولنا ک‌بار یختن نفت‌روی کود ک 
گر یان او راسوزاند. 
هفته گذشته در یک حادثه هولنا ک پلیس 
شیراز در جریان یک قتل فجیع در یک مجتمع 
مس‌کونی قرار گرفت و پس از اعزام تیم تحقیق 
مشخص شد.نوزاد بر اثر سوختگی شدید جان 
رل رن 
فرزندش اظهار پشیمانی و شیون می کند.با گزارش این حادثه غمانگیز به 
باز یرس ویژه قتل, مادر جوان که دچار تناقض گویی شده بود.به عنوان مظنون 
را را o‏ 
منکر قتل فرزندش بود. ولی در ادامه گفت: از وقتی دخترم به دنیا امد شرایط 
منأسبی نداشتم و هميشه او راعامل بدبختی‌هایم می‌دانستم و روز حادثه خیلی 
گریه می کرد وهر کاری می کردم ساکتش کنم, نشد واز آنجا که خسته‌ام کرده 
بود نمی دانم چه اتفاقی افتاد که از خود بیخود شدم و با عصبانیت ناگهان بطری 
نفت رابرداشتم وروی او ریختم و کبریت کشیدم, دخترم مثل یک گلوله آتش 
شده‌بود و گریه‌می کرد وباشنیدن صدای گریه‌هایش تازه‌فهمید م چه کاری 
کرده‌ام و پشیمان شدم و پتورارویش انداخته و آتش راخاموش کردم امادیگر 
دیر شده بود و دخترم دیگر نفس نمی کشید! 


معامله عجیب مر د با کستانی 
مرد یا کستانی که پدر چند دختر است.در آرزوی پسردار شدن دختر ۱۳ 
ساله‌اش را با زن دومش معامله کر د. 
احمد پدر "سایما که‌ازاهالی جامیو است پس از اینکه مطمئن شد همسر 
زند گی می کر د. اما دختر جوان که برادر کر ولال و معلولی دارد. برای ازدواج 
۶ ساله بدهد.مرد پا کستانی هم قبول کر د.اما در این میان ماموران پلیس 
از این ماجراباخبر شدند واجازه‌ندادند تا سایما" ۱۳ساله به عقد جوان ۳۶ 
ساله دربیاید.اما سایما باحضور در داد گاه‌مدعی شد که ۱۶ سال دار د و 
تاریخ تولدش اشتباه شده است. بدین تر تیب این 
sS‏ بر ار ری دروک که رد 
۲ من این کار را تنها برای رهایی خانواده‌ام بخصوص 
ود انجام داده‌ام. 
بعد از پایان این پرونده 
سایمای نوجوان به خانه 
رن پر خر رون 
جدیدش رابه خانه برد تا 
مشتر کشان را اغاز کنند. 


یک مرداسکاتلندی برای درمان دردهای خوداز ماساژ ماری استفاده 
می کند و نتیجه مثبت هم گرفته است! 

این مر د معتقد است که روغن پوست بدن مار ها بر ای التیام درد وجراحات 
E‏ 

'ایان ' می گوید؛ حر کت مارهای پیتون برمه‌ای بر بدن باعث تاثیر مثبت 
سوخت وساز بدن می‌شود و مواد موجود در روغن پوست آنهادر دهارا 
بهبود می‌بخشد. وی برای انجام این کار به باغ وحشی می‌رود و با همکاری 
مسئولان پار ک. این روش عجیب راروی بدن خود امتحان می کند. 
ایان جهار مارییتون راروی‌بدن خودانداخته واجازه‌داده‌تا آنها 
روی‌بدنش حر کت کنند درحالی که وزن این چهار مار چیزی حد ود 
در رن ار تا اا 
کار ۱ 
بدن‌باعث افزایش ترس ودر نتیجه بالارفتن آدرنالین بدن می‌شود و 
این کار سوخت وسزراافزایش می‌دهد واین نوع ماساژروش جدیدی 
است که به تاز گی در آسیا گسترش یافته و در کشورهای چین, اندونزی 
و تایلند طر فداران زیادی دارد. 


راز طول‌عمر ۱۳۰ ساله یک راهب 


این راهب هندی ۰ ۲ ۱ ساله 
راز زند گی بلندمد تش رادر 
زند گی مجردی و ازدواج 
نکردن اعلام کرده است! 
اومی گوید: مسئولیت و مشکلات 
زندگی | رامش انسان‌راسلب 
می کند و این آمر باعث می‌شود 
رس رازن یار سل 
شده و خواب و خوراک و ارامش 
مغر واصات ال و 
راطی نکندا! 
"سوامی که‌سال ۱۸۹۶ در کلکته 
هند به دنیا آمده خود راییرترین 
رد رت را حرط مس درد 9 
می‌گوید: من در یک خانواده فقیر 
به دنیا آمده‌ام و در جوانی راهی 
ار ی دی دود 
شدم و در آنجا زندگی‌ام راادامه دادم و تاکنون از هیچ داروی شیمیایی 
ویاپزشک استفاده‌نکر ده‌ام و فقط روزانه ۲ساعت ورزش یو گاانجام 
می‌دهم و بیشتر عمرم را در طبیعت بوده‌ام. 


۳ 
الاعات ی سیا رو ۳۷۳۲ 


- فصلات در موود کار 


های خو 


مه 


بد 


گر ان ھم دست کمی از قضاوت در مورد کار های 


۰ 


دد شان 


ند اړ د 


وين دار 


جمله تامل بر انکیز ديه گو ۱ 


از چندین سال قبل شایعاتی دال بر مسائل انحرافی 
در میان بعضی از ورزشکاران کش ور مان به گوش 


پس از پیروزی ۲-۱ منچستر سیتی مقابل بارنلی 
اخراج فرناندینهو هافبک بر زیلی منچسترسیتی 
دراین بازی پپ گواردیولا سرمربی اسپانیایی 
منجستر سیتی در بار هآ ینده‌اش گفت:بااین شر ایط 
نمی شود فو تبال رادنبال کرد ومن فکر نمی کنم که 
تا ۶۵ سالگی بتوان روی نیمکت نشست و نظاره گر 
چنین شرایطی بود. 

"یپ گواردیولا که از سال ۰۷ ۰ ۲بارهبری 
تیم‌امید بارسلونا راهی‌ميادین فوتبال شد وبا 
ارا ار ےا کا کر 


قانون نانو شته استقلال 


علیر ضامنصوریان. مر دی که سالهای زیادی رادر 
جمع آبی پوشان پایتخت بود. این روزها بامشکلات 
زیادی در همین باشگاه روبر و شده و روزی نیست 
که درباره او خبری و حاشیه‌ای در مطبوعات عنوان 
نشود. باز یکن و کاییتان اسبق استقلالی‌ها. سالها 
آرزوی نشستن روی نیمکت این تیم راداشت و 
حالا که باهزارآن امید به هد ف خود رسیده‌است. 
می گوید مدیریت در استقلال کاری بسیار سخت 
است.ام امن دلیل این مسائل راپی دا کرده‌ام و 
می خواهم به عمق فاجعه بروم. یا قربانی می‌ شوم و 
یا برای هميشه این بی‌قانونی نهادینه شده در باشگاه 
رااز بین می‌برم وراه‌ورسم دیگری در استقلال بنا 
۳ 

آنچه به این فیق سی ساله می توانیم توصیه کنیم 
اینکه استقلال فرهنگ و داب خاص خود رادارد 
و علیرضا منصوریان خود با این ساختار آشناست. 
مگر قبل از اوبرای مربیانی مانند پر ویز مظلومی.امیر 


۲ی ۵ بات 


می‌رسد که پاره‌ای از آنان باواقعیت همر اه بودند 
وطبعاً بعضی از آنها هم بی‌پایه واساس! 
دراین‌میان روی‌سخن من تنهاباعزیزانی است که 
۱ از روی کم تجربگی از دایره«سلامت ورزشی پارا 
بیرون گذاشته‌اند و گویا از عواقب آن بی‌خبرند. 
"ديه گو آرماندو مارادونا یکی از اسطوره‌های 
تاریخ فوتب‌ال‌جهان که اگر بهترین تمام تاریخ 
نباشد به جزء چند نفر بر تر این ورزش است که بعد 
از تر ک اعتیاد. به خاطر افسرد گی.در بیمارستان 
روحی و روانی بستری شد. 
اعجوبه تاریخ فوتبال جهان بعد از مر خصی از 
مار سان درا سای وید اجا وهای 


. 0 
کت ۱[ 
بایرن مونیخ به سه جام قهر مانی و دو جام حذفی 
دست یابد. حالا احساس دلتنگی در کنار زمین کر ده 


قلعه نوعی» مر حوم پورحیدری, سو کوموروخوف, 
عباس رضوی فیروز کریمی وی ااز همه بد تر 
برای مر حوم ناصر حجازی این شرایط رابه وجود 
نیاوردند؟ 

درحالیکه باید گفت هوشیاری و تیز چنگی فیر وز 
کریمی و ناصر حجازی غیر قابل انکار است. ولی 
متأسفانه‌مافیاوهیولای‌حا کم بر این تیم درنهایت 
باعث شد تااین عزیز ان هم در این تیم موفق نباشند و 
رابت رای سرا رای سید 
و به جایی دیگر رفتند. 

بدنیست ياد آور شوم که سال قبل در فاصله دو ماه تا 
پایان لیگ وجام حذفی باپر ویز مظلومی کاری کر دند 
که‌امید اول فتح هر دوجام قهر مانی و حذفی بانا کامی 
روبرومی‌شود. چرا که دراین فاصله بازیکنان و 
مدعیان همیشگی استقلال به خانه مر بیان و دوستان 
خود رفتند واز آنان می‌خواستند که بیانیه بدهندو 
سکان رهبری تیمی‌رادر دست بگیر ند که‌مدعی 
هر دو جام است و در این کار شکنی آنقدر سماجت 
می کنند که پرویز مظلومی گریه کنان راهی خانه 


زیادی بودند. یکی می گفت. من ارنستو چه گوارا 
هستم و همه حر فهای اور اقب ول می کر دند. ولی 
وقتی‌من گفتم مارادونا هستم.همه به حرفهایم 
خند بدند و گفتند هیچ کس ديه گومارادونا" 
نمی‌شود! | نجابود که من خجالت کشیدم که با 
خودم چه کرده‌ام. بهترین بازیکن جهان در دهه ۸۰ 
هزاره دوم میلادی در ادامه می‌افزاید: در اين دنیا 
غرور بزر گترین آفت زند گی انسان است ودمار از 
روز گار آدم درمی آورد واو را گرفتار چیزی می کند 
که هر گز فکرش رانمی کر ده‌است.اینجاست که 
باید گفت. مواظب باشید بر گها زمانی می‌ریز ند که 
فکر می کنند طلا شده‌اند! 


اگر چه او تاسه سال دیگر باامنجستر سیتی قر ار داد 
دارد و باید منتظر تصمیم مدیران باشگاه در این باره 
باشد درحالیکه خودش معتقد است: | نچه‌در دورانم 
به پا شده زمز مه‌هایی از پایان دوران مر بیگری است 
و این درست همان شرایطی است که جند سال قبل 
در بارسلونابرايم رقم خورد وبدون هیچ مقدمه‌ای 
و بعد راهی بایرن شدم. 

داوری دراین بازی | نقدر ضعیف و پر اشتباه بود که 
مفسران فوتبال انگلیس آن راجدال ۰ ۱نفر در مقابل 
۲ نفر توصیف کردند و شاید چنین شرایطی باعث 
خشم گواردیولا شده کسی که فوتبال رابیشتر به 
خاطر فوتبال ان دوست دارد تا پول آان؛ موضوعی 
که کر تس از کر رنب سا ی رد 


شده‌ودستش از هر دو جام کوتاه‌می‌ماند و همان 
بازیکنانی که سال قبل چنین کر دند. امس ال هم به 
دنبال همان شیر ایط هستند.خداأ کند که منصوریان 
بتواند اصلاحی در این ساختار معیوب پدید آورد. 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


درباره محبت شرقی هاو بی محبتی غربی‌ها تاکنون زياد 
گفته و نوشتاند. اما | یااهالی غرب. به راستی قلبی از 
سنگ دارند و عاری از هر گونه مهر و محبت و عاطفه‌ای 
هستند؟ مطلب‌این شماره ر ابه اختصار با تو حه به 
تجربه‌های شسخصیتی ژور نالیستی به ایسن موضوع 
اختصاص داده‌ام: 


دوستی‌داشتم که زمانی استاد دانشگاه‌بودودر 
فرانسه‌بایک خانم معلم جوان فرانسوی به نام 
اوگت "از دواج کرد واورابا خود به ایران آورد. به 
دین مبین اسلام گروید و با استعداد چشمگیری که 
داشت.در اند ک مدتی زبان فارسی رامثل فوت 
آب اد گرفت! جندی بعد در تهران. یک موسسه 
آموزش زبان فرانسه برای کود کان خر دسال دایر 
کرد که تاچند سال پیش که من خبر داشتم. کلی 
شهرت و اعتبار کسب کرده بود! 

وقتی اولین فر زند آنها متولد شد. سفری به فر انسه 
کردتاپسرش رابه‌مادر خودنشان بدهد.اوبرایم 
تعریف کرد: همین که بچه به بغل, به خانه مادر در 
"پاریس رسیدم.اودر حياط خانه, مشغول ور رفتن 
با گلهای باغچه بود.بادیدن من فقط به ساد گی گفت: 
الا تست . آمدی؟ 

من که انتظار داشتم اومثل خانواده شوهر م.باشوق و 
ذوق فراوان به طرفم بدود و آغوش پر مهر و محبت 
خودرابه روی من واولین نوه‌اش بگشاید. از این 
برخورد سرد خشکم زد! 

وگت که‌در مدت اقامت خود در ایران به‌محبت 
از نوع شر قی‌ اش بدعادت!شده‌بود. بااین رفتار: توی 
ذوقش خورد وزودتر از موعد به‌ایران با زگشت. 
درحالی که بل این نوع محبت موروثی غربی: 
برایش کاملاعادی بوداالبته‌اين یک‌روی‌سکه 
است.از اینکه جامعه ماشینی غعرب. مر دم خود 
رااینط ور بار آورده‌وبیشتررشان آرزومی کنند به 
ریشه‌های طبیعی خود باز گر دند جای هیچ بحث 
وانکاری‌نیست.اماروی دیگر این سکه ان است 
که خارجی‌هاء محبت خود رابه سک و سیاق خاص 
خود ابراز می‌دارند. هیچگاه مایل نیستند در کار 
دیگران فضولی کنند. برای مثال.اگر کسی راببینند 
که در یک جاله پر از لجن افتاده, بی‌اعتنا از کنارش 
می گذرن د.امابه محض آنکه آن شش خص,فریاد 


کمک خواهی سر دهد. دهها نفر از هر سو به طرفش 
می‌دوند و با تلاش عجیبی می کوشند به آن شخص 
کمک کنندا! 

به دنبال یک نشانی! 
زمانی که به‌عنوان روزنامه نگار به کشسور آلمان 
سفر کرده‌بودم.یک روز در شهر هامبورگ به 
دنبال آدرس یک شر کت هواپیمایی می گشتم. از 
رهگذری کهیک جوان المانی‌بودس وال کردم. 
تندوتندوباحر کت دست.به‌من | درس داد. 
اما چون احساس کرد که متوجه نشده‌ام. گفت در 
صورت تمایل می‌تواند مرا تا انجاهمراهی کند. 
من هم به خیال آنکه مس یر اوهمان طرف است.با 
تشکر پذیرفتم وهر دو پای پیاده به راه‌افتادیم. در 
حد ودپانصد متر راه‌بود. وقتی به مقصد ر سیدیم او با 
انگشت,تابلوی‌شر کت‌هواپیمایی رانشانم دادوپس 
اا ر شدای رایتخا 
کرد و رفت. امانه انکه خیال کنید به راه خود ادامه 
داد. بلکه تمام راه آمده را دوباره با ز گشت. او فقط به 
خاطر کمک به من. این همه راه را پیموده بود! 
یک زن وشوهر ایتالیایی-المانی که در زمان اقامت 
درایران از دوستان‌ما بودند و قبلاهم در همین 
صفحه:مطالبی در باره‌ شان نوشته‌ام با آنکه‌در حال 
حاضر در یکی از کشورهای همسایه ایران زند گی 
می کنن د.اماهنوز هم هر از گاه‌به ما تلفن می زنند و 
ال واخ سا ای تود اماد ران مدت 
یک بار نشده که مایادی از آنه ابکنیم وحالی از 
آنهاپپر سیم امثلاً ما محبت شرقی داریم | چراجای 
دور پروی :در همهن تهران خودمان,روزی در 
یک مهمانی خصوصی به چشم خود ديدم که خانم 
میزبان»طوری قربان صد قه یکی از مهمانهامی رفت 
که کرت کا ضر بود جا نشی زا به اط راو ندا کد اانا 
همین که آن شخص,پایش رااز خانه گذاشت بیر ون 
همان شخص به غیبت و بد گویی از او پر داخت! 
محبت شرقی ؟ دور ویی و ریا؟ یانوعی بیماری مزمن 
روانی که گریبان نسل را کر فته است! ۲ 

خرید دارو 

درشهر برلین ناگهان به یاد داروی قلب پدر 
همسرم‌افتادم که از من خواسته بوداز خارج از 
ایران برایش تهیه کنم.موضوع راباچند زن و مرد 
آلمانی.از آن جمله راهنمای من وهمسرش مطرح 
کردم اما انها تنها حرفی که زدند ان بود که خرید 
دارو در اینجاء منوط به داشتن نسخه پز شک است 
وبعد .موضوع صحبت رأعوض کردند. توی دلم 
شاکی شدم: "راست است که گفته‌اند این خار جی‌ها 
اصلاً محبت سرشان نمی شود. عجب آدمهای 
ای سا 


اما فردای ان روز وقتی می‌خواستم شور را 


رات رک کنم دیدم درلابی هتل,پاکتی به چمدان 
من الصاق شده است. از طرف همسر راهنمای من 
بود.پاکت را گشودم داخش یک نام و دو جعبه 


داروی مورد نیاز من قر ار داشت. همسر راهنمای 
من.در این نامه برای پدر خانم من آرزوی تندرستی 
کرده‌بودااوقتی‌موضوع راردیابی کنیم می رسیم 
به‌اینکه:اواز کار فرمایش مرخصی گرفته؛توی 
ترافیک سنگین, به یک پزشک مراجعه کرده از 
اون خه‌ای‌دریافت رده ۱ ۲۱۳۲ 
داروخانه خریداری کرده خود رابه هتل من که 
دوراز شنهر قرار داشت سا ۰ اا 
چمدانم الصاق کر ده بود! این کار راجز محبت چه 
می‌توان نامید ؟! 

تلویز یون و جام جهانی! 
اولین سالی که تیم فوتبال کشورمان به جام جهانی 
ایافترس‌پرای یک ا ۱ 
"وینزور انگلستان رفته بودم و در بیمارستان 
'ادواردهفتم ' بستری‌بودم.فکر می کنم سال TOF‏ 
بود. اتاق من در بیمارستان, تلویزیون نداشت. خیلی 
مایل بود م این مسابقات را که در ان زمان. شادروان 
ناصر حجازی در وازه‌بان بودببینم.در خواست کردم 
یک تلویزیون برایم اجاره کنند اما استقبال مردم از 
این باز یها به اندازه‌ای زياد بود که از ان شهر همه 
تلویز بون‌ها به اجاره رفته بود! 
حسابی حالم گرفته شد.امادر آخرین لحظه پر ستار 
سیاهپوست آن‌بیمارستان که اشتیاق مرابرای 
تماشای‌این مسابقات احساس کر ده‌بود _خود رابه 
من رساندو گفت :من می توانم تلویز یون خود رااز خانه 
برایتان بیاورم. اما قبلاً باید از نامزدم اجازه بگیر م! 
روز بعد. این دختر پا کدل, تلویزی ون کوچکش 
رابرایم آورد و از من خواهش کرد که در این باره به 
اولیای بیمارستان حر فی نز نیم! من از تماشای جام 
جهانی و بویژه نتیجه یک بر یک اير آن در مسابقه با 
"اسکاتلند "خیلی لذت بردم. تازه آن یک گل راهم 
خودمان به خودمان زدیماپس از پایان مسابقات؛ 
مبلغعی که در حدود اجاره یک تلویزیون بود. داخل 
یا کتی گذاشته به بدنه دستگاه تلویزیون الصاق 
کردم.امااونپذیرفت و گفت که‌این کار رافقط 
برای شاد کر دن یک انسان انجام داده است. 
چه لزومی داشت که این پرستار جوان, موقعیت کاری 
خود رابه‌خاطر كا ۱۰۱ ۳۳ 
_به خطربینداز د و چندین روز خود ونامزدش را 
از تماشای برنامه‌های تلویزیونی محروم کند؟ آیا 
می‌توان‌این‌ها رابه حساب بی‌محبتی آنها گذاشت؟! 
البته در همه جا؛ همه جور دم پیدامی‌شود. اما | نچه 
بر ایتان نوشتم.بر اساس مشاهد ات شخصی خود م بود. 
شاید در بعضی موارد. میز ان محبت. از این کمتر باشد. 
امادست کم می دا که با شایبه‌ای همراه تیست! 
بقین بدانید که تظاهر به محبت. صد البته از خود 
بی‌محبتی بد تر | ست‌ابه‌هر حال.همین که آزارمان 
به یکدیگر نرسد خودش بهترین محبت است! جای 
شسکرش باقی اسشت كە ماا ا ا ۳۳۱ 
دار را شهره هستیم هیچ کس نمی تون 


این وافی ا 


- روش 


هر تفکر است 


© داد بل سار 
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درخت گلابی جنگلی همراه با شکوفه‌هایی پرناز و اد درخت وباغبان هردو در کنار هم یک‌هویی| باغ در نمایی همراه با روستایی رویایی 


معمولا ماهی یک بار به رامسر سر می زنم. به یاد دوران کودکی. هر 
گاه به آنجا می رسم گویی قطعه ای از بهشت را تجربه می کنم در کنار 
تلفیق دریا و جنگل, موج و سبزه و درخت. همراه با رایحه دل انگیز چای 
وبرنج... و البته پاییز که می رسد منظره درختان و مر کبات هم به همه 
زیبایی هایی این منطقه اضافه می شود. میوه های شیر بن و لذیذ پر تقال؛ 


لیمو. کیوی, نارنگی و... و بی اختیار وسوسه می شوم تابه ویز ور دور بینم 
کر EL‏ ار 
می دهد و پر تقال و نیز حدیث همیشگی جاده ای که گر جه زیباست 
اما آنقدر شلوغ و پر ترافیک که نمی گذارد زیبایی های یکی از قشنگ 
..ترین جاده‌های کشور رحس کنیم 


لذت کیوی بدون هیچ توضیح اضافه! پرتقال های شیرین ایرانی در انتظار سفره ایرانی جاده‌ای که بعداز گرفتن گزارش تصویر یآبستن ترافیکی پیش‌بینی شده‌است 


ر 
۲ک ۵ الاعات یں 


مدام به آن رسید گی کنیم. 


چگونه عشق به مرور کمرنک می‌شود؟ 
ماعاشق‌ایده آلهاو کمالهامی‌شویم و از نقصان‌ها 
می گريزيم. ۱ 

شاید تعجب کنید اگر بدانید معمولا انسانها 
عاشق یک موجود کامل وب دون نقص در ذهن 
خود می‌شوند و هنگامی که این تصویر ذهنی را 
منطبق با یک دختر یا یک پسر در اطراف خود 
می کنند. به آن نام عشق می‌نهند. پس عشق به 
ان اسان وقتی رشد می کند و قلب مارابه تیش وا 
می‌دارد که او خود را منطبق با تصویر ذهنی ماارائه 
دهد وهنگامی که به مرور اورامتفاوت از ذهنیات 
خود ببینیم. عشق مارو به اف ول می‌رود. اما اینکه 
تصویر ذهنی ما چگونه باید در بیرون شکل بگیرد 
و حفظ شود به تخصص و منطق نیاز دار د بنابراین 
عشق ما فوق عقل» تصور می شود در حالیکه باید از 
ماباشد نه به عکس وعشقی که مادون باشد و از 
سطح پایین تر ی بر خوردار است. ارزش ندارد.پیس 
اگر در زند گی به مرور دريافتيم که‌همسر مان از زیر 
بار وظایف و مسئولیتهای خود شانه خالی می کند. 
لذ تهای خود رامحورقرارمی‌دهد وهنوز من" بودن 
محور فکری اوست.اینگونه می‌شود که کسالت 
مزمن عشق, رابه چشم خواهیم دید. 

از دیگر آفتهایی که ما به عشق می‌رسانیم. می‌توان 
به موارد زیر اشاره کرد: 


نبود انعطاف پذ بر ی: 


نبود انعطاف پذیری نسبت به مسائلی که در زند گی 
با آن روبروهستیم.مثلاگر تعصب روی روش و 
سلیقه‌های خود داشته باشیم و به علاقه‌ها؛ سلیقه‌ها 
و شیوه‌های زند گی همسرمان انتقاد کنیم یااز ان 
بدتر, اهانت کرده یا آن را مسخره بگیریم. 


بذری است ودر صور تی باقی می‌ماند ورشد می کند که در زمین مناسبی جای گیرد. آب ونور کافی به آن برسانیم.مر تب آفت کشی کنیم وبه آن کود بدهیم و 


کمال گرایی افر اطی: 

از آنجا که مادر ناخودآ گاه‌عاشق "خوبی مطلق " 
"آمثبت‌مطلق و کمال‌مطلق شده‌ایم‌ومعشوق 
خود را آخر معرفت و خوبی ارزیابی کر ده‌ایم. به 
مرور این ارزیابی خطاء خود رابه ما نشان می‌دهد و 
دچار مشکل می کند.اوهر گز نمی تواند انتظارات و 
تا هر مارا ار را 
بدانیم آوهم یک انسان مثل بقیه انسانهاست وبدیهی 
است که در کنار نقاط مثبت و نقاط قوت خود. نقاط 
ضعف نیز داشته باشد. 

نداشتن مهارت: 

گاهی مهارت‌های کافی برای رسید گی به بذر 
عشق رانداریم. مهار تهای ار تباطی زند گی را کسب 
نکرده‌ایم.مقابله با تتش‌ها ومشکلات رآ تجر به 
نکر ده‌ایمءنح وه ساز گاری بامسائل زند گی را 
نیاموخته‌ایم. همه این موارد موجب نا کار آمدی ما 
در ایجاد عشق و آرامش در زند گی می‌شود. 


رعابت نکر دن حر یم خانواده: 

به وظایف خود در زندگی آ گاهی نداریم یا مرزهای 
مسائل زند گی و مشکلات خان‌واده‌رارعایت 
نمی کنیم. مثلا مسائل مربوط به خانواده را به بیرون 
منتقل می کنیم. مشکلات رابا دلسوزان خود مثل 
پدر. مادر. دوستان.فامیل» حتی همسایه‌ها و... در 
میان می گذاریم یا در حیطه و مرزهای همسرمان 
دخالت می کنیم و به نام عشق و دوست داشتن او را 
کنترل کردهو در قفس نامر بی انتظارات خودمان؛ 
محب وس و زندانی می کنیم. به علائق او دوستان 
وی,.نحوه لباس پوشیدن. شیوه راه رفتن و حتی طرز 
تفکر واحساسش حساس می شویم واورادر تنگنا 
قرار می‌دهیم . 


انتظارت غير واقع: 

توقعات متفاوت به لحاظ مسائل شخصیتی خود. از 
همسرمان داریم که بر | ورده‌شدنی‌نیست.مثلا یک 
نفر با اختلال شخصیت وسواسی» زیاد نکته سنجی 
می کند و معیارهای زیادی در ذهنش دارد و با 
ریزبینی بیش از حدی که به همسر ش نشان می دهد 
واورادر چهارچ وب سخت ودر قالب معیارهایی 
که تعیین می کن د.حبس وعر صه رابر او تنگ 
می کند. یا کسی که اختلال شخصیت پارانوئیدی 
دارد و بدبین است. با سوءظن‌ها و بدبینی‌ها خود و 
حسادت و توهم توطته‌هایی که در ذهن خود. آنها 
رامی‌بافد. همسرش راهمیشه در نقش یک دشمن 
و جاسوس می‌بیند. 

لذت طلبی و خود کامگی: 

ماباید در جهار جوب خانواده, خود رامقید به بعضی 
ام ور کنیم. وقتی لذتهای خود را که در خارج از 
خانوادهاست به صورت اف راطی دنبال می کنیم و 
توجهی به خواست و ميل خانواده نداریم؛ به مرور 
زند گی یک طرفه وبی‌روح می‌شود. زن و شوهر هر 
کدام دنبال تمأبلات خاصی در خارج از خانواده 
هستند وگاه لذت بردن از زند گی ویکدیگر رادرک 
نداشتن مهار تهای ار تباطی: 

نمی‌توانیم ار تباط موثری باهمسرمان بر قرار کنیم 
وحرف هم رانمی‌فهمیم. هر کدام به ظاهر منطقی 
صحبت می کنیم. ولی نمی توانیم یکدیگر را قانع 
توجه کافی نداریم. گوش شنواو تحمل ار تباط موثر 
رااز هم دریغ می کنیم. در رساندن حر فهای خود به 
هم آنهاراتحریف می کنیم یا آنقدر مبهم رفتار یا 
صحبت می کنیم که دیگری رابه خطامی‌اندازیم و 
این یعنی مهار تهای ار تباطی رانمی‌دانیم. 5 
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الاعات سل ارو ۳۷۳۲ 
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ا ا < 


ذاساز گاری دار د نه دااه سلاش کن 


ابارت 


ورزد 
مهری رنجبر 


ترد ر بی تم لی والیبلل بوا 


روزهای جوا در رادان 


تمام خانوادهام مسلمان هستند و در ایران بامیل خو دم محجبه ام .با این حال 
والدینم به من باد داده‌اند که دین چبزی شخصی است و یک ارتباط ویژه با خداست 


× چگونه به شما پیشنهاد شد و چطور ایران را 
انتخاب کردید؟ 

شاید باورش کمی برایتان مشکل باشد ولی 
دلیل اتخاذ چنین تصمیمی خانواده من بود.همسرم 
و دخترم بیشترین تاثیر رادر پذیرفتن این پیشنهاد 
داشتند.دخترمن الان ۱۱سلله است.وقتی که 
دوران حرفه ای ورزشم تمام شد وبادنیای والیبال به 
عنوان بازیکن خداحافظی کردم.بزرگترین آرزویم 
این بود که مادر بشوم.وقتی به این آرزورسیدم. ۱۱ 
سال از تمام پیشنهاداتم گذشتم.در طول این ۱۱ 
سال پیشرفت آنچنانی در زند گی‌ام نداشتم.وقتی به 
ایران آمدم وبا فضای اینجا آشناشدم.با او مشورت 
کردم و گفتم که چنین پیشنهادی دارم و برایش از 
حال و هوای ایرآن تعریف کردم. دخترم قول داد که 
قوی باشد و با پدرش زند گی کند و به درس‌هایش 
و تمرینات والیبالش برسد. دخترم به‌من گفت اگر 
فاخن ی کر کان فا راشای 
ی سا موی اس وان 
و ثابت کن که مربی بزرگی هستی. 

در واقع می توان گفت این اولین تجربه 
مربیگری شما است.این طور نیست؟ 

نه این گونه نیست.در این مدت ۱۱ سال در 
تیمهای ایتالیا و اسلوونی حضور داشته‌ام ولی در 
کشوری مثل ایران که دور باشد و لازم باشد 
خانواده‌ام راتر ک کنم برای‌اولین باز است که کار 
نم 

× به عنوان سرمربی دریک تیم ملی چطور ؟ 

در تیم ملی نه ولی در سوپرلیگ اسلوونی و تیم 
ملی نوجوانان اسلوونی به عنوان سر مربی حاضر 
بودم.من پیشنهادات زیادی داشتم ولی دلم می 
خواست جایی فعالیت کنم که نزدیک خانه باشم. 
سختی کار هر مربی کار کر دن‌در رده‌های پایه است. 
تیمهای پایه مهمترین قسمت هر رشته ورزشی را 
تشکیل می دهند ویک مربی خیلی خوب باید با آنها 
کار کند.من به عنوان سرپرست از مینی والیبال تا 
سوپرلیگ در کشور خودم فعالیت کرده‌ام. 

یا تجربه مربی گری در تیم ملی ایران با 
وجود سختی‌هایش برایتان خوب بود؟ 

بله تجر به سختی بود اما بسیار آن‌رادوست 


۲ ۹۵ اطاعات کل 


داشتم.با وجود اینکه ماالان در ر تبه ۱ رنکینگ 
جهانی هستیم ولی هر وقت وار د زمین می شدم طوری 
با بازیکنانم رفتار می کردم که گویی ما قهر مان جهان 
هستیم.می توانم بگویم افتخار می کنم که مربی تیم 
ملی ایران بودم.از این تجر به واقعا لذت بردم. 

× قبل از اینکه شما برای هدایت تیم ملی 
بانوان به ايرآن بيایید. تیم ملی مردان‌ایرآن تجر به 
موفقی را با آقای ولاسکوداشت. آقای ولاسکو 
تغیی رات خوبی رادر تیم ملی والیب‌ال ایران به 
وجود آورد واز آن زمان به بعد تیم ملی مردان 
ایران پله‌های ترقی ریک به یک بالارفت.شاید 
الان این انتظار از شماهم وجودداشته باشد. 

تفاوت بسیاری بین والیبال مر دان و زنان وجود 
دارد.یکی از تفاوتهااین است که آقای ولاسکو مرد 
است و فقط یک بار تجر به کار کر دن با بانوان راداشته 
است.وهمان یک بارهم ایشان گفتند که کار کردن 
تا ناساس ست همه فی دان 
که آقای ولا س کو مر ی بسیار بزر گی است و اصلاً 
نیازی نیست که من بخواهم راجع به ایشان چیزی 
را کم یازیاد کنم. ولی والیبال زنان با والیبال مردان 
بسیار متفاوت است.از نظر رویکرد روانشناسی و 
سیستم بازی کاملاً شرایط تیم والیبال مردان و زنان 
باهم فرق دارند ومقایسهاین دومقوله اصلاً کار 
درستی نیست آنهم با توجه به رعایت حجاب در تیم 
بانوان .با همه احترامی که برای آقای ولاسکو قائل 
هستم, سن ایشان بسیار از من بیشتر است. 

× انقلاپی که آقای ولاسکو در تیم ملی والیبال 
مردان به وجود آورد. شما در تیم والیبال زنان 
به وجود آوردید.یک هیجان و شور واحساس 
خوب بین مر دم در مورد تیم ملی والیبال زنان به 
وجود آمد.همه از این می گویند که‌مایک گام 
به سمت جلوحر کت کردیم.در حقیقت کسی 
از شماانتظار ندارد که تیم مارااز رتبه ۱۰۱ 
به ۱۰ برسانید. زمانی که به‌ایران آمدید فکر 
می کردید به‌این سرعت بتوانید با تیم ملی زنان 
ایران یک قدم به جلو بردارید؟ 

قبل از اینکه به ای رآن بیایم ویدیوهاوفیلمهای 
بازی تیم ملی ایر آن را تماشا کر ده‌بودم.چطور ممکن 
است که من ندانم که می خواهم یک تغییر بز رگ 


در تیم به وجود بیأورم ؟وقتی می بینم که تیم ایران 
از لحاظ تکنیکی و تاکتیکی پتانسیل تغییر ورشد 
رادارد.ق دم اول رابرمی دارم و سر مربی این تیم 
می شوم. وقتی با بچه‌ها در تیم صحبت می کنم به 
آنهامی گویم اسم مایدا چچیچ به عنوان سر مربی 
مطرح نیست.وقتی ما در مسابقات بين المللی 
شر کت می کنیم نام ۰ ۸میلیون نفر مطرح است. ۸۰ 
میلیونی که ما را تماشا می کنند. ما برای اعتلای نام 
ایران می کوشیم. اگر ببینم تیم به گونه ای باشد 
که بازیکنان سرشان رابالانگیر ند و با افتخار بازی 
نکنند و روحیه ضعیفی داشته باشند و من هم نتوانم 
کمکشان کنم پایم رایس می کشم و کنار می روم. 
قتیبهبچه‌هامی گفتم کهماد مسابقاتبینالمللی 
باید برای هنر و موسیقی ایرانی. خون شهیدان و 
فره نگ غنی ایران تلاش کنیم و بجنگیم می دیدم 
که در روخی 4 بچهها تغییر حاصل می شسد و آنها 
بیشتر تلاش می کردند.به خاطر همین از بازیکنانم 
راضی هستم. 

در ابتدا انتقاداتی علیه شما مطرح بود. یک 
سری‌ها وا کنشهای احساسی داشتند و به نظر می 
امد شمارابه عنوان سرمربی هنوز نپذ یر فته‌اند. 
از کجا این حس همدلی به وجود آمد؟ 

من با تک تک بازیکنانم صحبت کردم .به آنها 
گفتم که چرااینجا هستم. در مورد رسالتم با ان‌ها 
صحبت کردم وبه آن‌ها گفتم ما همه به هم وابسته 
یم به آن‌ها فتم همه فرد روی زمین یک بخشی 
از ش خصیت شان خوب است و بخش دیگر آن 
بد.خوب وبد در کنار هم هستند. به آن‌ها گفتم 
پذیرفتن بخش مثبت و خوب هر فردی آسان 
است.باید تلاش کنیم که جنبه منفی همدیگر را 
بپذیریم ودر کنار هم برای رسیدن به هدف‌مان 
تلاش کنیم و مثل یک تیم باشیم. دختران تیم من 
بسیار باهوش هستند و این موضوع را کاملا در ک 
کر دند و پذیرفتند.ولی برقراری این انسجام کار 
بسیار سختی بود چون مایک سری انتقادات و 
فشارها را از بیرون تیم متحمل شده بودیم.افرادی 
که اصلا نمی دانستند جریان جیست و هر کاری ما 
می کردیم بانظر منفی آنها روبه رومی شدیم. من 
به انها کاری نداشتم و جواب انها راهم ندادم و در 


نهایت به کمک بازیکنان توانستیم این انسجام را 
به وجود بياوريم. من برای بازیکنان تیم ملی بسیار 
احترام قائلم چون انها در این مورد اثبات کر دند که 
چقدر قوی‌هستند.من اعتراف می کنم که نه تنها 
بازیکنان ورزشی خوبی هستند بلکه افراد با اخلاقی 
هم در زند گی هستند. 

× نکته ای که مطرح است اینکه شما باید این 
استعدادیابی را از بین دختر ان انجام دهید. 
آن خانم هستند.ازاین ۰ ۴میلیون, ۰ ۲ میلیونش 
جوان هستند و ۱۰ میلیون ان در رده‌های‌سنی 
ای هستند که می توانند به والیسال کمک کنند. 
شده که این د ختران دیده شوند.الان این شور و 
هیجانی که تیم ملی والیبال ایجاد کر ده شاید باعث 
شود که دختران بیشتری به سمت والیبال بیایند. 
در فینال بازیهای المییک بوده‌اند.اسلوونی فقط ۳ 
میلی ون نفر جمعیت دارد.تیم مردانشان در اروپا 
دوم شد.من مطمئنم ایرآن چنین دختر آنی دارد که 
بتوانند به ما کمک کنند. 

× می خواهیم سوالات را کمی شخصی تر 
کنیم. اقای داورزنی گفتند که خانم چچیچ 
خودشان مسلمان هستند و به عنوان یک زن 
مسلمان حجاب رارعایت می کنند واین چیزی 
نبوده که مااز ایشان بخواهیم.درست است؟ 

بله.تمام خانواده‌ام مسلمان هستند. والد ینم به 
من ياد داده‌اند که دین جیزی شخصی است و یک 
ارتباط ویژه با خداست.من از شهر کوچکی می آیم. 
شسهری که با مونته نگرو صربستان و بوسنی مرز 
دارد.در آن منطقه سه نوع دین رایج است.همانطور 
هم که می دانید در نزدیکی شهر مادر کشور بوسنی 
یا کشور ما کشیده نشد. پدرم بازیکن و داور والیبال 
بود و مادرم در بانک کار می کرد. از یو گوسلاوی و 


سایر کشورهای اروپا مردم به خانه ما می آمدند. 
نگفت که این اقا مسلمان. کاتولیک یا ار تودو کس 
است. او به من می گفت:ایشان دوست ماهستند. 
من در یک خانواده ورزشی رشد کردم.دین یک 
مسئله شخصی است. به خاطر همین مایل نیستم که 
مربوط به من و در قلب من است. و به خاطر همین 
والدین من هر گز به من نگفتند حجاب داشته باش یا 
است. کسی که دلش بخواهد از حجاب استفاده کند 
می تواند این کار رابکند. امامن متوجه هستم که 
ایا یکسان است. من درا ان حجاب او 
می کنم برای احتر ام به تیم ملی. فد ر اسیون والیبال و 
گذارم و می دانم که انها حجاب دارند. 

منطقه‌ای که به آن‌اشاره کر دید فکر می کنم 
در سنین نوجوانی تان در گیر یک جنگ داخلی بود 
تصویری‌از آن روزهای تلخ به یاد دارید ؟ 

در سال ۲ که جنگ آغاز شد روابط خارجی 
رادیو دریافت می کردیم.من بستگان و دوستانی در 
بوسنی داشتم. چون من بازیکن تیم ملی یو گوسلاوی 
بودم وبرای ان بازی کردم دوست داشتم ان اتحاد 
تجزیه شد. دیگر آن حس اتحاد و همبستگی راجایی 
ندیدم. این راهمه می دانند و من همه جا گفته‌ام که 
این یکپارچگی و اتحاد رااینجا در ایران دیدم.من 
این حالت رادوست دارم که همه جا پر چم ایر آن را 
می بینم و می بینم که مردم ایران عاشق کشورشان 
هستند. این دقیقا همان جیزیست که من زمانی که 
در یو گوسلاوی زند گی می کر دم می‌دیدم. همه به 
بود که بعد از آن جنگ شکست. در مورد 
اتفاقاتی افتاد ولی دوست ندارم درموردش 
بدترین راه‌برای حل کر دن مشکلات است. 
و دولتی دارد باید برای شادی»فرهنگ و 
ورزش تلاش کند.ماباید چنین تصویری از 
خود ارائه دهیم. مادر شرایط بدی در جهان 
صحبت کنم ولی وقتی می بینیم که چقدر 
اتفاقات تلخی اطرافمان رخ می دهد. 
فقط ارزو می کنم که اگر ممکن است این 


متولد ۰۱۹۷۵ والیبال را از سنین ابتدایی 
کود کی آغاز کرده و در ۱۲ سالگی به 
عنوان جوانترین عضو تیم والیبال جوانان این 
کشور انتخاب شده است.او در ۱۵ سالگی 
در تر کیب اصلی تیم ملی والیبال زنان 
یو گسلاوی قرار گرفته و در ۱۶ سالگی اولین 
قرار دادش را با مطرحترین و بزر گترین تیم 
والیبال زنان این کشور به نام ستاره سرخ 
(91۸ (])امضا کرده است. 

مایدا با بهترین مربیان صربستانی از جمله 
الکس‌اندر و ولادیمیر گردبیچ یاد گیری 
والیبالش را تکمیل کرده و به گفته خودش 
آنچه به والیبالیست‌های ایرانی می آموزد. 
چیزهایی است که از دوتن از بهترین مربیان 
جهانی این رشته آموخته است.به گفته 
خودش, جنگ و تحریم اقتصادی یو گسلاوی. 
صربستان و اسلوونی وقفه ای در زند گی حرفه 
ايش ایجاد کرده و پس از ان وی سه سال 
برای تیم لور کوزن آلمان که یکی از تیمهای 
مطرح سوپرلیگ این کشور است بازی کرده 
است.او چند سال هم در سوپرلیگ اسلوونی 
و ایتالیا بازی می کند و بعد از مصدومیت 
به پورتوریکو می رود که پس از بازی در 
این کشور و تولد فرزندش زندگی حرفه 
ای‌اش در این رشته وارد فاز تازه ای با عنوان 
مربیگری می شود تا از این به بعد به عنوان 
مربی با رده‌های مختلف سنی والیبال زنان 
اسلوونی از نونهالان تا بزر گسالان همکاری 
کند و امروز نیز به عنوان سرمربی در خدمت 
والیبال زنان ایران باشد. 
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صدای سبز بسیج 


در سکوت پایگاه‌ دوم دشمن راپشت سر 
گذ اشته‌بودند که یکد فعه فهمیدم در آخررستون 
بر خی از نیر وهاراه رااشتباه رفته‌اند. به سرعت 
یکی‌ازرزمند گان قدیمی وزبده گر دان‌رابه عقب 
فرستادم تارزمنده دیگری رادر سه راهی قرار دهد 
تادیگر نیر وهامسیر را گم نکنند.زمان‌به سرعت 
می گذشت وباید هرچه سریعتر خود رابه سنگرهای 
بالای قله میرساندیم و در این میان از طریق بیسیم 
خبر دادند که گر دان امام‌سجاد(ع)همانند نیروهای 
مادجار مشکل شده و بر خی از رزمند گان نمی توانند 
پابه پای هم حر کت کنند. البته حق هم با آنها بود 
چون عبور از منطقه کوهستانی پوشیده از برف ويخ 
ساده‌ای نبود و چند نیروی زبده را در میانه راه برای 
کنترل و راهنمایی رزمند گان گذاشتیم و خودمان به 
همراه رحیمی فرمانده گر دان با تمام توان به طرف 
قله شر وع به حر کت کردیم در حالیکه از گردان 
یانصد نفره فقط ۰ ۲ رزمنده‌باقی مانده بود که همراه 
و همگام ما بودند و بقیه نیروها در میانه راه خسته و 
درمانده به استر احت مشغول شدند. این درست در 
راعورره کات خرن یات ریک 
می‌شدیم و چاره‌ای نبود و باید به هر شکل ممکن به 
سنگرهای بالای قله می‌رسیدیم.حالا اما از آن جمع 
۰ نفره فقط ۱۲ نفر باقی مانده بود و تماس با بیسیم 
یر طاناماه اد( هو سکا اراس من کل 
در میان انهامی کرد.حاج مدی همراه‌با حدود 
دوازده نفر از روبرو به سنگرهای دشمن نزدیک 
و نزدیکتر می‌شدند که کار انهابسیار دشوار بود 
چون در قله نیر وهای دشمن در کانالی سر پوشیده 
قرار داشتند وسنگرهای تیر بار می توانست باشلیک 
ر گبار هر جنبنده‌ای راهدف قرار دهد و همچنان که 
می کوشیدیم به بالای قله بر سیم ناگهان صدای 
رگبار گلوله‌های تیر بار در فضا پیچید و دلشوره 


تمرین‌هایی انجام دهیم که به مادر آرامش داشتن 
Sl NMS‏ 

9 در شبانه‌روز وقتهایی هر چند کوتاه رابه تمرین 
تنفس و ریلکسیشن و مدیتیشن اختصاص دهید. تمام 
اینها کمک می کند سطح استرس پایین تر بیاید و در 
مواقع بحرانی, رفتار و وا کنش بهتری داشته باشید. 

۵ سعی کنیم باطبیعت ارتباط بگیرید. همچنین 
هروقت که می توانید با بقیه بگویید. بخندید وار تباط 
بگیرید.اين تمرین ترس.حالت تدافعی و خصمانه‌ما 


4 
۲گ ۹0 الاعات حل 


عجیبی در من به وجود آمد جرا که هنوز یک ساعت 
به شروع عملیات باقی مانده بود. 

باشنیدن صدای ر گبار گلوله دیگر هر چه در توان 
داشتیم در پاهایمان جمع کردیم و به سرعت خود 
افزودیم.امالحظاتی بعد صدای تیراندازی قطع شد و 
دوباره منطقه در سکوت مر گباری فرو رفت! 

× بالاخره عملیات چه زمانی شروع شد ؟ 

وقتی به زیر سنگرهای دشمن رسیدیم. رحیمی و 
دیگر معاونین گردان ورزمند گان راتوجیه کردم و 
I‏ فا 
پر تاب بود و تنهارزمنده آرپی‌جی زن که شش گلوله به 
همراه‌داشت هم در محلی مستقر شد و همگی در انتظار 
شروع عملیات از آنسوی قله توسط رزمند گان گر دان 
امام سجاد(ع) بودیم و نگهبان دشمن هم بدون آ گاهی 
از حضور ما مشغول کشیدن سیگار بود و مادر سکوت 
سنگرها و کانال دشمن رازیر نظر گرفته بودیم که 
ساعت نگهبانی نیر وی بعثی به اتمام رسید واوبرای 
تعویض پست نگهبانی از داخل کانال شروع به پایین 
آمدن کرد که به یکباره صدای ر گبار گلوله و تیر بارها 
بلند شد و غرش شلیک موشکهای آرپی‌جی در دل 
YS‏ 
وبی‌سر وصداکارش تمام شد وباشروع حمله دیگر 
رزمند گان بود که ‌نارنجک‌ها یکی پس از دیگری به 
داجس E‏ وهای دم ان 
روز ف راموش نشدنی بود چون به شدت غافلگیر شده 
بودند و بالباسهای زیر و اسلحه به دست از سنگرها 
بیسرون می‌پریدند و بی‌هدف به این سوو آن سو 
می‌دویدند وشلیک می کر دند.در گیر و دار تبر دبود که 
از انتهای کانال گلوله‌ای شلیک شد و سینه بیسیمچی 
گردان راشکافت وروی زمین افتاد. باشهادت او 
رزمند گان به یکباره آتش گلوله‌های خشم خود را 
شدت بخشیدند و در نبردی که کمتر از نیم ساعت به 
طول انجامید مواضع و سنگرهای دشمن درهم کوبیده 
یار وه رای ترا 
تا اس ار 

ام ام از نیروهای گردان‌امام سجاد(ع)خبری 


را کم می کند. 

۵ مراقب خورد و خوراک خود باشید. رژیم غذایی 
و آنچه که می‌خورید. روی خلق و خوی شما تاثیر 
فوق‌العاده‌ای دارد. 

این نکته راهم نباید فراموش کنیم که ار تباط یک 
جریان دوطر فه است. و حتی اگر این ار تباط معیوب و 
مشکل‌دار هم باشد, یک طرف آن ماهستیم. پس در 
هر در گیری و رابطه خصمانه خودمان هم مقصریم اما 
برای خودمان این حق راقاتل هستیم که بگوییم فقط 
ری 
عجله داشتم. مشکل داشتم. گر فتار بودم و... فراموش 
نکنیم که در موقعیت‌هایی که‌مثال زدیم.وقتی خودمان 
هم جوش می آوریم و وا کنش منفی و ناخوشایند نشان 
می‌دهیم. بعدش احساس اى داریم. 


نداشتیم و فقط صدای در گیری و تیراندازی از سوی 
دیگر قله به گوش می‌ر سید و در میان این دلنگرانی 
واضط راب به یاد بر ادرم و سید حسین طباطبایی 
افتادم. درحالیکه هواروشن می‌شد نماز صبح را 
خواند یم واز بالای قله وب ولان که تمام ار تفاعات 
اطر اف در زیر پایمان قرار داشت. حالاما در نبردی 
شجاعانه اند ک نیر وهای باقیمانده‌ارتش صدام را 
که در حال فرار بودند نظاره می کر دیم. 

پس از روشن شدن کامل هوابود که حاج مهدی 
از آنسوی قله به طرف ما آمد و آمدنش می توانست 
کارت ان رانا و 
ما دال بالاخره‌او رسید و همچنانکه مرادر 
در دره‌سفراو کمک انهاسخن به ميان | وردوسیس 
از مجروحیت آنها گفت. اما بعد از دقایقی گفت وگو 
بود که فهمیدم برادرم و سیدحسین طباطبایی در 
بالای قله ویولان به شهادت رسیده‌اند. 

من ساعتی آرام گرفتم و بعد همراه حاج مهدی 
رآهی محل شهادت برادرم شدم واودر طول 
ودلاوری حدود 1 ۱ نفر ی که در بالای قله حمله را 
آغاز کردند و در این ميان چهار رزمنده به شهادت 
رسیدند و همچنانکه اواز به ر گبار بستن سیدحسین 
۰ 
اصابت کرده‌بود وبا ان چهره پاک و معصوم گویی 
دوش هید بر اثر سر مای منطقه يخ ز ده بود وبانگاه 
به پیکر برادرم فهمیدم که برادران شهید جواد و 
حمید تهر انی شهید غلامی» شهید د شتی و... بعد 
از دیدن پیکر بر ادران ش هيد خود چه کشبدهاند و 
درحالیکه اشک می ر یختم از خداوند جایگاهی در 
عملیات بیت المقدس ۲ طلب کردم. 


جالب اینکه باید بدانیم گرچه خطا کردن آسان 
است.بد انیم خطانکر دن و درست رفتار کر دن زیاد 
بدانیم کی باید جلو خودمان رابگیریم. باید بدانیم 
دوره و زمانه رفتارهای خوب و پسندیده تمام نشده. 


فقط باید به خودمان بيايیم. تمرین کنیم و همه چیز 
ااا ا ل 
می‌زند. ما با زیبا حرف زدن آنهاراجذب کنیم تا آنها 
هم زیبا و محتر مانه حرف بزنند. اگر کسی نوبت را 
رعایت نکر د فقط به او یاد اوری کنیم که نوبت را 
رعایت کند و اگر نکرد. دیگر ادامه ندهیم.اگر کسی 
جلو ما پیچید. جلو او نپیچیم. 

خودمان هم که شده گذشت کنیم. 


بوسف قاسمی 


نساجی رانجات دهید! 


نساجی قائمشهر که در نظر سنجی سایتهای ور زشی, 
معمولا به عنوان چهارمین تیم محبوب کشور 
انتخاب می شود از اغاز فصل با مشکلات زیادی 
دست به گریبان است. نبود ابتدایی ترین امکانات 
یک تیم در تمرینات. عدم پرداخت قرارداد عوامل 
باش‌گاهو... تاجایی ادامه پیدا کر د که باز یکنان در 
چند مر حله دست به اعتصاب زدند ولی با نفس گرم 
هواداران: هیجکذام از این مشکلات ننوانست مانم 
حر کت قطار نساجی شود تابارسیدن به نیم فصل 
بالا تر از تیم‌های‌متمولی چون خونه به خونه.| کسین: 
بادران و... در رتبه چهارم جدول قرار گیرد. 
رسیدن به تعطیلات نیم فصل برای همه تیم ها 
آغاز مرمّت نقاط ضعفشان بود و سوت پایان بازی 
برابر سپیدرود برای نساجی و مردم قایمشهر سوت 
آغاز مشکلات جدید... بازیکنان بااغیرت نساجی با 
بازی‌های تحسین بر انگیز شان حالا مور د توجه دیگر 
ساق ارگ ای ودرا ۱ ۳ ۳ 
و ا غا وڈ ایک از طر فدارآن سا 
معرفی کر ده برای به تاراج بر دن بازیکنان این تیم با 
پیشنهادات اغوا کننده دست به کار شده است. 
تابه اینجا ینج بازیکن (نعمتی. علی نزاد. تاییدی. 
کر ادریافت رضایت 
نامه به طور رسمی از باشگاه جدا شده‌اند. احمدی. 
قاسمی نزاد ومهدی خانی با دریافت متمم قر ارداد 
ار عامل سایق نشاجی در 
تا ترا رد خر ها حکایت از پيشتهاد 
لب هابه عباس 


4 ۸ ۰ ۰ 
بدترین روزهای دوومیدانی 
و( مد تار مان بر گراری مسابقات 
قهرمانی اسیاباقی مانده‌هنوز وضعیت مر بیان تیم 
ملی مشخص نشده و معلوم نیست ملی پوشان با چه 
شرایطی تا ان زمان | ماده خواهند شد.فدر اسیون 
دوومیدانیاززمان‌حضور کیهانی‌درر اس فد راسیون 
حواشی زبادی رابه خود دیدهو نار ضایتی ملی یوشان 
ومربیان از شرایطی که رئیس فد ر اسیون رقم زده 

است. ظاهر | تمامی ندارد. 

در دوره گذشته لیلا رجبی و محمد صمیمی در مواد 
پر تابی دو مدال آور کشورمان‌بودند.امااین ر وزها 
کچایند؟ نابسسامانی. شرایطی رافراهم کرد کهلیلا 
رجبی ماندن در دوومیدانی رابه رفتن تر جیح دهد 
وحالا دیگر اسم این رشته راهم نمی | ورد.محمد 
صمیمی هم این روزها با ناامیدی کامل از فدراسیون 


زاده‌و رمضانی دار د که قر ار دادشان به طور مشر وط 
به ثبت رسیده و بندی در قر آردادشان وجود دارد 
که می توانند بدون دریافت رضایتنامه از نساجی 
جدا شوند. سه بازیکن بی سر و صد ابا یمهای دیکر 
تمرین می کنند وبازیکنانی چون غلا معلی تبار. 
اس ماعلی تا ۱۱ 
باشگاه درخواست رضایتنامه کر ده اند. 

اماب‌اتمامی این مشکلات به نظر می رسد بجز 
هواداران بی شمار نساجی کسی دغدغه حل این 
مشکلات ران‌دارد.مهدی پرهام.مالک باشگاه 
نساجی از ابتدای فصل به دلیل عملی نشدن قول 
مسئولین مبنی بر واگذاری زمین ماهفروجک در 
چندین مر حله طی مصاحبه با رسانه‌های نوشتاری؛ 
دیداری و شنیداری اعلام کرده که دیگر تیمداری 
نمی کند وقصد واگذاری‌باش‌گاه رادار د. بهر وان. 
رییس‌هیات‌فوتبال‌مازندران‌در گفت و گوباهواداران 
قبل از جلمه‌معرفی‌ژییس ۵ o‏ 
دلیل اتفاقاتی که در زمان مالکیت رحمانی برایش 
افتاده (به گفته بهروان در آن زمان به دلیل شکایت 
رحمانی بازداشت شده بود), دستانش رابه نشانه 
تسلیم بالا بر د و صراحتا گفت. از دست من کاری 
ساخته نیست. شورای شهر از ابتدای فصل در چهار 
مرحله از کمک ۰ ۲ میلیونی اش به باشسگاه سخن 
به‌میان آورد و هر بار به دلایلی که تنها خودشان 
متوجه شد ند از پر داخت آن‌سر باز زدند.نمایند گان 
مجلس و به خصوص یکی از آنها که باحمایت صد 
در صدی پرهام و هواداران نساجی به بهارستان راه 
یافته به جای ارائه راهکار مناسب تنهاعلیه مالک 
حرف زده و اورابربی تفاوتی اش نسبت به سر نوشت 
تیم مصمم تر کردهودر عمل هیچ حر کت مثبتی 
از خود نشان نداده‌ان د. فر ماندار به عنوان نفر اول 
سیاسی قائمشهر طی چند مصاحبه با فر د و رسانه 
ای خاص از حضور خریداری به نام انصاری صحبت 
کرده‌وپس از آن‌از پاسخگویی به رسانه‌هاسر 


تک وتنهادر اصفهان تمرین می کند وامیدی با 
شرایط فعلی به اینده ندارد. سرمایه سوزی 
فدراسیون با این وضعیت همچنان ادامه دار د و باید 
دید نفر بعدی چه کسی خواهد بود. 

کیهانی در بر نامه‌های انتخاباتی خود و در مجمع از 
برگزاری لیگ با کیفیت و با شرایط مالی خود خبر 
دادهب ود.امادر عمل نه تنهمااین اتفاق نیفتاد. بلکه 
حقوق کمتر از یک کار گر ساده‌شان هم قطع شد. 
ورزشکارانی که ر کورد می‌زنند وسهمیه المپیک 
هم دارند. نهایتا ۱۵ میلیون دریافتی دارند و باید با 
کد ,ضعیت اسپانسرهاهم 
تعریفی ندارد ودر حالی که گفته می شود حامیان 
خوبی با فدر اسیون همکاری دارند. وضعیت موجود 
چیز دیگری رانشان می دهد و برخی عنوان می کنند 
نهایت کمک حامیان مالی در فدراسیون جدید ۰ ۱۰ 
میلیون هم نبوده است. 


شرایط موجود دوومیدانی ایران راهمه می‌دانند 


باز زده و حتی حاضر نشد برای روشن شدن ذهن 
هوادارآن در بر نامه زنده تلویزیونی روی خط بياید. 
مدیر کل ورزش و جوانان استان مازندران. در این 
چند ماهه در حضور هواداران حر فهایی مطرح می 
کند که تنها موجب کورتر شدن گره باشگاه نساجی 
شده‌است. استانداری در جند مر حله با قول کمک 
چند صد میلیونی‌اش به باش‌گاه نساجی هواداران 
شکار اس اه ای ۱۷ 
تجمع کر ده‌بودند. آرام کرد ولی در عمل تنها ۵۰ 
میلیون (معادل هزینه دو سفر خارج از استان تیم) 
پرداخت کرده است . 

دراین ميان هواداران نساجی که دستان خود رادر 
مقابل این همه بی عدالتی بسته می دیدند درابتدابا 
تشکیل کمپین #نساجی_مرا_نجات_بدهیدسعی 
در رساندن صدای اعتر اضشان به گوش مسئولین 
داشتند ولی گویا هیچ گوشی دوست نداشت صدای 
آنها رابشنود. حضور در فرمانداری, شورای شهر 
واستانداری حر کت بعدی آنها بود که با وعده و 
وعید کمی آرام گرفتن د ولی در عمل هیچ حر کت 
مثبتی انجام نگرفت. حضور در پیج رییس جمهور 
| خرین راهکاری بود که به ذهن قائمشهر ی‌هار سید 
خاضدای اعتر اش وش ان ۱۳۱ ۱۰ ۱۱ 
مسئولین‌سیاسی وور زشی استان رابه گوش مر داول 
قوه مجریه برسانند. 


ومشخص است که باوضعیت فعلی چند نفر 
می‌توانند در آسیامدال بگیر ند. تصمیم فدراسیون 
مرا بر 5خت یادا مدال اوران ھگ نرا 
یادضرب‌المثلمعروف ب زک نمی بهارمیاد" 
می‌اندازد. به قول احسان حدادی: ورزشکاری که 


بدون حقوق چندین ماه در اردو باشد و مدال هم 
نتواند بگیرد. جه سودی دراین میان برده‌است؟ 
اگر آن ورزشکار در این مدت مسافر کشی کرده 
باشد. در آمد و شرایطش بهتر خواهد بود.اردو در 
تهران و آن‌هم زمستان‌بااین‌هوای آلوده‌همیشه 
اعتر اض ملی پوشان رادر یی داشته است و سابقه 
این رانشان داده که بیشتر ورزشکار آن در این شر ابط 
به مشکل می‌خوردند. اما باز هم مسئولان فعلی 
تصمیم گر فته‌اند ار دو در تهران بر گزارشود.افرادی 
که در سازمان تیمهای ملی هستند. خودشان رااز 
کارشناسان و قهر مانان سایق این رشته می‌دانند. اما 
با تصمیمات خود تعجب همه را در پی داشته‌اند. 
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CE‏ دناست صدا 


کت ادست 


پیام از شما چاپ از ما 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نسانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


یلین عزیزم.دختر نازم.اولین شکوفه باغ مادری‌ام, دختر ک باهوش و 
مهربانم هزاران بار خدای مهربان راشاکرم که وج ود نازنین و عزیز تورابه 
زند کرام هد به کرد تولد هجده سالگی‌ات مبارک دوستت داریم 
پدر و مادر علی محمد و شیما اولیابی -تهران 
جناب آقای محمد ر ضار حیمی,از لطف و محبت شمانسبت به دامادم کمال 
تشکر و قدردانی راداریم. امیدواریم که هميشه صحیح و سالم در کنار همسر و 
فرزندتان امیر محمد خوش و خرم باشید 
جعفر زارعی و مینا شکوهی - رباط کریم 
6 همسر عزیزم مینو جان؛۰ ۲ دی پنجمین سالر وز ازدواجمان رابه شما امید 
زند گی ام تبریک می گویم واز خدای بز رگ می‌خواهم که در تمامی لحظات 
زندگیمان مثل همیشه شاد باشی همسرت. محمود خانی پور -ورامین 
نیمای عزیزم. پسر نازم.خدا راهزاران بار شکر می کنم که تو را به ما هدیه 
داد. ۲۲ دی نوزدهمین سالر وز تولدت مبار ک» دوستت داریم بی‌نهایت 
پدر و مادرت. سیدعلی شریفی و مریم خدابنده-کرج 
#6 همسرعزیزم» صابر جان,در قلب کوچک من فر مانروایی می کنی و کسی 
نمی‌داند. جه لذ تی دار د بهتر ین یادشاه جهان رادر دل داشتن, بی‌نهایت دوستت 
دارم 
##ایمان عزیزم. پسرنازم.۱ ۲دی, همیشهبرایمان عزیز وپرخاطرهاست 
چون روز تولد توء بهترین روز زند گیمان است. تولدت مبار ک 


رباب 


پدر و مادرت. حمیدرضا و فرخنده -ساری 
#6 ر یحانه عزیزم» همسر مهر بانم.تولد تو تولد زند گی‌ام وسلامتی تو 
خوشبختی من است. مهربانم ۲۳ دی سالروز تولدت مبار ک 
همسرت لطیف شیرودی -گرگان 
6 دختر عزیزم. مرجان جان, آرامترین روزهای زند گی‌ام را تقدیم تو می کنم 
که بدانی چقدر دوستت دارم و خداراشکر می کنم که چنین دختری مهربان 
نصیب من کرده است. ۲۲ دی بازدهمین سالر وز تولدت مبار ک 
پدر و مادرت» محسن و زهرا حسنی -همدان 
6 ثر یا خانم. عمه مهر بانم.قدم نورسیده‌تان نوه عزيزت نیما جان رابه شما 
و همسر گرامی‌ات مبار کباد می گویم ۱ محمدامین رضاپور -قزوین 
8 پدرومادر عزیزم.ای فرشته‌های آسمانی, به اندازه‌تمام وجودم دوستتان 
دارم و از خدای بز رگ فقط سلامتی وجود نازنینتان را می‌خواهم 
پسرتان»علیرضا نادری -اردبیل 
شسهرام جان»وجود ناز نینت مثل خور شید تابان در زند گیمان می در خشد. 
مادر گرمای وجودتو زند گی شاد ولذت بخشی رامی گذرانیم. پسر مهربانم ۳ 
ارهز لت شاک 
پدر و مادرت. نصرت و فاطمه نویدی -رشت 
ایلیا جان,چه لطیف است حس آغازی دوباره و چه زیباست. رسیدن دوباره 
به روز زیبای آغاز تنفس توءروزی که تو آغاز و سهم من از تمام زند گی شدی 
تولدت مبار ک نگار مرادی -اراک 
2 پسر ناز نینم »موفقیتت در مسابقات کاراته و دریافت کمربند قهوه‌ای باعث 
خوشحالی و سر فرازی ما شد. امیدوارم همچنان در صحنه زند گی بدر خشی, به 
وجودت افتخار می کنیم 
6 همسر عزیزم معصومه جان» ۲۱ دی سالگرد ازدواجمان رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل سرخ تبریک می گویم همسرت. مر تضی بابایی -قم 


2 
۲ک ۹۵ ااعات ی 


مادرت. نگار مرادی-اراک 


همسر عز یزم طهوراجان:دوستتدارم چون توعشق رابه من هدیه‌دادی. 
سالگرد ازدواجمان مپارک وت ا 
6 برادرزاده عز یز و دوست داشتنیام.حسین جان, ۲۳ دی سالر وز تولدت را 
با تقدیم هزاران شاخه گل سرخ به تو تبریک می‌گویم. بینهایت دوستت دارم 
عموحسین شفیعی -تهران 
#6 فر زند عزیزم حسین جان.خداراهزارآن بار شکر که چنین پسری به ما 
هد به داد.مهربانم ۲ دی سالر وز تولدت مبار ک» دوستت داریم خیلی زیاد 
پدر و مادرت. رضا و اکرم نظری -تهران 
8 شهریار عزیزم. خواهرزاده گلم.۳۰ دی سالروز تولدت مبار ک.خیلی 
دوستت دارم امیدوارم همیشه در زند گی موفق باشی 
خاله‌ات. ساعده مفخمی -تنکابن 
#8 دختر عزیزم. سمیه‌جان.می گویند نقاشی‌ها آسمان نداشت یااگر داشت 
اسمانش ماهو خورشید نداشت.امامن هم ماه‌دارم وهم خور شید عزیزم 
تولدتان مبار ک مادرت» سکینه شر یفی -زرین شهر 
#6 همسر عزیسزمامان جان.می‌خواهم از مهربانی و فدا کاری‌هایت دراین 
چهل سال زند گی از شما تشکر و قدردانی کنم. به قول شاعر. هر چه خوبان همه 
دارند / تو تنها داری. دوستت دارم 
همسرت -سیده فاطمه جدبابایی -بندر گناوه 
6 شیماجان, نوه گلمان,تولد پنج سالگیات گلباران باد. امیدوارم همیشه در 
زند گی موفق و سلاا فت دز یناه خداوند باشی؛ دوستت داریم 
پدربزرگ و مادربزرگ 
پسر مهر بانم» سجاد جان»خداراشاکرم که چنین پسری مهربان وزیبابه 
ما هدیه داد. عزیزم ۲۴ دی شانزدهمین سالروز تولدت مبار ک 


پدر و مادرت محمود و راضیه درخشان -تهران 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


یج 


3 
۱ 
2 
3 
E 
3 
2 


۷ 44 


ا 


۸ #۳ 


پاسخ شکلبای پنبان د ر تصویر خانه ز نبورها 


پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نويد خدادوست 
- 
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شما جز و معد ود اشخاصی نیستید که هر وقت خسته می شوید و از فشار کار 
گلایه می‌کنید. آرزوی رفتن به جایی دوردست را دارید.اما مدتی بعد هم وقتی 
واقع بینانه‌تر به موضوع نگاه می کنید, درمی‌یابید که نباید سخت بگیرید و با 
جسارت بیشتری بايد وارد عمل شوید. چون خودتان هم خوب می‌دانید که در 
غیر اینصورت هیچ وقت فرصت موردنیاز برای این همه سرعت و قدرت عمل 
رانداشتید. پس قبول کنید شرایطتان متفاوت با دیگران است. 


کے اردییهشت 9 o‏ 


این روزهاروال زند گی شمابا وجود مسایل متفاوتی که چشم انتظار ند تا 
به آنهارسید گی کنید. در بهترین حالت خود است و شما جز و افرادی هستید 
که هر جه اطر افیانتان خوشحال تر باشند. خوشبخت تر ید و تنهاجیزی که باید 
مراقب آن باشید کنترل فکر و خیال وانرژی‌های منفی است و حتی اگر در دنیای 
که صداقت در هر کاری گر هگشاست! 


فرداد 


این روزه امجبور هستید تمام توجهتان رابر وظایفی که بر دست گرفته‌اید 
بگذارید. چون زمان به سرعت می گذرد و شما به روزهای شلوغ و پر کار خودتان 
نزدیک می‌شوید. در ضمن درمورد مشکل ایجاد شده هم توجه داشته باشید که به 
جای خط کشیدن به دور افر اد.بهتر است تعادل رابر قر ار سازید. بیر آمون محدودیتها 
هم یقین بدانید تنها نیستید که همین موضوع بسیار می‌تواند کارساز باشد. 
۵ در د) 


ZN 


بپذیرید که بر سر دوراهی قرار گرفتن واحساس اینکه هیچکدام از دو راه 
رضایت نمی دهد حتی اگر پا پیش هم بگذارید. همه داشته‌هایتان به یکباره در 
ذهن فرومی‌ریزدووقتی آرامش‌ رانمی‌یاید. پس باید به دنبال انتخاب سوم 
باشید. به خدا تو کل کنید و از اصرار بر انجام کارها به هر قیمتی بپرهيزید. در 
ضمن افکار منفی همیشه باید دور باشند. 


مرداد 

این روزهانه تنهاخودتان, بلکه ر فتار شماباعث شده تا اطر افیانتان هم 
استرس داشته باشند والبته که شاید دلیلش عد م ثبات شر ایطی باشد که در 
هیچکس جز شما نمی تواند میان زند گی و خواسته‌هایتان تعادل بر قرار کند. یس 
اگر زند گی را جدی بگیرید در آینده پشیمان نخواهید شد. هر جند که می‌دانید 
باروی خوش رفتار کردن. ارامش و شادی برایتان به همراه دار دا 


de 
سهریو(‎ 
این موضوع راازیاد نبرید که شمابرای زند گی کردن‌به‌دنیا | مده‌اید و‎ 
آنچه باید به دنبالش باشید شادی است.نه غم.البته شاید این روزها شرایط‎ 


مجبورتان کند تابا تمام توجه پیش بر وید و بر نامه ریزی داشته باشید.اما 
بیذیرید که درزمان خودروی‌مواردی که منجر به بر وز ا رامش در شماو 
سر می‌گذارید. روزهای شادی را پیش رو دارید. 


لیر ار و وت 


نچه در چنین روزهایی به آن احتیاج دارید ثبات است. البته اين به ان شر ط 


است که به خوبی متوجه شده‌باشید اشتباهتان در کجاست و به قصد جبران 
پیش بروید.هر چند که خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید غرور هم وجه مثبت 
دارد و هم وجه منفی و فاصله بین این دو بسیار کم است. اما اگر در موضوعی 
که می گویید یقین دارید. به جای کنجکاوی بیهوده سعی کنید خودتان راباور 
کرده و تغییر دهید. 


۹ 
ابڊان بي 


خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید که اگر امروز مراقب کلامتان نباشید 
اتفاقات ناخوشایندی برایتان رخ خواهد داد و بپذیرید که آن وقت استرس شما 
بیشتر از حالا خواهد بود. اما اگر در مورد موضوع ذهنی تان دچار تردید هستید 
ونیرویی به شمامی گوید که همرنگ جماعت شو توصیه می کنم راهی راانتخاب 
کنید که طرف قلبتان باشد. پس حتی اگر حوصله‌انجام کاری راندارید. سعی 
کنید با تمام هوشتان پیش بروید. همین! 


ت 


مد تی است که یک انگیزه تازه باعث شده‌وقتی تنها می شو ید سنگینی این واژه 
راحس نکنید.اماباید توجه داشته باشید که وقتی اوضاع آرام است.باید پایه‌های 
زند گی رامحکم کنید. چون نا آرامی با خود بی‌توجهی و خطارامی آورد و شما که 
تجربه این موضوع را دارید. حداقل سعی کنید که از تکر ار اشتباه بیرهیزید. در 
اراس در ات درک ی سر کرک و 


دئ 


اخیراتعادل زند گیتان راخوب در دست گر فته‌اید. اما می‌بینید که به محض 
بی‌توجهی و به قول شما پلک زدن.همه چیز ناگهان تغییر می کند. درحالی که 
خوب می‌دانید این تغییر ات همه منشا در ونی دارند و اتفاقا این روزها که انرژی 
مثبت بسیاری رااز اطرافیان خود می گی رد دیگر جا برای هیچ بهانه ندارید و 
توصیه می کنم اتفاقات خوب رادر ذهنتان ماند گار کنید. ماند گار! 


خودتان معتقد هستید.درست در روزهایی که فکر می کنید بر ای زند گیتان 
برنامه ای دقیق چیده اید. همه معادلات بر هم می خورند و به قولی نابود می شود. 
اماحالا که با مدلی جدید از تکیه بر آرامش مواجه شده‌اید واین موضع سخت 
روی ذهن شما تاثیر گذاشته توصیه می کنم هر دو جنبه زند گی‌تان راپیش ببرید 
وبپذیرید که وقتی تعادل رامنشا کار قرار می‌دهید. همه چیز آرام می گیر د. 


> 
اسفند a‏ 
آنچنان غرق در لطف الهی شده‌اید که‌دوست دارید ر وزهای آرامش زود 
فرا بر سند و لحظه‌هایی را بتوانید با رویاهای شیرینتان طی کنید. اما نیرویی شما 
رابه کار مدام وامی‌دارد و وظایف و مسئولیت‌هایی را که دارید یاد آور می‌شود. 
پس توصیه می کنم کمی دیگر تحمل کنید واجازه ندهید شرایط برای‌شسما 
تعیین تکلیف کند. در ضمن گاهی دانستن واقعیتهابسیار سنگین و گاه‌شیرین 
است. شیر ین ! 


ره هه 
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ی خوش کن سوی 
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به عز م تماشا؛ چه می روی؟ 


# حلالی جغتانی 


نوزاد تنها: برلسن - آلمان:این نوزاد ۴ روزه تنها در اتاق نوزادان 
8 که نامش فاش نشده استراحت می کند. آلمان با میانگین ۸/۳ 
تولد در هر هزار نفر کمترین میزان زاد و ولد را در ارویا داراست. به طور کلی 
اروپا با مشسکل کمبود زاد و ولد مواجه است. دلیل آن هم مهاجرت نیروهای 
جوان به کشورهای دیگر به دلیل سطح بالای بیکاری در اروپا است و روز به 
روز جمعیت اروپا پیرتر می‌شود. 


انکشترتویی:ادینزیورک اسکانلند: 


به نمایش در آمده‌اند.اين نمایشگاه‌میزبان ایده‌های جدید جواهر سازان معر وف زد 


اسکاتلند بوده است. انگشتر الماس نشانی که می‌بینید از ۷۵ قطعه الماس کوچک و 
کروی شکل ساخته شده است و حدود ۱۸ هزار دلار قیمت دارد. 


RE 
گر فتن چنین تصاویری بسیار کم است. اما بارخ دادن چندین رویداد نجومی پیاپی در‎ 
ماه‌های آخر سال ۱۶ ۰ سالی خوب برای سوژه‌های عکاسی نجومی بود.‎ 


و2 
ی 0 مات 


۱ "هایدتوم و کیمو را هس ر "تنک در ۱۰ 


/ ۷ / ۳/۳ ۳ 


شادی برفی:هاتکینسون -آمریکا:سرمای شدیداین روزها وبارش‌های 
شدید برف علاوه‌بر مشکلاتی که دارد. گاه صحنه‌های جالبی به وجود می آورد و 
برای‌عده‌ای از مردم خوشحال کننده‌است.مانند این پسر بچه که با ذوق خاصی 
مشغول شکستن قندیلهای یخ از اطر اف سقف خانه‌شان است. 


1 ۳ 7 ق ل 


رکورد: ادمونتون -کانادا: ۱۶ ۰ نفر از دانشجویان دانشگاه 2 
ر کورد تعداد نفرات در بازی "داج بال را بشکنند و نام خود رادر کتاب گینس 
ثبت کنند. در این بازی که قوانین ان مشابه بازی وسطی ماایرانی‌هااست.» 
اعضای تیم باید توپهای پر تاب شده از طرف حریف راقبل از برخورد با زمین 
بگیرند و یا جاخالی بدهند. ر کورد قبلی با تعداد ۰ ۱۷۰ بازیکن به دانشجویان 
دانشگاه آرواین در کالیفر نیا تعلق داشت. 


تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


مجید کاروان» ۴۱ ساله. از همسرش جدا شده. شاغل. آذربایجان 


پارسال‌عر وسی بر آدر زنم بود .با خانمم دعوام شد و آخرش کار به 
طلاق کشید .شب بعد از عروسی خواب ديدم رفتم نانوایی محله 
خودمان. یک نانوایی سنتی‌یز است که نانهایش رادوست دارم. 
کسی در نانوایی نبود. تنور روشن بود. چند نان به تنور چسبیده 
بود. گفتم نانها رادربیاورم حیف است بسوزند. تااین را گفتم. نانها 
یکی یکی از تنور در آمدند وروی پیش خوان پهن شدند. نانهای 
آن نانوایی مستطیل است ولی در خواب من گرد و سفید بودند. 
دیس * شبی که‌این خواب رادیدید. ناخود ‏ گاه‌شما 
پیش‌بینی می کر ده که کار این دعوا به طلاق می کشد بنابر این 
خوابی به شما تلقین کرد تا شمارا هوشیار کند و از موقعیت‌هایی 
که پیش آمده.استفاده‌معقول کنید و نگذارید نانهابسوزنداما 
به آن خواب توجه نکر دید و نانهاسوختند. آن تنور نماد زند گی 
شما بوده. آن نانها نماد زن و بچه شما بودند. آن که گفتید حیف 
است بسوزند. عقل شما بوده که می دانستهاگر کار به طلاق 
بکشد. سرانجامش برای شماپشیمانی است. پیشنهاد می کنم 
اگر می‌خواهید همسرتان بر گر دد. در خودتان تغییر ایجاد کنید 
وبه نان گرد وسفید ونسوخته تبدیل شوید. یعنی به مردی که 
هم اقتصادش خوب است هم مراقب است نانهایش نسوزند. اما 
اگر از طلاق به این طرف وضع زند گی و اقتصاد شمابد تر شده 
امیدی به باز گشت زن و بچه نداشته باشید. 


نانهای خوب و خوشمزه ‏ ۶ 


دوباد آور یمهم در باره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم. ؛مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است .اگر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تأکید کند که چاپ نشود! ۲-دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 


۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم. برای کسی تعر یف نکنید زیراشاید 
در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان شنیده 


باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نياید. 


SUT 


بایدبه کنمشک‌ها خیری برساند ^ 
ثریا عاطفی. ۳۵ ساله. مجرد. خانه‌دار تهران 


دایی من سر طان ریه دارد.د کترها جوابش کرده‌اند. آنهادارند باشیمی‌درمانی 
کاری می کنند که عمرش کمی طولانی تر شود. کارمان شده است دعا. خواب 
شده‌بود. خواهرم باناراحتی رفت پیش دو | خوند جوان وبا انهاسلام علیک 
کرد. با خودم گفتم این دو خوند از روحانی‌های قدیمی هستند و دویست 
سال پیش زند گی می کر ده‌اند و حالا زنده نیستند. خواهرم داستان دایی رابا 
گریه برای آنها تعریف کرد. یکی از روحانی‌ها به آن یکی نگاه کرد و لبخند زد 
و گفت معلومه که دایی باید جکار کنه. بايد به گنجیشک‌هاخیری بر سونه تا 
تیب . " من‌ هم دعامی کنم حالایشسان خوب شود .سوال: وس 
دینی به گردن کسی دارد؟ مثلاً یک بچه؟ جواب: نمی‌دونم. "سوال: بچه 
دارد؟ جواب: .جند ساله که از همسرش جداشده دخترش بیش مادرشه." 
تعبیر خواب شما همین دختر است. آن گنجشک نماد این دختر است.دایی 
گر فته. این فکر کاملاً باطل است و علت سر طانش بیماری و اختلال جسمی 
یامسائل ژنتیکی و جیزهای دیگر ی است که ر بطی به دختر و همسر سابقش 
ندارد ولی برای اینکه خودش ر وحیه بگیر د واحیاناً عذاب وجدان نگیرد. خوب 
است به پیام خواب توجه کند ضمن اینک هافر ادی که انگیزه و قدرت روحی 
بالاتری دارند. بهتر می توانند سر طان را عقب بزنند. 


۱ 


کرد. تاوقتی 


ان نان مهم هي هنت 


می‌زد که انگار داشت می تر کید. بغضش باز شد 
واشک ‌ریزان و اهسته اهسته ویلچر رادور ضریح 

'برات دعامی کنم حاجت بگیری." 

وقتی از حرم بیرون آمدند. رنگ آقارضا کبود 
شده بود و مشکل تنفسی بیدا کر ده‌بود.د کتر 
درمان‌گاه گفت: باید خیلی زود او رابه بیمارستان 
مر گم نزدیک شده. هواپیما بگیرین بر گر دم تهرون. 
می خوام تو خونه خودم بمیر م. دکتر درمانگاه وا کرم 
خانم مخالفت کردند. آقارضابه اکرم گفت: تاکسی 
بگیر منو ببر فرود گاه و برسون تهرون. 
هواپیمافقط سه‌صندلی‌خالی‌داشت. کر م‌خانمواکرم 


راراضی کند که‌به‌جایاکرمد کتر درمانگاه‌بیاید.اجازه 
نداد ۷ آخرش به 
تختش خواباندند. کمی 
آب خوردو آن راب الا آوردو گفت می‌خواهد بخوابد. 
دهان او اینه گرفت و دید هنوز زنده‌است. 

وقت اذان صبح, اکرم را تکان داد و گ گفت: پاشو 
و را ی مه 2 
وقت نمازه. ورفت وضو گرفت و وارد محر ایش شد. 
مخصوص عباد تهای او بود. | کرم بلند نشد و خوابش 
برد. خواب دید آن خانم به او گفت: یه کاسه‌ماست 
تویخچاله. بر و بده‌مریضت بخوره. یکهو از خواب 
بودند. مور مور شد. از جایرید و ماست رابر داشت 


خانه رسيیدند. آقارضاراروی ‏ ْ 


به اتاق آقارضارفت. اوهم بیدار شد وماست راخورد 
و دوباره خوابید. اکرم رفت وضو گرفت و نماز خواند 
اما جه نمازی؟ تمام حواسش پیش ان خانم بود. 

اکرم خانم نمازش راخواند وباقر ان به اتاق 


که آفتاب طلوع کرد. قر آن خواند. از بس خسته و 
رالود یود مات راا ایی اندر میا 
ادامه می‌داد. آخرش خواب غلبه کر د. ساعتی بعد 
که بیدار شد. پدرش هم بیدار شد. خمیازه کشید و 
گفت: برام نیمرو بیار. با نمک ورب و فلفل سیاه." 

ساعت ده صبح بود. اکرم خانم داشت برای 
دیگران‌تعریف می کرد: صبح بعد نماز نیت کردم 
که‌ای خداخودت دیدی که‌اون زن باعث شد 
نتونم پدرموببرم تو حرم و شفاشوبگیرم. حالا نت 
می کنم که تاوقتی که شفاشو ندادی» رو سرش قر آن 
بخونم. .بعد خوندم و خوندم تادیدم چشم باز کرد و 
گفت نیمر و می‌خوام . بهش دادم .همه رو خورد و بالا 
نیاورد. ا سیگار کشید و سر فه نکر د .«گویی کل 
شفا گرفت. "اکر م هم آنجا بود. انگارصدای آن خانم 
در گوشش نشست: بذاراکرم خانم خوشحال باشه 
و فکر کنه این شفا به خاطر اون بوده تافکر نکنه گریه 
شام و سحرش ضایع شده. بذار فقط من و تو بدونیم 
که این نبات سهم چایی تو بوده" 


م 


- دوستان خانو اده ای هستند که اسان اعص 
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مهشاد ذاکری معصومه بالدی ۷ساله از بهشهر 
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مالس 
پوشاک نسل امروز... و فردا 


NEW COLLECTION 


ماکسھ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م)کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ مکسي مرگزی: میرداماد. مجتمع پایتخت | 1 ۴ ۴ 0 ع ۷ ۳ 


۲۴ ۴ ۶ ۸ ۵ ۵ ۶ 


۶ ۸۰ ۷ ۸ ۸ » ماکسیم مشهد: هتل همای شماره ۲ 


, ماکسیم میرداماد: شماره ۱۸ 

, 60کس میرداماد (بانوان): مجتمع پاسارگاد 
۰ مکسي پاسداران: مقابل برج سفید 

۰ م)کسچ شهرک غرب: میلاد نور 

م 60کس شریعتی: مرکز خرید قلهک 

» 6کسي شریعتی (بانوان): مرکز خرید قلهک 
۰ م)کسچ فاطمی: مرکز خرید لاله 

۰ کسي اصفهان: سپاهان شهر. سیتی سنتر 
۰ مکسي ایلام: بلوار امام علی 

۰ مکسچ رشت: بلوار گلسار 

۰ کسچ شیراز: هتل بین المللی پارس 

۰ 66کس مشهد (بانوان): هتل همای شماره ۲ 
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دفتر مرکزی: تهران» میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت 


۰ مکسي مشهد: مجتمع پروما 

, 6کسچم کرمان: هتل بین المللی پارس 

ء مکسي بابل: خیابان مطهری 

1 مکسي اراک: خیابان بهشتی, ساختمان‌برلیان 
٠‏ مکسي اهواز: کیانپارس. برج کوثر 

۰ 0کسچ بندر عباس: هتل هرمز 

م ماکسي گرج: خیابان بهشتی, جنب هلال احمر 


» )کسچم گرگان: خیابان امام خمینی؛ مقابل هتل خیام 


۰.کسي قزوین: میدان عدل 
۰ کسچ زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ 
» مکسچم یزد: آیت‌اله کاشانی 
۰ ماکسیچ گنبد: خیابان مطهری 
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